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  بسم االله الرّحمن الرّحیم

  

  »زکات العلم نشرها «: عن المعصوم علیه السلام

  

فقر کتاب و کمبود منابع اصیل فکري ـ عقیدتی و همچنـان   

هـا بـراي کمرنـگ نمـودن فرهنـگ غنـی        هجوم عظـیم رسـانه  

اسلامی، ما را بر آن داشت تا به نشر و انتشار آثار ارزشمند 

 ي دست بزنیم تا از این رو توانسته باشیم وظیفه و گرانبهایی

ي الهی انجـام   خود را در قبال انتشار و گسترش معارف حقه

  .داده باشیم

امروزه شاهد ایجـاد شـک و تردیـدهایی در میـان اقشـار      

باشـیم کـه توسـط بعضـی      جامعه، بخصوص نسل جوان می

گیـرد، و یکـی از ایـن     عناصر دانسته یا نادانسته صورت مـی 

  .باشد ائل مهدویت میمس

:پیشگفتار



ي خلایـق را بـه    ما را عقیـده بـر آنسـت کـه خداونـد همـه      

فرا خوانده، زیـرا اطاعـت از   » )عج(اطاعت از حضرت مهدي«

اطاعـت  «است و اطاعت از پیامبر » )ص(اطاعت از پیامبر«او 

ي عـالم را بـراي    اسـت و خـدا همـه   » از پروردگار جلّ جلاله

  :عبادت و اطاعت از خویش آفرید

  )56/ذاریات(» ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدونو «

یعـرف امـام زمانـه مـات      من مات و لم«: و همچنان است که

و مهدویت حاکمیت جهانی یافتن توحید و عـدالت  » میتۀ جاهلیۀ

همین نـوع نگـرش اسـت کـه دشـمنان      . در عصر ظهور است

هـاي   چینی و دسیسـه ورزي  اسلام را در طی تاریخ به توطئه

ي اسـلامی وا داشـته    ن براي محو مسلمانان و جامعهگوناگو

  .است

بعد از عصـر اهـل بیـت عصـمت و طهـارت، علمـاي دیـن        

انسانها هم در . ي سنگین نشر معارف را به عهده دارند وظیفه

هایی با حقایق اسلام  ي چنین شخصیت عصر غیبت به وسیله

  .اند اند و به سعادت ابدي رسیده آشنا شده

ما حضرت آیـت االله   ۀتهاي بزرگ جامعیکی از این شخصی

شـان تـا    زاده بهسودي است که در طول دوران زنـدگی  واعظ

 )ع(اهل بیتاکنون، سعی در ترویج احکام الهی و نشر معارف 



از ایشان تا به حـال دههـا جلـد کتـاب مطبـوع و      . اند داشتهرا 

اي از صـدها   باشد و همچنین مجموعـه  غیرمطبوع موجود می

آنچـه در پـیش رو   . شان وجود دارد نگرانهسخنرانیهاي روش

مهـدي،  «: دارید یکی دیگر از آثار ارزشمند ایشان تحت عنوان

مجموعه مقالات تحقیقی حضـرت ایشـان    ،»خویشاوند جهان

ي وزیـن فلـق بـه     باشد، کـه در فصـلنامه   در قبال مهدویت می

این مقالات توسـط واحـد گـزینش و پـژوهش     . رسید چاپ می

ابتدا برگزیده شده و سپس به عنوان اولین کار در جهت نشر 

توســط واحــد نشــر معــارف بــه نشــر ) ع(معــارف اهــل بیــت

  .رسد می

اي نـه چنـدان دور بـه نشـر و انتشـار       آینـده امید است در 

هاي مناسب و همچنین ادعیـه و زندگینامـه ائمـه     کتاب، جزوه

  .در جهت ترویج فرهنگ غنی اسلام بپردازیم... معصومین و 

  

  و من االله توفیق

  

  ق.هـ  1430رجب المرجب  27ـ  احمد علی راشد

  مسئول واحد نشر معارف





  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهدویت
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و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الـذکر ان الارض یرثهـا   «

  »الصالحونعبادي 

)105/ انبیاء (      

  

نگرشـی جدیـد     (Futurism)نگري  مهدویت یا آینده

ظهور نبوده و نیست بلکه ریشـه در تمـام   ي نو  و پدیده

طـرف مشـهود    ادیان داشته از نسل دوم بشـر بـه ایـن   

بوده، در آیه فوق از تورات موسی و زبور داود ذکري 

بعد تاریخی قضیه است، لذا در گر  به میان آمده که بیان

  :آمده است 1کتاب مقدس مزامیر آیه  72مزمور 

ایخدا انصاف خود را به پادشاه و عدالت خـویش را  «

به پسر پادشاه و او قوم ترا به عدالت داوري خواهـد  
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نمود و مساکین ترا بـا انصـاف، آنگـاه کوههـا بـراي      

قوم سلامتی را باز خواهد آورد، مساکین قـوم خـود   

را دادرســی خواهــد کــرد و فرزنــدان فقیــر را نجــات 

از تـو  . اهـد سـاخت  خواهد داد و ظالمان را زبون خو

خواهند ترسید مادامیکه آفتاب باقی است و مادامیکـه  

زار  او مثـل بـاران بـر علـف    . ماه است تا جمیع طبقات

چیده شده فرو خواهد آمد و مثل بارشهایی که زمین 

ــد مــیرا ســیراب  زمــان او صــالحان خواهنــد در . کن

شکفت، و وفور سـلامتی خواهـد بـود و او حکمرانـی     

دریا تا دریا و از نهر تا اقصاي جهـان،  خواهد کرد از 

به حضور وي صحرانشینان گـردن خواهنـد نهـاد و    

دشــمنان او خــاك را خواهنــد لیســید، پادشــاهان     

پادشاهان شـبا  . ترشیش و جزایر هدایا خواهند آورد

و سبا ارمغانها خواهند رسانید، جمیع سـلاطین او را  

اهند تعظیم خواهند کرد و جمیع امتها او را بندگی خو

چون مسـکین اسـتغاثه کنـد او را رهـایی     : زیرا. نمود

خواهد داد و فقیران را که رهاننده ندارد برمسـکین و  

و فراوانی غلّه در زمین بر .... فقیر کرم خواهد فرمود 

  ».قله کوهها خواهد بود
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نیـز   29ي  کتاب مقدس مزامیر آیـه  37و در مزمور 

  : خوانیم چنین می

خواهـد شـد، صـالحان     و اما نسـل شـریر منقطـع   «

وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سـکونت  

کنـد و   خواهند نمود، دهان صالح حکمت را بیان می

کند، شریعت خـداي وي   زبان او انصاف را ذکر می

  ».هایش نخواهد لغزید در دین اوست پس قدم

الی  22آیات  45و همچنین در کتاب اشعیاء نبی باب 

  :نیمخوا چنین می 24

هاي زمین بـه مـن توجـه نماییـد و      اي جمیع کرانه«

نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگري نیست، به 

ذات خود قسـم خـوردم و ایـن کـلام بـه عـدالت از       

دهانم صادر گشته برنخواهد گشـت کـه هـر زانـو     

پیش من خم خواهد شد و هـر زبـان بـه مـن قسـم      

عـدالت و قـوت   : خواهد خورد و مرا خواهنـد گفـت  

باشـد و بـه سـوي او خواهنـد      در خداوند مـی فقط 

  »آمد

از همان کتاب آمـده   11باب  9الی  1و نیز در آیات 

  :است
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یسی پـدر حضـرت داود و   (ي یسی  و نهالی از تنه«

ي راغوت بود و به طور مشهور بود که داود را  نوه

نامیدنـد در صـورتی کـه خـود داود      یسی مـی  پسر

مبران شــهرت و شخصــیت عظیمــی داشــته، از پیــا 

اي از  بیـرون آمـده شـاخه   .) بزرگ بنی اسرائیل بود

هـایش خواهـد شـکفت و روح خداونـد بـر او       ریشه

قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهـم و روح  

... مشورت و قوت و روح معرفت و تـرس خداونـد   

مسـکینان را بــه عــدالت داوري خواهنـد کــرد و بــه   

... د جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمو

گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله 

طفلی ي پرواري با هم و  خواهد بود شیر و گوساله

کوچک آنها را خواهند راند و گاو با خـرس خواهـد   

و ... هاي آنهـا بـا هـم خواهنـد خوابیـد       چرید و بچه

طفل شیر خواره در سوراخ مار بازي خواهـد کـرد   

سـت خـود را بـه    و طفل از شیر باز داشـته شـده د  

  ».خانه افعی خواهد گذاشت

ــن مضــمون    ــه ای ــاب دوم ب ــق ب ــد عتی ــاب عه در کت

منتظر باش که او خواهد آمد و درنگ : صراحت دارد که
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هـا را بـراي خویشـتن فـراهم      نخواهد نمود، تمـام قـوم  

  .کند آورد و جمیع امت را نزد خود جمع می می

ی از ادیان برحق ابراهیمی که بگذریم در کتب زرتشت

زند، پازند، جاماسب نامه، اوستا و در کتب شـبه  : مانند

 ـ : ادیان و مذاهب هند و چـین ماننـد   ک و پاکتیـل، باس ...

سخن از پیروزي آهورامزدا بر اهریمن و حق بر باطـل  

  .آمده است

الشــأن بــه طــور  ي مهــدویت در قــرآن عظــیم قضــیه

آوري تذکر رفته، طوریکه آیات زیر تفسیر یا تأویل  بهت

  :اند شده) عج(حضرت مهديبه 

  سوره مبارکه نور 55ي  ـ آیه1

  سوره مبارکه مائده 54ي  ـ آیه2

  سوره مبارکه قصص 5ي  ـ آیه3

  سوره مبارکه توبه 33ي  ـ آیه4

  سوره مبارکه انبیاء 105ـ آیه 5

  سوره مبارکه زمر 69ي  ـ آیه6

  سوره مبارکه نمل 62ي  ـ آیه7

  سوره مبارکه حدید 17ي  ـ آیه8

  سوره مبارکه صف 8ي  یهـ آ9
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  ...ـ آیات سوره عصر و 10

دانشمندان و نوابـغ علمـی نیـز بـه نحـوي از وقـوع       

امنیت سراسري و رفاه اجتماعی و صلح و برادري کـه  

جز در حکومت مهدي قابل تحقق صد در صدي نیسـت  

سخن به میان آورده، مثلاً داکتر علـی قـائمی در کتـاب    

  : گوید انشتین میبه نقل از » 51ـ صفحه ي انتظار مسئله«

هانی که در آن صلح و صـفا باشـد و همـه    ج«

دوست و برادر باشند چنـدان دور   مردم با هم

ل جهـان از هـر رنـگ و نـژادي کـه      مل ـ. نیست

توانند در زیر پـرچم واحـد بشـریت     باشند می

ــرادري    ــد، در صــلح و صــفا و ب گــرد هــم آین

  »... زندگی کنند

آیــات موضــوع مهــدي روایــات اســلامی بیشــتر از 

اند کـه   موعود را از دو طریق شیعه و سنی متذکر شده

خبر اهل سنت که انکـار دارنـد رجـال و     به جز عوام بی

شــان نــه تنهــا قبــول کــه کتــب بســیاري  اهــل بصــیرت

  :اند مانند ي مهدي و انتظار نوشته درباره

ـ الاربعین، مناقب المهدي و نعت المهدي از حافظ ابو نعـیم  

  اصفهانی
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ـ البیان فی اخبـار صـاحب الزمـان از حـافظ گنجـی      

  شافعی

  ـ اخبار المهدي از جلال الدین سیوطی

ـ البرهان فی ما جـاء فـی صـاحب الزمـان از متقـی      

  ...هندي و 

حـدیث در شصـت    500قابل ذکر است که گنجانـدن  

عنوان کتـاب توسـط بـرادران اهـل سـنت در موضـوع       

رجـال اهـل   . مهدي موعود از اهمیت ویژه برخوردارنـد 

یث لقـب امـام را بـه    سنت که هر کدام در تفسیر و حـد 

انـد بـه ترتیـب از موضـوع مهـدي موعـود،        خود گرفته

  :مانند اند سخن گفته

  136، ص 1ـ مسلم در صحیح، ج

  205، ص 4ـ بخاري در صحیح، ج

  1359، ص 2ـ ابن ماجه در سنن، ج

  57ـ نعمانی درالغیبه، ص 

  96، ص 10لبلاغه، جـ ابن ابی الحدید در شرح نهج ا

  277، ص 15ـ امام احمد حنبل در مسند، ج

  237، ص 15ـ ابن حبان در صحیح، ج

  274، ص 2ـ ابی یعلی در مسند، ج
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  قطعیت در مهدویت

، )ع(در قطعیــت مهــدویت تــذکر قــرآن از زبــور داود

دلالت بر حتمیـت موضـوع دارد و الاّ   ) ع(تورات موسی

انبیـاء، ذکـري بـه    چه ضرورت داشت که از کتب قـدیم  

عمــل بیــاورد مثــل اینکــه در شــرایط کنــونی حکومــت  

کرزي، بگوئیم پلان سـرك فـلان جـا از دوره حکومـت     

توانـد   داود و ظاهر بوده لـذا حکومـت کـرزي نیـز نمـی     

تخطی نمایـد، یـا اینکـه بگـوئیم آفتـاب هـر روز طلـوع        

فهماند کـه   کرده فردا هم طلوع خواهد کرد، قرآن می می

عود چیزي جدید نیست تا با تعجب نگاه ظهور مهدي مو

در طول تاریخ بشر صورت گرفته ه ظهوراتی نمایید بلک

، )ع(، ابـراهیم )ع(، نـوح )ع(، عیسـی )ع(نظیر ظهور موسی

و تمام انبیاء عظام ) ص(، پیامبر اسلام)ع(، صالح)ع(لوط

بعد از دوران ظلم، تـاریکی، اجحـاف و سـتم، ایـن بـار      

، صـالح دیگـري، هـود    ابراهیم دیگري، موسـی دیگـري  

دیگري، سلیمان دیگري منتهی به عنوان خـاتم اوصـیاء   

  .ظهور خواهد کرد

ادعاي «دلیل دیگر بر قطعیت موضوع انتظار المهدي، 

از سوي افراد متعددي در طول تاریخ اسـلام   »مهدویت
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، کـه اگـر   باشـد  که نشانگر مسلّم بودن قضیه است مـی 

ایـات بـه   موضوع قطعی در فرهنگ اسـلام و لسـان رو  

نبوده این ادعاها جا نداشت و حتی ) ص(ویژه نبی اکرم

ست در پناه این نـام و ایـن   خوا افراد مدعی مهدویت می

ادعا پیـروزي خـود را بـه اذهـان بقبولانـد و دشـمنان       

  .خویش را بیم دهد

دلیل دیگر بر قطعیت قضیه نام کردن عده کثیـري از  

از ایـن  خلفاء بنی عباس باسم مهدي، هادي، مهتـدي، و  

، دلیـل خـوبی اسـت بـر     ایـی  هاي یک خانواده قبیل واژه

 هـاي  با نامیدن خودها به چنین نام: حتمیت قضیه، زیرا

شـان بیفزاینـد و رقبـاء را     خواستند به عمر حکومت می

هـا مهـدي    بترسانند و توده عوام را بسیج نمایند که این

مهـدي  ود کـه اینهـا   امت هستند، تـا قضـیه روشـن ش ـ   

  .رسند شان به منزل می واننیستند کار

اتفاق ادیان ابراهیمـی و شـبه ادیـان چینـی و     

هندي و نوابغ علمی جهان در موضـوع مهـدویت   

منتهی گاهی در قالب حزب، گاهی در قالـب دیـن،   

گاهی در قالب علم و سیاست به طور ناخودآگـاه  

لطـف  قاعـده  . کنند موضوع مهدویت را اذعان می
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ه امامـت لطـف   ب آن بر خداسـت و اینک ـ که وجو

 طلب است پس بر خدا واجب است که مردم نمونه

ــد،   و الگوخــواه را بــه الگــوي اکمــل رهنمــایی کن

قطعیت موضوع را میرساند و اینکه انقطاع فـیض  

خلاف حکمت خالق جهـان اسـت نیـز بـه خـرمن      

  .افزاید استدلال ما می

  

  طول عمر

در منشور مهدویت یکی از دهها سـؤالی کـه مطـرح    

است موضوع طول عمر حضرت است که برخـی شـبه   

دانـد کـه    فکنان طول عمـر آن حضـرت را مسـتبعد مـی    

ق تا به حال که یازده .   هـ 255شود از سال  چگونه می

شود انسـانی زنـده بـوده و     قرن و هفتاد و اند سال می

ینسـت کـه   هنگام ظهور هـم جـوان باشـد، عـرض مـا ا     

موضوع طول عمر نه تنها مستبعد نیست که قابل قبـول  

تـاریخ  «و  »ادیـان «، »علـم «، »عقـل «: زیرا. و مسلم است

  .کند هر چهار حاکم حکم به امکان و تحقق می »بشري

عقل طول عمر یـک انسـان را در سـالهاي طـولانی ممکـن      

زندگی هزار ساله یا بیشتر یک انسـان  : داند نه محال، زیرا می
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از باب ارتفاع و اجتماع نقیضین است و نه از بـاب اجتمـاع    نه

ضدین و نه از باب خلق شریک براي خداوند تا محال باشـند  

  .بلکه ممکن و قابل وقوع است

علم نیز عمر طولانی را ممکن دانسـته، مـرگ را یـک    

داند و لذا بحـث جـوان مانـدن و بـه تعویـق       بیماري می

گـر مطـرح اسـت،     انداختن پیري و رفع عوامل فرسایش

ــت     ــی و رعای ــی و روان ــالات روح ــذا، ژن، ح ــیم، غ اقل

بهداشت در طول عمر مؤثر است، مگـر نـه اینسـت کـه     

ي زنبــور عســل بــر بقیــه  عمــر چهارصــد برابــر ملکــه

  ! ؟زنبوران معلول عسل شاهانه است

آمـده   376، ص 14در دایره المعارف بریتانیـا جلـد   

  : است

کـه  ) سـکونیا (ه نـام  درختی در کالیفرنیاي آمریکا ب«

پـا محـیط    110پـا ارتفـاع و    300برخی از این درختان 

و . سـال عمـر دارنـد    5000دور تنه دارنـد، متجـاوز از   

خون (درختی در جزیره اوتاوا از جزایر کاناري به نام 

 هاي قبل از خلقت انسان، نشـو و نمـو   از قرن) سیاوش

  ».داشته
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قـول  خـود از   11895روزنامه اطلاعات در شـماره  

  :دنویس پروفسور اسمیس، استاد دانشگاه کلمبیا می

حد و حصر سن مثل دیوار صوتی است همـانطور  «

که دیوار صورتی امروزه شکسته شده، این دیوار سن 

  ».نیز روزي خواهد شکست

ــه در شــماره  ــول  1137و همــان روزنام خــود از ق

  :نویسد واسیلی زاخارچینگو، دانشمند روسی، می

مــروزه در دســت تهیــه اســت و  بــا وســایلی کــه ا«

توان افراد  هایی که به عمل آمده، می مطالعات و آزمایش

بشر را به خواب برده، پس از هـزار سـال دیگـر بیـدار     

  ».کرد، بی آنکه کوچکترین عیبی دیده باشند

داکتر الکسیس کارل دانشمند معروف فرانسـوي بـا   

هـاي   م دربـاره سـلول   1912ش در سـال  کمک همکاران

  :موضوعات زیر را کشف کردحیوان زنده، 

اي باعــث  دامیکــه کــه عارضــهاهــاي زنــده م ـــ ســلول1

مرگشــان نشــود، مثــل کمبــود مــواد غــذایی و دخــول  

برایشــان پــیش آمــد نکنــد، همــواره زنــده هــا  میکــروب

  .خواهند ماند
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ـ اجزاي مذکور نه تنهـا حیـات دارنـد، بلکـه داراي     2

اگر جزء بدن حیوان  همچنان که. نمو و تکثیر هستند

  .بودند نمو و تکثیر داشتند

ـ نمو و تکاثر آنهـا را بـا غـذایی کـه بـرایش تهیـه       3

  .گیري نمود توان مقایسه و اندازه شود می می

ـ مرور زمان تأثیري در آنها ندارد و پیر و ضعیف 4

، بلکــه انــدك اثــري هــم از پیــري دیــده  گردنــد نمــی

کـه پیـري علـت    تـوان فهمیـد    از اینجا می... شود نمی

  .نیست بلکه معلول است

این جـوهر مرمـوز از   » حیات«از طرف دیگر ماهیت 

نظر علم حل شده نیست، تعاریفی که تا هنـوز صـورت   

   ،گرفته تعاریفی از آثار حیات است نه خود حیـات، نمـو

انـد کـه    تحرکت، تغذیـه، توالـد و تناسـل از آثـار حیـا     

حیات تا هنوز اند ولی خود  بیولوژي به ما تعریف کرده

لاینحل باقی است مادامیکه حیات تعریف نشود چگونـه  

  توان از عمر طولانی انتقاد کرد؟ می

: انـد مـثلاً   ادیان نیز از وقوع عمر طـولانی خبـر داده  

خواب سیصد ساله اصحاب کهف و بیـدار شـدن آنـان    

بدون تغییر فیزیکی در اندام آنـان و هـم چنـین خـواب     
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شـان کـه در قـرآن     و شراب صد ساله عزیر نبی و الاغ

شود که اصـحاب کهـف    چگونه می. اند الشأن آمده عظیم

بتواند سیصد سال بخوابند و نپوسند و عزیر صد سال 

ولــی ! بخوابــد و در ایــن مــدت غــذایش فاســد نشــود؟ 

نتواند زنده بـوده، پیـر و فرسـوده    ) عج(حضرت مهدي

  !شود؟

ع تاریخ بشري نیز از دراز عمرهایی گفته که به وقـو 

  :پیوسته مثل

  )ع(ي آدم ساله 930ـ عمر 

  )ع(ثي شی ساله 912ـ عمر 

  نوشاي  ساله 960ـ عمر 

  ي قینان ساله 920ـ عمر 

  ي مهلایل ساله 800ـ عمر 

  ي ادریس ساله 1000ـ عمر 

  ي متوشالح ساله 960ـ عمر 

  ي جمشید ساله 900ـ عمر 

  ي عمر بن عامر ساله 800ـ عمر 

  ي عاد ساله 1200ـ عمر 

  ي ضحاك اول ساله 1700عمر ـ 
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  ساله ضحاك دوم 1000ـ عمر 

  ي ذي القرنین ساله 3000ـ عمر 

  )عزیز مصر(ریان ابن دوامغ ي  ساله 1700ـ عمر 

  لقمان حکیمي  ساله 3500ـ عمر 

سجستانی،  »المعمرون«توان به کتب  در این باب می

ــدین« ــه«صــدوق، » کمــال ال و ) ره(شــیخ طوســی»الغیب

  .کراجکی مراجعه کرد» البرهان«

صفت ذاتی خالق متعال است » قدرت«گذشته از همه 

و عمر طولانی میشود متعلَق قدرت باشد و زنده ماندن 

یک انسان در هزار و یکصد سال از زنده شدن مردگان 

زنده شدن چهار پرنده به و ) ع(به دست حضرت عیسی

و زنـده شـدن کشـتگان قـوم     ) ع(دست حضرت ابراهیم

ده شـدن مقتـول بنـی اسـرائیل دشـوارتر      موسی و زن ـ

و هم از خلق خـود انسـان ایـن موجـود بسـیار      . نیست

عرض و طول و کل موجودات  شگفت و خلق کائنات بی

  .اور نیست جهان هستی شگفت

  

  تواند حجتی را زنده دارد  خداي کین جهان پاینده دارد
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تـوان گفـت عمـر     ها مقبـول نیفتـد مـی    اگر تمام گفته

اسـت در حالیکـه   » اسـتثناء «یـک  ) جع ـ(حضرت مهـدي 

استثناء در عالم موجودات پر است، آتش سوزنده است 

شود در یک آن اژدها  اما ابراهیم را نسوزاند، عصا نمی

شــود امــا در مــورد موســی کلــیم اســتثناء خــورد، آب 

ند دیوار بایستد ولی در داستان موسـی و  شود مان نمی

  ...قوم بنی اسرائیل استثناء خورد و 

استثنائات در تمام موجودات ثابت است، در اتـم، در  

شـود کـه    حیوان، در انسان، در گیاه، در جماد، چه مـی 

هم یـک اسـتثناء در تـاریخ بشـري     ) عج(حضرت مهدي

  !؟دارد عادبه استچ باشد؟ و
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  مهدي؛

خویشاوند جهان
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  بشر بن سلیمان

یکــی از فرزنــدان انصــار اســت،  بشــر بــن ســلیمان

:انصاري که پیامبر گرامی اسلام درباره آنـان فرمـود  

  ».شان درگذرید با خوبان انصار خوبی کنید واز بدان«

. بشر ماننـد نیاکـانش در خـدمت ولایـت بـود     

شب بود و صـداي کوبیـدن درب خانـه    : گوید می

» کـافور «بیدارم کرد، پشت درب رفـتم و صـداي   

لام االله علیه را شناختم که مرا غلام امام هادي س

خواند، لباسم را پوشیده به خانـه   بخانه امامم می

امام اندر شدم، امـام علیـه السـلام بـا خـواهرش      

حکیمه و پسـرش امـام عسـکري سـلام االله علیـه      

  .اند و گفتگو دارند نشسته
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خداونـد انصـار را شـرافت بخشـید و     : به من فرمود

، دسـت قبـول بـر    اکنون شما به امـر شـریفی مأموریـد   

اي بزبان رومی نوشت و پایان  امام نامه. چشمان نهادم

بغـداد  : آنرا با مهر مبـارکش ممهـور سـاخت و فرمـود    

ــرات در جمــع   مــی ــار رود ف روي، در فــلان روز در کن

هاي حامـل بردگـان    مشتریان برده انتظار رسیدن قایق

کشی و شخصی بـه نـام عمـر بـن یزیـد را پیـدا        را می

مـانی، کـاروان اسـیران     ر او منتظـر مـی  کنـی و کنـا   می

آیند و در میان آنان اسیري با خصوصـیت حیـاء و    می

بینـی کـه دو لبـاس     عفت فراوان و حجاب کامـل را مـی  

کنـد و   حریر ضخیم بر تن پوشیده و با حدي نگاه نمـی 

دهـد، وقـار و بزرگـی از     به کسی هم اجـازه نگـاه نمـی   

شـتري  خریداري به سیصد دینـار م . حرکاتش پیداست

نماید و چون خریـدار   دت امتناع میشود، او به ش او می

خواهد نقاب او را بردارد و نگاه نماید با عکس العمل  می

شــود و صــاحبش در غضــب  شــدید کنیــز روبــرو مــی

گوید  زند و او چیزي به زبان رومی می گردیده او را می

تـو او را  » آه از هتـک حجـابم  «: که معنایش ایـن اسـت  

با این مبلغ که در داخل کیسه نهادم یعنی خریدار شو و 
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رسـید او را ابتیـاع    دوصد و بیست دینار به توافـق مـی  

  .آوري نموده با احترام به سامرا می

  

  بسوي بغداد

بشر بن سلیمان که وظیفه خریداري بردگان را قـبلاً  

دار بود و احکام خرید بردگان را از امامش یاد  هم عهده

بشر قدم به بغداد نهاده . شود گرفته بود راهی بغداد می

به آدرس امام در روز موعود در جمع کثیر خریـداران  

هاي اسیران  یابد و انتظار رسیدن قایق برده حضور می

رسـند و خیـل    د کـه کـاروان هـم از راه مـی    کش ـ را مـی 

هـا بـه اسـارت     ها در نبرد با رومـی  اسیران که مسلمان

درنگ سراغ عمر بـن   کنند، بشر بی اند را پیاده می گرفته

دهـد و او   گیـرد و انگشـتی او را نشـان مـی     یزید را می

پرسد که آیا شـما   رساند و از او می خود را کنار او می

  .شنود سخ آري میعمر بن یزید هستید؟ پا
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  ي تماشایی صحنه

داستان به همان منوال که امام قبلاً شـرح داده بـود   

شـود و بشـر بـن سـلیمان بـا تعجـب تمـام         تماشا مـی 

بینـد، گویـا او    هاي امامش را مو به مو منطبـق مـی   گفته

خود شاهد بازار برده فروشان بوده، کنیزي را با همان 

ــی  ــاهده م ــاف مش ــدار را  نشــانی و اوص ــد و خری نمای

بینــد و کنیــز را  نــار مــیهمانگونــه بــه مبلــغ سیصــد دی

اگـر  «: گویـد  همچنان ممتنـع کـه بـه عربـی فصـیح مـی      

سلیمان باشی و بر تخت پادشاهی او هم بنشینی میلـی  

  » یابی در من نسبت به خودت نمی

تو اسیري و متعلق به من نـاگزیر  « : و صاحب کنیز

  »تو را باید بفروشم

  .رسد اي نیست، مشتري من می عجله: کنیز

و با صاحب کنیـز شـدم و نامـه را بـه     من وارد گفتگ

ــرا   ــواي آن ــه را گشــود و محت ــز دادم، او چــون نام کنی

مـرا بـه   «: درنـگ بـه صـاحبش گفـت     مطالعه نمـود، بـی  

  ».کنم صاحب این نامه بفروش و الاّ خودم را نابود می

زنی مبلغی که امـام در کیسـه نهـاده بـود      ي چانه در نتیجه

را تسلیم شده در شـهر   به توافق رسیدیم و کنیز) دینار 220(
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بغداد اتاقی اجاره نمودم تـا شـبی اتـراق نمـوده، فـردا عـازم       

  .شویم» سامرا«

  

  حدیث نفس

همیشـه  : گویـد  بشر با خود حدیث نفـس نمـوده مـی   

خریدم ولی این بـار بـا آدرس از پـیش تعیـین      کنیز می

شده و اوصافی از قبل بیان شده و کنیز هـم ممتنـع از   

صاحب نامه، چه رازي است در  به مند سایرین و علاقه

این قضیه که من آگاه نیسـتم، بسـیار شـبیه اسـت بـه      

داستانهاي مادران انبیاء چون عیسی مسـیح و موسـی   

  دانم،  نمی... کلیم االله و 

  )54/آل عمران(  »و مکروا و مکر االله و االله خیرالماکرین«

  ) 124/انعام( »االله اعلم حیث یجعل رسالته«و نیز 

اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و ان خفت علیـه  و «و نیز 

فالقیه فی الیم و لاتخافی و لا تحزنی انّا رادوه الیک و جاعلوه 

جـلّ الخــالق و جـلّ حکمــه و    )7/قصــص( »مـن المرسـلین  

  .حکمته

به این اتاق استراحت کن تا رفع خستگی نمایی ! گفتم خانم

بیـرون  و علی الصباح عازم شهر سامرا هستیم، خواسـتم پـا   
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حرکـات  ! نهم، پایم سنگینی کـرد، برگشـتم و پرسـیدم، خـانم    

شما، وضعیت شما، و داستان من و خریداري امروز سؤالاتی 

  :در ذهنم ایجاد نموده که اگر جواب دهید

  !چرا مشتري اول را رد کردید؟: اولاً

ا مشتري دوم را که صـاحب نامـه بـود بـدون     چر: ثانیاً

  !پذیرفته و اصرار کردي؟اینکه او را دیده باشی 

چــرا فقــط شــما از بــین دختــران روم محجبــه و : ثالثــاً

  !باوقار و طمأنینه هستید؟

شما که رومی هستید از کجـا عربـی فصـیح بلـد     : رابعاً

  !شدید؟

شود نرجس نام عربـی   نرگس که معرب آن می: خامساً

ــود     ــه خ ــی ب ــام روم ــه ن ــی، چگون ــما روم ــت و ش اس

  !اید؟ ننهاده

ههـاي محبانـه بـه نامـه و مهـر امـام       نرگس کـه نگا 

داشت، با آه حاکی از امید و پیروزي شـرح حکایـت را   

  :اینگونه آغازید
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  از زبان نرگس

پسر قیصر رومم، نسبت » یشوعا«دختر » ملیکا«من 

مـادرم بـه یکـی از فرزنـدان شـمعون وصـی حضــرت       

رسـد، سـیزده سـاله بـودم کـه پـدر بـزرگم         مسیح می

پسـران بـرادرش نـامزد نمـود و     قیصر، مرا به یکی از 

مراسم بس باشکوه ترتیب داد که در آن محفـل حـدود   

و ) ع(سیصد نفـر از عالمـان از نسـل حواریـان مسـیح     

هفتصد نفر از بزرگان و رهبانـان و چهـارهزار نفـر از    

ــور روم    ــان کش ــان و مهمان ــش و والی ــدهان ارت فرمان

شرکت داشتند، تختی مرصع نشان بر فـراز چهـل پلـه    

هـا   ها را با صـلیب  داماد نهاده بودند، دو طرف پلهبراي 

هـاي   هاي مسیحی بـا انجیـل   تزیین نموده بودند، اسقف

باز، داماد را تا تخت مروارید نشانش، همراهـی کردنـد   

صـداي مهیـب    که ناگهان لرزش و تکان شدید همراه با

ها را بهـم زد و دامـاد از تخـتش سـرنگون      نظم و چیده

  .شده مدهوش گردید

ها از پـدربزرگم خواسـتند کـه ایـن وضـعیت       قفاس

گر سقوط مسـیحیت و بـه صـلیب رفـتن حضـرت       بیان

مسیح بوده لهذا ما را از این پیوند شوم معـاف داریـد،   
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م قیصر، بـراي رفـع مشـئومیت محفلـی نظیـر      پدربزرگ

محفل اول ترتیب داد و براي پسر دیگر برادرش نـامزد  

ت و وحشـت  نمود، این بار نیز وضـعیت قبلـی بـا شـد    

اي که اهل محفل پـا بـه فـرار     بیشتري تکرار شد، بگونه

نهادند و داماد نقش زمین گردید، پدربزرگم قیصـر بـه   

  .درون قصرش گریخت

  

  فرزند مسیح خواستگاري شد

در همان شب در عالم رؤیا دیدم که حضرت عیسی 

مسیح علی نبینا و علیه السلام بـا حواریـان و وصـیش    

فل دامـادي ترتیـب یافتـه بـود     شمعون در محلی که مح

مشرّف بودند که پیامبر آخرالزمان با جمعی از یاران و 

اوصیایش بـر مسـیح وارد شـدند، حضـرت مسـیح بـا       

ــارانش اســتقبال   احتــرام تمــام از خــاتم المرســلین و ی

نموده، کنار هم نشستند، بعد از خوش آمدید و تعارفات 

  :پیامبر اسلام فرمودند

دختر : ایم و آن اینکه شما رسیده ما براي امر خیري خدمت

وصیت شمعون را براي پسر وصیم علی الهادي خواستگاري 

داریم و با دستش به جوانی ماه سیما و بزرگواري که حسـن  

عسکري صـاحب ایـن مهـر و امضـاء باشـد اشـاره نمـود و        
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: بـه وصـیش شـمعون رو کـرده فرمودنـد     ) ع(حضرت مسیح

سـت و در همـان   شرافت و نجابت بـه سـویت رو آور شـده ا   

صـاحب   محبت م،مجلس مرا به ایشان دادند، بعد از آن مراس

  .شود این خط و امضاء هر روز بیشتر و بیشتر می

  

  استشفاء به آزادي اسراي مسلمان

از خواب برخاستم که همان قصـر و همـان قیصـر،    

ولی محبت صاحب این مهر و امضاء مرا مجذوب نمود 

کـم مـریض شـده بـه      که از خورد و خواب ماندم و کـم 

حاذق کشـور روم  بستر افتادم، پدربزرگم قیصر اطباء 

ام خوانـد ولـی بهبـودي حاصـل نگردیـد،       را به معالجه

روزي پدربزرگم نگرانی خودش را از رنجوریم به مـن  

اظهار نموده تأسـف خوردنـد و نـا امیدانـه از مـن راه      

  !پدربزرگ: علاج جستجو کرد، بنده گفتم

را از زندانیان مسلمان بـرداري  اگر زنجیر و کنده 

و تخفیف در عذاب آنان قائل شوي، ممکن است بهبود 

  .یابم

پدر بزرگم کـه ایمـانی بـه ایـن کـار نداشـت و آنـرا        

پیشــنهادي بــس کودکانــه و ســخیف پنداشــت از بــاب  
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من انجام داد، بر خلاف انتظار او، حالم بهبود  دلخوشی

دیدم که بانوي تا اینکه در یکی از شبها در خواب . یافت

همراه با مـریم بنـت   ) س(دو جهان حضرت فاطمه زهرا

عمران و زنانی بس نورانی و مجلّلـه عیـادتم آمـد و از    

بعـــد از ! حـــالم جویـــا شـــد، عـــرض کـــردم بـــانویم

خواستگاري، فرزند شما خبري از من نگرفته است، آیا 

  !!رسم وصلت این است؟

ن تشـرّف شـما بـه اسـلام ای ـ    ! دخترم: بانویم فرمود

وصلت را تضمین نموده، دیـدار در بیـداري را نصـیب    

درنگ کلمه طیبه اسلام را بـه زبـان    خواهد کرد، من بی

ام تشرّفم را به اسـلام   بی جاري نمودم و در حضور بی

اقرار نمودم، بعد از آن هر شب به دیـدار صـاحب ایـن    

  .شدم دستخط نایل می

  

  بانویی در لباس اسیري

پدربزرگم قیصر لشکري به : شبی امامم به من فرمود

دهد و تاریخ و روزش  منظور مقابله با اسلام ترتیب می

را نیز مشخص ساخت، پس شما اگـر علاقـه دیـدار در    
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گاران دربـار از قصـر   بیداري را دارید در لبـاس خـدمت  

  :خارج شده، خود را به نزد صفوف مسلمین برسانید

  

  سحرم دولت بیدار ببالین آمد

  شیرین آمدگفت برخیز کآن خسرو 

  مژدگانی بده اي خلوتی نافه گشاي

  که زصحراي ختن آهوي مشکین آمد

  مرغ دل باز هوا خواه کمان ابروي است

  اي کبوتر نگران باش که شاهین آمد

  

روزها گذشت که جیش پدرم آمـاده شـد، در همـان    

روز که مولایم وعده کرده بود آرایش نظـامی صـورت   

فرمـوده بـود، ایـن    گرفت و من همان کردم که دسـتور  

  .بود که اسیر شدم و به این جا رسیدم

یک سؤالم باقی ماند که شـما عربـی   ! پرسیدم، خانم

من به زبان خارجی علاقه : فرمود! را از کجا بلد شدید؟

پیدا کردم، پدربزرگم معلمی را در داخـل قصـر مـأمور    

قصر بلد شدم و براي تعلیمم نمود و عربی را در داخل 

من از نوادگان قیصرم نامم را کتمان کردم  اینکه نفهمند
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ــتم، چــون مــی  ــرگس گف ــامم را ن هــا  دانســتم عجــم و ن

  .نمایند ا نرگس نام میدخترانش ر

  : دست به آسمان برداشته خواندم: بشر

 »الحمد االله الذي هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدي لولا ان هـدانا االله «

  ) 43/اعراف(

تنا و هب لنـا مـن لّـدنک رحمـۀ     ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدی«

  )8/آل عمران( »انک انت الوهاب

براستی که نشانه و آیاتت را براي بشریت نمایاندي 

تا جز قلب مشرك و منافق زمینه انکـاري بـاقی نمانـد،    

  .جلّ حمده و ثنائه

  

  )ع(در محضر امام هادي

به واقعیت تبدیل شده، محضـر امـام   » ملیکا«رؤیاي 

» ملیکـا «رو به ) ع(نماید، امام هادي را درك می) ع(هادي

خواهم به تـو بخششـی نمـایم، ده     می: فرماید نموده می

  را؟» ابا محمد«هزار درهم یا شرف همسري پسرم 

  .البته شرف را: »ملیکا«
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دهم که  پس تو را به فرزندي بشارت می«): ع(امام هادي

شرق و غرب عالم از اوست و زمـین را آنچنانکـه از سـتم    

  ».ه از عدل و داد پر خواهد کردآکنده شد

  !از چه کسی؟: »ملیکا«

در فلان شـب و فـلان تـاریخ رسـول     ): ع(امام هادي

ــی      ــه کس ــراي چ ــمعون ب ــیح و ش ــو را از مس ــدا ت خ

خواستگاري کرد؟ و مسـیح نبـی بـا شـمعون وصـیش      

  شما را به عقد چه کسی اجازت داد؟

  .»ابا محمد«عقد پسرت : »ملیکا«

  شناسی؟ ا میآیا او ر): ع(امام هادي

  .فقط در عالم رؤیا دیدم: »ملیکا«

نرگس را : ودغلامش دستور فرم» کافور«به ) ع(امام

به خواهرم حکیمه بسپر تا احکام اسـلام را بـه ایشـان    

بیاموزاند، نرگس از حکیمـه احکـام آموخـت و افتخـار     

  .وصلت را نصیب گردید

  نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

  جوان خواهد شدعالم پیر دگر باره 

  ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
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  آید امشب مهدي به دنیا می

نشـیند و   ي درخت وصلت به ثمـر مـی   اولین شکوفه

اش حکیمه خـاتون نجـوا    به عمه) ع(امام حسن عسکري

امشب خانه ما بیـا و مواظـب   ! عمه جان: گوید کرده، می

  .آید امشب مهدي به دنیا مینرگش باش که 

 ي حکیمه خاتون طبق دستور در موعود مقرر خانـه 

بیند کـه آثـار حمـل در     پسر برادرش آمده با تعجب می

نــرگس نیســت چــه رســد بــه زایمــان و از طرفــی هــم  

هیچگاهی از پسـر بـرادرش دروغـی نشـنیده، شـب را      

ــرگس     ــد از ن ــداري و ترص ــاخواب و بی ــار ب ــدین ب چن

فجر صادق بـا شـک و حیـرت کنـار     گذراند و قریب  می

و » الـم سـجده  «هـاي   نرگس نشسته به خواندن سـوره 

پـرد   نماید که ناگهان نرگس از خواب می آغاز می» یس«

از اطـاق همجـوار   ) ع(زمان صداي امـام عسـکري  و هم

سـوره  ! عمـه : گویـد  حکیمه را مخاطـب قـرار داده، مـی   

از  گـذارد،  بخوان که مسیح دوران قدم به دنیا می» قدر«

آري، : فرمـود  !نرگس پرسیدم آیا احسـاس درد داري؟ 

  .درد دارم
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زدود بـه پایـان رسـید و     لحظاتی که شک و تردیدم را مـی 

سر به سجده داشته سوره قدر را با من همخوانی کرد نوزاد 

   »...انا انزلناه فی لیلۀ القدر «

اشهد : وار لب به سخن گشوده خواند و سپس مسیح

ان لا اله الاّ االله و انّ جدي محمد رسول االله و بـه تعقیـب   

اجداد طاهرینش را به امامت گواهی کرده، چون به خود 

  : رسید خواند

علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم  و نرید ان نمن«

  )5/قصص( »...ائمۀً و نجعلهم الوارثین 

اي محقق کن، کـارم را   ردهآنچه وعده ک!!  خداوندا: و گفت

ام از  هایم را اسـتوار و زمـین را بوسـیله    به انجام رسان، قدم

  !قسط و عدل پر ساز

  

  اي بدرخشید و ماه مجلس شد ستاره

  ي ما را انیس و مونس شد دل رمیده

  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
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علی رفته، اش  شادي وصف ناپذیر به خانهحکیمه با 

گردد و یکراست بـه   نه پسر برادرش برمیالطلوع به خا

خـلاف انتظـار بسـتر را خـالی      لیو ،طرف بستر مهدي

بیند، دست و پاچه و رنگ باخته بـه امـامش عـرض     می

  :فرماید نماید، امام با آرامش تمام می حال می

ام که  دهناراحت نباش، او را به کسی سپر! ام  عمه

  .موسی کودکش را به او سپردمادر 

  

  سپارمت اي غایب از نظرها بخدا می

  جانم بسوختی و ز جان دوست دارمت

  تا دامن کفن نکشم زیر خاك

  باور مکن که دست ز دامن بدارمت

  مردنم اي بی وفا طبیب خواهم که پیش

  بیمار باز پرس که در انتظارمت

  : و خواند

  )13/قصص( »...تقرّ عینها فرددناه الی امه کی «

اش در روز هفت نیز سـیماي او را   آري او بازگشت و عمه

صــولت  ،ش بــودتتماشــا کــرد کــه جــامع نیاکــان نیــک ســیر

، )ع(، علـم بـاقر  )ع(، شـجاعت حسـین  )ع(، حلـم حسـن  )ع(حیدر



47

، جــود )ع(غربــت رضــا، )ع(، کظــم کــاظم)ع(صــداقت صــادق

  ).س(ي زهرا، تقیه بابا و فداکار)ع(، هدایت هادي)ع(جواد

  

  نتیجه

هـاي   آمـوزه اینک که پا به پاي داستان آمدید 

این قصه عجیب و واقعیت غریـب ایـن خواهـد    

جهان را بود که خداوند توسط او شرق و غرب 

او خویشـاوند جهـان   : آشتی خواهـد داد، زیـرا  

پدر شرقی و مادر غربی زاده شـده   او از. است

و دســت تقــدیر طراحــی زیبــا در تــاریخ ایــن 

فهمانـد کـه روز    وصلت رسم کرده است و مـی 

قیام او جهان با او بیگانه نیست و همه احساس 

دهد کـه   نماید و نشان می خویشی و خودي می

آلی در پی  غایت بس عالی و شکوفاي بس ایده

روزي سرنوشت جهان و بشریت است و بشـر  

گم کـرده خـود را بـاز خواهـد یافـت و دسـت       

: نوازشگر او همگان را نوازش خواهد داد، زیرا

اوست که در میان اهل زبور به زبور، در میـان  

اهل تورات به تورات، در میان اهـل انجیـل بـه    
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انجیل، میان اهل قرآن به قرآن و میان اهل هـر  

نحله و ملتی به آئین خودش حکم خواهد کـرد،  

انجیل اصـلی و تـورات اصـلی نـزد     : کهچه این

اوست، اوست وارث همـه انبیـاء و اوصـیاء و    

جهان آبستن فرزند مسیح و محمد، چه اینکه از 

مادر به آن یکی و از پدر به این یکی، هم خـون  

  .است

  

  آید مژده اي دل که مسیحا نفسی می

  آید بوي کسی می شز انفاس خوش

    از غم هجر مکن ناله و فریا که دوش

  آید فریادرسی میالی و فام  دهز

  کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست

  آید آنقدر هست که بانگ جرسی می

  

اللهم انّا نرغب الیک فی دولۀ کریمۀ، تعزّ بها الاسلام و 

اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة 

الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۀ 

  )دعاي افتتاح/ مفاتیح الجنان( الدنیا و الاخرة
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  مهدویت،

 در منابع برادران اهل سنت
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خـاص  ) عـج (خوشبختانه عقیده بـه حضـرت مهـدي   

شیعیان نبوده که در منابع مختلف برادران اهـل سـنت   

  :مثلاً. وفوراً به این عقیده تصریح شده است

امام مهـدي آخـرین   «دکتر حسین فریدونی در کتاب 

نشــر انتشــارات یاســر در . ق 1400چــاپ ســال » پنــاه

کتاب مواردي از قول دانشمندان اهل  58تا  55صفحات 

  :سنت چنین نگاشته

چنـین آورده   »تـذکرة الخـواص  «ـ سبط جـوزي در  1

  : است

... محمد بـن الحسـن   ) دوازدهمین امام و پیشوا... («

ــی بــن بــی طالــب اســت و کنیــه او ابوعبــداالله و   عل

ابوالقاسم اسـت و اوسـت آخـرین بازمانـده خـدا و      

صاحب الزمان است و قائم و منتظر و آخرین ائمـه  

در : و همان کسی اسـت کـه رسـول خـدا فرمـود     ... 

کنـد کـه    آخر الزمان مردي از خاندان من خروج می

اسم او اسم من است و کنیه او کنیـه مـن، زمـین را    

کند، همانگونه که از جور و ظلم  ز عدل و داد پر میا

  »اوست مهدي موعود. پر شده باشد
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ـ شیخ محمد بن یوسف بن محمـد گنجـی شـافعی در    2

در بـاب   »کفایۀ الطالب فی مناقب علی ابـن ابیطالـب  «کتاب 

هشتم قسمت ملحقات بعد از ذکر ائمه از فرزندان امیـر  

 ــ) ع(المــؤمنین ــاب حض رت حســن و بعــد از ذکــر و الق

  : گوید چنین می) ع(عسکري

دهـد کـه    و او فرزندش را جانشین خود قـرار مـی  ... «

  ».همان امام منتظر باشد که صلوات خدا بر او باد

 »الیواقیـت و الجـواهر  «ـ عبدالوهاب شـعرانی در کتـاب   3

در باب اموري که قبل از قیامت کبـري واقـع    65مبحث 

  :دارد ن میگوید و از جمله چنین بیا شود سخن می می

از جمله اموري کـه بایـد قبـل از قیامـت اتفـاق افتـد       «

ست که آن بزرگوار از فرزندان امام ا) ع(خروج مهدي

حسن عسکري است و تولد او شب نیمه شعبان سال 

باشد و او باقی است تا بـا عیسـی بـن مـریم      می 255

  ».جمع شود

ـ حافظ محمد بن محمد بخاري معروف به خواجه 4

  :گوید می »الخطاب«پارسا در کتاب 

و ابو محمد الحسن العسکري ولده م ح م د رضی االله عنهمـا   «

  »معلوم عند خاصۀ اصحابه و ثقاته
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ینـابیع  «ـ شـیخ سـلیمان حنفـی قنـدوزي در کتـاب      5

  :نویسد چنین می 452صفحه  »المودة

محقّـق و مسـجل اسـت کـه      نزد افراد مورد اعتماد«

 255در شب پـانزدهم شـعبان سـال    ) ع(ولادت قائم

  ».در شهر سامراء انجام پذیرفته است

فوائـد  «ـ شیخ محمدبن ابراهیم حموینی شافعی در 6

  :آورده که) ع(ضااز حضرت ر »)الحطین(السبطین 

امام بعد از مـن فرزنـدم جـواد التقـی و پـس از او      «

آن حسن العسـکري و   فرزندش علی النقی و پس از

پس از وي مهدي المنتظر است کـه اطاعـت از او در   

  ».زمان غیبت نیز همچون زمان ظهور واجب است

نـور  «ـ سید مـؤمن بـن حسـن شـبلنجی در کتـاب      7

  :بیان داشته 152باب دوم، ص »الابصار

علـی بـن   .... در ذکر مناقب محمد بـن الحسـن بـن    «

بایشـان   ابیطالب نام مـادرش کـه ام الولـد بـود کـه     

شــد و  نــرجس و صــقیل و سوســن هــم گفتــه مــی 

اش ابوالقاسم اسـت و شـیعه امامیـه ایشـان را      کنیه

حجت و مهدي و قائم منتظر و صاحب الزمان لقـب  

  ».اند که مشهورترین القاب ایشان مهدي است داده
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روضۀ المناظر فی «ـ محمد بن شخنه حنفی در کتاب 8

  :نگاشته 294، ص1ج »اخبار الاوایل و الاواخر

فرزندي به دنیـا آمـد   ) ع(و براي امام حسن عسکري«

که دوازدهمین ائمـه اسـت کـه بـدو مهـدي و قـائم و       

 255شود و تولـد او در سـال    حجت و محمد گفته می

  ».اتفاق افتاده است

آیــت االله علاّمــه ســید مرتضــی عســکري در کتــاب  

ــاء « ــب خلف ــدویت در مکت ــت و مه ــنجم، »امام ــل پ ، فص

، از سوي بنیاد بعثت به نقل از 1384چاب سال ،104ص

  :منابع اصلی اهل سنت

، 3و ج 557، ص4ك حــاکم نیشــابوري، جمســتدر: الــف

  101ص

  36، ص3مسند احمد حنبل، ج: ب

  58، ص6تفسیر جلال الدین سیوطی، ج: ج

انــد کــه  و دیگــر کتــب از ابــو ســعید خــدري آورده 

 از) عـج (راجع به اینکه مهدي) ص(حضرت رسول اکرم

  :اهلبیت است فرموده است

قیامت برپا نگردد تا زمین از ظلم و ستم و دشمنی «

انباشته گردد، سپس فردي از اهل بیتم قیـام کنـد و   
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آن را از عدل و داد پر نماید، همانگونه که از ظلم و 

  ».ستم انباشته شده بود

مـوارد   ،مندي بسیار قابـل وصـف   ایشان با حوصله

در بـزرکین اهـل سـنت     هـاي گفتـاري   از نمونـه کثیري 

یـادآور  را به ترتیـب زیـر   ) عج(رابطه با حضرت مهدي

  :شده است

و  4085ـ در سنن ابن ماجه، کتـاب الفـتن، حـدیث    1

همچنان در ابواب فتن همان کتاب، باب خروج مهـدي و  

آمـده  ) ع(از علـی  84، ص1نیز در مسند احمـد حنبـل، ج  

  :فرمود) ص(است که رسول خدا

اسـت و خداونـد او را در یـک    مهدي از ما اهلبیـت  «

  ».سازد شب آماده قیام می

، بـه  58، ص6با این تفاوت که در تفسیر سـیوطی، ج 

، 3، جحلیـۀ الاولیـاء  روایت ابن ابی شـیبه آمـده و کتـاب    

در ابـواب جهـاد همـان    و . نیز متعـرض اسـت   177ص

از ابـوهریره روایـت شـده کـه     ) سنن ابـن ماجـه  (کتاب 

  : حضرت رسول خدا فرمود

از دنیا جز یک روز باقی نباشد، خداي عزّوجل  اگر«

آن روز را طولانی گرداند تا مردي از اهل بیـتم بـه   
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حکومت رسد و ارتفاعات دیلـم و قسـطنطنیه را در   

  ».اختیار بگیرد

، و در صـحیح،  136، ص6، ج»سـنن «ـ ابو داود در 2

، به طریق ابو سعید خدري از 4285، حدیث 107، ص4ج

  :است که حضرت فرمودآورده ) ص(رسول اکرم

مهدي از ما اهلبیت است، کشیده بینی، فرازین چهره «

کند  و پیشانی نورانی که زمین را از عدل و داد پر می

  ».همانگونه که از ظلم و ستم انبوهی پر شده بود

، »صحیح«، و در 134، ص7، ج»سنن«ـ ابو داود در 3

ــدي، ج  ــوان المه ــه  4284، حــدیث 807، ص4تحــت عن ب

آورده اسـت کـه   ) ص(از رسول اکـرم » سلمه ام«طریق 

  :حضرت فرمود

  »ي از عترت من است و از فرزندان فاطمهمهد«

ابواب الفـتن، بـاب خـروج    » صحیح«ـ ابن ماجه در 4

  :گوید مهدي می

  »مهدي از فرزندان فاطمه است«

به این عبـارت   557، ص4، ج»مستدرك«ـ حاکم در 5

  :نیز آورده است

  ».باشد از اولاد فاطمه میحق است و ) مهدي(و او «

  :گوید ، می24، ص2، ج»الاعتدال«ـ ذهبی در 6
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  ».مهدي از اولاد فاطمه است«

ــیرش، ج  ــیوطی در تفس ــاتی از   58، ص6س ــل آی ذی

  :گوید می) ص(سوره محمد

ایــن حــدیث را ابــو داود و طبرانــی و حــاکم از ام  «

  ».اند سلمه روایت کرده

) ع(ق علـی ، به طری ـ261، ص7ـ کتاب کنز العمال، ج7

  :که حضرت فرمود) ص(نقل نموده از رسول خدا

  »مهدي مردي از ماست از فررزندان فاطمه«

، بطریق ابو ایوب انصاري 136ـ ذخایر العقبی، ص8

  :آورده است که حضرت فرمود) ص(از رسول خدا

حسـن و حسـین علیـه    (مهدي این امـت از ایـن دو   «

  ».شود زاده می) السلام

نیز روایت شـده  » یفهحذ«طریق و در همان کتاب از 

  :که حضرت فرمود

ــد آن روز    « ــاقی نمان ــک روز ب ــز ی ــا ج ــر از دنی اگ

طولانی گردد تا خداونـد مـردي از فرزنـدانم را کـه     

  ».همنام من است برانگیزد

ــا رســول االله؟  :  ســلمان گفــت ــدانت ی از کــدام فرزن

ــود ــدم«: فرم ــن فرزن ــر   » از ای ــود ب ــت خ ــا دس و ب

  .زد) ع(حسین
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حی الدین ابو عبـداالله محمـد بـن علـی بـن      ـ شیخ م9

محمد معروف به حاتم طـائی اندلسـی شـافعی مسـلک     

ق مـدفون در صـالحیه شـام در کتـاب     .هـ ـ 638متوفی 

  :نوشته است 336فتوحات، باب 

بدانید که مهدي مسلماً قیام خواهد کرد ولـی قیـام   «

او هنگامی است که زمین را ظلم و جور فرار گرفته 

اش گردانـد، اگـر    قسط و عدل انباشـته باشد و او از 

عمر دنیا تنها یک روز باقی ماند خداوند آن روز را 

از او . طولانی گرداند تا این خلیفه بـه ولایـت برسـد   

است از فرزندان فاطمه، جدش ) ص(حضرت رسول

حسین ابن علی ابن ابی طالب است و پدرش حسـن  

عسکري فرزند امام علی نقی فرزند امام محمد تقی، 

رزند امـام علـی ابـن موسـی الرضـا، فرزنـد امـام        ف

موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزنـد امـام   

محمد باقر، فرزند امام زیـن العابـدین، فرزنـد امـام     

حسین، فرزند علـی ابـن ابیطالـب رضـی االله عـنهم،      

همنام رسول خداست و مسلمانان بین رکن و مقـام  

ه رسـول  در خلقت و سیما شـبی  .کنند با او بیعت می

خداســت و در خلــق و خــوي مــادون آن حضــرت، 

) ص(چون هیچ کس در اخلاق همتـاي رسـول خـدا   
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 »و انک لعلی خلق عظـیم « :که خداي متعال فرماید

به راسـتی کـه تـو داراي اخـلاق عظیمـی      () 4/قلم(

ــد و بینــی) هســتی اش عقــابی اســت،  پیشــانیش بلن

اند، بیـت المـال را بـه     بیشترین یارانش از اهل کوفه

کنــد و بــا مــردم عــدالت  ور مســاوي تقســیم مــیط ـ

اي : گویــد آیــد و مــی ورزد، چنانکــه مــردي مــی مــی

و او از اموالی کـه فـرا رویـش    . عطایم بخش! مهدي

ي وي را تا آنجا که توان بردنش را  قرار دارد جامه

  ».کند دارد انباشته می

و محـی الـدین برخـی از اوصـاف     : گویـد  علاّمه مـی 

نیز در کتاب » ابن صبان«وده و افعال او را شمارش نم

در حاشـیه نـور    133ـ 131، ص2اسعاف الراغبین، باب

آورده ) عـج (الابصار اشعاري از وصف حضرت مهدي

این اشعار را  328، ص366، باب 3که فتوحات نیز در ج

  :تذکر داده است که

  

  هـو السید المهـدي من آل احمـد

  هـو الصـارم الهنـدي حـین یبیـد

  هیجلو کلّ غم و ظلمهو الشمس 

  هـو الـوابل الـوسمی حـین یجود
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  او همان سید و مهدي از آل احمد است

  کند او همان شمشیر هندي است که نابود می

او همان خورشیدي است که هر اندوه و ظلمتـی را برطـرف   

  کند می

  .ریزد او همان باران بهاري است که کریمانه فرو می

چـاپ هنـد بـه    ، 357، ص3ـ بخاري در صحیح، ج10

  :آورده است) ص(طریق ابوهریره از رسول اکرم

چگونه خواهید بود هنگامی که عیسـی بـن مـریم در    «

  »بین شما فرود آید و امام شما از خودتان باشد؟

، با 267، ص2همین گفته را ابن ماجه نیز در سنن، ج

  .عین عبارات آورده است

 167، ص2ج» الحـاوي للفتـاوي  «صاحب کتـاب  ـ 11

ابـو  «نویسد که ابو داود و ابن ماجه با سند خـود از   می

درباره ) ص(که رسول اکرمروایت نموده  »امامه باهلی

دهـد   ایراد سخن فرمـود و آنچـه او انجـام مـی    » دجال«

  :گوید ان ساخت تا آنجا که میمآگاه

و امام ایشان مرد صالح است، هنگـامی کـه بـراي    «

م جلـو  رود تـا عیسـی بـن مـری     اقامه نماز صبح می
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ست خـود را  دبیاید و با آنها نماز بگذارد که عیسی 

  : گوید نهد و می میبین دو کتف 

   )پیش برو و نماز بگذار که آن براي تو اقامه شده(

  ».گذارد ها نماز مینشان با آ و امام

، 186، بـاب  1ج» الملاحم و الفتن«ـ صاحب کتاب 12

امـام بـاهلی    ابونعیم و او از ابـو » فتن«، از کتاب 54ص

حدیث قریب به مضمون قبـل را نقـل نمـوده از رسـول     

  :که فرمود) ص(خدا

: ام شـریک گفـت  » رسول خدا از دجال سخن رانـد «

» پس مسـلمانان در آنـروز کجاینـد؟   ! یا رسول االله«

دجال در بیت المقدس خروج کرده و آنجـا  «: فرمود

کند و امام تکبیر گوید و وارد نمـاز   را محاصره می

ــد و  عیســی  .شــود ــرود آی ــن مــریم از آســمان ف ب

هنگامی که آن امام او را بشناسد، در حال نماز بـه  

عقب رود تا عیسی جلو باید که عیسی دسـت خـود   

نماز بگذار کـه آن  : گوید را بین دو کتف او نهاده می

براي تو اقامـه شـده و عیسـی پشـت سـر او نمـاز       

  ».گذارد می

شـبیه   322ص، 2ج» مشـارق الانـوار  «ـ صـاحب کتـاب   13

  :مطالب فوق را آورده که
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امـام مهـدي عجـل االله تعـالی     (عیسی در زمـان او  «

بر مناره بیضـاي شـرق دمشـق در    ) فرجه الشریف

انتهاي شب فرود آمده و مهدي بیاید و نزد او بماند 

و هنگام صـبح مـردم از اودرخواسـت اقامـه نمـاز      

امـام شـما از خـود    «: کنند و او امتناع کرده و گوید

اســت و مهــدي بــه دلیـل کرامــت ایــن امــت و   شـما 

  ».گیرد پیامبرش بر عیسی پیشی می

بـه نقـل از    »تـذکرة خـواص الامـۀ   «ـ صـاحب کتـاب   14

  :رومی گوید

مهدي با عیسی ابن مریم گردهم آینـد چـون وقـت    «

» پـیش بـرو  «: نماز فرا رسد مهدي به عیسـی گویـد  

و عیسی  )تو بر این نماز سزاوارتري(: عیسی گوید

  ».کند به او اقتداء می

ـ جلال الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوي 15

ابیـات زیـر    473ص »ینابیع المودة«طبق نقل از صاحب 

از جملـه مهـدي منتظـر سـروده     ) ع(را درباره اهلبیت

  :است

  

  کند اي سرور مردان علی مستان سلامت می

  کند اي صفدر مردان علی مستان سلامت می
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  وـدار گ کفار گو بـا دیـن و دیـنبا قاتـل 

  کنـد با حیدر کرار گو مستان سلامت می

    با درج دو گوهر بگو با برج دو اختر بگو

  دـکن با شبر و شبیر بگو مستان سلامت می

    با زین دین عابد بگو با نور دین باقر بگـو

  دـکن با جعفر صادق بگو مستان سلامت می

م بـگـوبا مـوسی کـاظـم بـگو با طوسی عال  

  دـکن با تقی قـائم بـگـو مـستـان سلامـت می

  با میر دین هادي بگو با عسکري مهدي بگو

  کند با آن ولی مهدي بگو مستان سلامت می

  بـا بـاد نـوروزي بگـو بـا بخت فیروزي بگـو

  کند لامت میبا شمس تبریزي بگو مستان س

  

شـرح  «ـ شیخ کامل صلاح الدین صفدي در کتـاب  16

  :نویسد می »الدائرة

مهدي موعود همان امام دوازدهم از ائمه است کـه  «

اولین آنهـا آقـاي مـا علـی و آخـرین آنهـا مهـدي ـ         

  ».رضی االله عنهم و نفعنا االله بهم باشد
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ـ شیخ ابو عبداالله اسعد بن علی بن سـلیمان عفیـف   17

» مرآة الجنـان «الدین یافعی یمنی مکی شافعی در کتاب 

 1382نشر سال  172و  107، ص2ج چاپ حیدر آباد،

  :نویسد می. هـ 

هجري شریف عسکري ابـو محمـد    1260در سال «

حسن بن علی بن محمد بن علی بـن موسـی الرضـا    

بن جعفر صادق یکی از ائمه دوازده گانه به اعتقـاد  

ــدر   ــات کــرد او پ ــه وف منتظــر  ]امــام[شــیعه امامی

صــاحب ســرداب اســت کــه بــه عســکري شــناخته  

شـد،   پدرش نیز بـدین نـام شـناخته مـی    شود و  می

اودر روز جمعــه ششــم ربیــع الاول وفــات کــرد ـ   

برخی هشتم ربیع و برخی روز دیگري از این سال 

اند و در کنار قبـر پـدرش در سـرّ مـن رأي      را گفته

  ».مدفن گردید) سامرا(

ـ علاّمه سید علی بن شهاب الدین شافعی در کتاب 18

احادیـث بسـیاري در    »رةمودة القربی فـی المـودة العاش ـ  «

و اینکـه در آخـر الزمـان    ) ع(اثبات وجود امـام مهـدي  

سـازد   کند و زمـین را از عـدل انباشـته مـی     ظهور می

  .همانگونه که از ظلم پر شده است روایت کرده
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ـ شمس الدین ابوعبـداالله محمـد بـن احمـد ذهبـی      19

  :نویسد می» دول الاسلام«شافعی در کتاب 

زنـدان امــام حسـن عســکري   از فر) ع(امـام مهــدي «

ماند تا آنگاه که خدا اجازه قیـامش   است او زنده می

دهد و زمین را از قسط و عدل پر کند، همانگونه که 

  ».از ظلم و جور انباشته شده است

ـ شیخ جمال الدین احمد بن حسین بـن علـی بـن    20

. هـ  1323چاپ نجف سال  »عمدة الطالب«مهنا در کتاب 

  : دگوی می 186ـ  188ص 

امام علی الهادي که بـه دلیـل سـکونت در پادگـان     «

سرّ من رأي لقب عسکري یافته، مادرش ام ولـد در  

متوکل او را به سر مـن  . نهایت فضل و ذکاوت بود

رأي برد و در آن جا بود تا مسـموم شـد و شـهید    

داراي دو فرزنــد بــود، یکــی از آن دو امــام . گردیـد 

ائمــه شــیعه وازدهمــین امــام از د) ع(محمــد مهــدي

هـا   و او همان قـائم منتظـر در نـزد آن   . امامیه است

  ».است که از ام ولدي بنام نرجس به دنیا آمد

ـ شیخ شهاب الدین دولت آبـادي صـاحب تألیفـات    21

عدیده در تفسیر و مناقب است، از جملـه آنهـا، کتـاب    

است که در آن احادیثی را درباره امام  »هدایۀ السعداء«
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امــام حســن عســکري آورده و حجــت منتظــر فرزنــد 

یادآور شده است که آن حضـرت از نظرهـا غایـب و    

داراي عمر طولانی است، همانگونه که دیگـر مؤمنـان   

چون عیسی و الیاس و خضر عمر طولانی دارند و از 

  .کفّار نیز دجال و شیطان و سامري

ـ شـیخ علـی بـن محمـد بـن احمـد مـالکی مکـی ـ          22

الفصـول  «خـود بنـام    معروف به ابـن صـباغ در کتـاب   

زنـدگانی امـام    274و  273باب دوازدهـم، ص  »المهمۀ

مهدي را یادآور شده و با ذکر تاریخ ولادت و این که 

  :نویسد نام مادرش نرجس بود می

ابوالقاسم محمد الحجـه بـن الحسـن الخالصـی در     «

 255سرّ مـن رأي در نیمـه شـب پـانزدهم شـعبان      

هجري بدنیا آمـد و نسـب او از حیـث پـدر و مـادر      

ابوالقاسـم محمـد الحجـه بـن الحســن     : چنـین اسـت  

الخالصی بن علی الهادي بن محمد الجواد بـن علـی   

الرضا بـن موسـی الکـاظم بـن جعفـر الصـادق بـن        

بن الحسین بـن   ) زین العابدین(اقر بن علی محمد الب

و مــادرش ام ولــدي بــه نــام ) ع(علــی بــن ابیطالــب

نرجس بهترین کنیزان بود و گفته شده نام دیگـري  

داشت، اما کنیه او ابوالقاسم و لقبش حجت، مهـدي،  
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خلف صالح، قائم منتظر و صـاحب الزمـان اسـت و    

مشهورترین آنهـا مهـدي اسـت، صـفت آنحضـرت      

جوان میان بالا و خـوش سیماسـت   : که چنین است

بــا موهــاي تــا شــانه آویختــه و بــا بینــی عقــابی و 

پیشانی بلند و نورانی، کارگزار او محمد بن عثمـان  

  ».است و معاصرش معتمد عباسی

  :وي نیز گوید

حــدیث ویــژه دربــاره حــافظ ابــو نعــیم چهــل «

  ».گردآوري کرده است) ع(مهدي

  :و نیز گوید

مـد بـن یوسـف گنجـی شـافعی      شیخ ابوعبداالله مح«

را  )البیـان فـی اخبـار صـاحب الزمـان     (کتاب خـود  

  ».درباره امام مهدي تألیف کرده است

  : و نیز گوید

ــه جمــع شــرح احــوال آن   « ــائی کــه ب ــه علم از جمل

حضرت پرداخته شیخ جمال الدین ابوعبداالله محمـد  

بن ابراهیم مشهور به نعمانی است که کتاب خود را 

  ».طول غیبت تصنیف کرده استدرباره غیبت و 

ـ شیخ نور الدین عبـدالرّحمن بـن احمـد بـن قـوام      23

شــواهد «الـدین معـروف بـه جــامی شـافعی در کتـاب      
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از امام مهدي موعود منتظر حجت بـن الحسـن    »النبوة

سخن گفتـه و بسـیاري از حـالات و    ) ع(امام دوازدهم

  :نویسد کرامات ایشان را بیان داشته است و می

  ».کند است که زمین را از قسط و عدل پر میاو کسی «

جامی همچنـان بـه ذکـر برخـی از کسـانی کـه امـام        

کند کـه   رداخته و از کسی یاد میاند پ را دیده) ع(مهدي

از امام حسـن عسـکري دربـارة جانشـین پـس از او      

  :گوید پرسید و می می

امام وارد خانه شـد و بیـرون آمـد و کـودك سـه      «

شب چهاردهم بود با خـود   اي را که چون ماه ساله

اگـــر ارزش : بـــه پرســـش کننـــده فرمـــود آورد و

ات نبود این فرزند را کـه نـامش نـام رسـول      خداي

اش کنیـۀ آن حضـرت اسـت بـه تـو       و کنیـه ) ص(االله

او کسی است که زمین را از عدل و ! دادم نشان نمی

کند همانگونه که از ظلم و سـتم پـر شـده     داد پر می

  ».است

نزد امام حسن  :کند که ان کسی را نقل میو هم چنان داست

پرسد امام بـه او   رفته و از جانشین پس از او می) ع(عسکري

  : گوید می
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مهـدي  امـام  . زند پرده را کنار بزن، او هم کنار می«

  .بیند منتظر را می

ـ شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی شافعی مکّـی در  24

. هــ   1308طبـع مصـر، سـال     »الصواعق المحرقـۀ «کتاب 

  :گوید می 127ص

جز یـک فرزنـد بـر جـاي      ]امام حسن عسکري[او «

ننهاد و او ابوالقاسم حجت بود و عمرش بـه هنگـام   

وفات پدرش پنج سال بود که خداوند حکمتش عطـا  

  ».فرمود

ـ شیخ عبداالله بن محمـد عـامر شـبراوي شـافعی در     25

 1316سال  چاپ مصر،» رافالاتحاف بحب الاش«کتاب 

  :نویسد می 178ص. هـ 

همان بـس   ])ع(امام حسن عسکري[در شرافت او «

  »...که امام مهدي منتظر فرزند اوست 
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  مهدویت؛
  ي تفسیر در آینه
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پـردازیم و در   در این مقالـه بـه تفسـیر روایـی مـی     

رسد  و بدیع به نظر میتفسیر روایی مطالب بسیار بکر 

اي دارد و جـوهراً   که براي خواننده طعـم و بـوي تـازه   

فرق میشود با تفسیر عقلی و علمی و باید هم فرق شود 

براي اینکه معصوم علیه السلام به تأویلات و رمـوز و  

ــرا  ــرآن آشــنایی دارد، زی ــه: اشــاران ق ــرآن و  حمل ي ق

ــم ــی و علمــی فقــط  راســخون در عل  انــد و تفاســیر عقل

توانند از عبارات قرآن و معانی ظاهري کتاب سر در  می

آورده، ولی راه به بطون و لطایف و اشـارات و رمـوز   

قرآنــی نــدارد بنــاء معصــومین علــیهم الســلام چیــزي  

فهمیم، اینک تفسیر آیات را از زبـان   فهمند که ما نمی می

) عـج (معصومین علیهم السلام میخوانیم و چهره مهدي

کنیم، مـواردي   ي قرآن، تماشا می آئینهو مهدویت را در 

  :شماریم را می
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  : یکم

  : خوانیم ي مبارکه فجر می در سوره

والفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و اللیـل اذا  «

  )1ـ4/فجر(» یسر

  : ترجمه

سوگند به سپیده دم، و به شبهاي دهگانه، و جفـت  «

  ».و تاق، و به شب وقتی سپري میشود

امام صادق علیه السلام در ذیـل ایـن آیـات مبارکـات     

. است) عج(همان قائم» فجر«: این طور فرمایش نموده

 [تـا حسـن    ]مجتبـی   [امامان از حسـن  » لیال عشر«

امیر المـؤمنین و فاطمـه   » الشفع«هستند، و  ]عسکري 

ــوتر«باشــند و  علیهمــا ســلام مــی ــد » ال همــان خداون

» اللیــل اذا یســر«یکتاســت کــه هــیچ شــریک نــدارد و 

کنـد تـا دولـت     منظور دولت حبتَر است که سرایت می

، هتأویـل الآیـات الظـاهر    ( .گـردد  منتهی مـی ) عج(قائم

  )792ص

  : دوم

  :خوانیم ي مبارکه لیل می در سوره

  )1ـ2/لیل( »و اللیل اذا یغشی، و النهار اذا تجلّی« 



75

  : ترجمه

سوگند بـه شـب چـون پـرده افکنـد، و روز چـون       «

  ».شودآشکار 

امام محمد باقر علیه السلام در بیان تأویل آیه دوم 

روز همان قائم از ما اهل البیت علیهم السلام : فرماید می

است که هرگاه بپاخیز دولت او به باطل غلبه کند و در 

قرآن مثلهایی براي مردم آورده شده، خداوند آنرا به 

پیغمبر و ما خطاب فرموده که جز ما کسی آنرا 

  )425، ص2تفسیر قمی، ج( .نددا نمی

  

  :سوم

  :خوانیم ي قدر می در سوره مبارکه

  )5/قدر( »سلام هی حتی مطلع الفجر«

  : همترج

  ».تا دم صبح، صلح و سلام است ]آن شب  [« 

یکی از اصـحاب امـام صـادق علیـه السـلام از وي      

پرسد، که آیا آنچـه در شـب قـدر ممتـاز و پراکنـده       می

کـه خـداي سـبحان در آن    میشود همان امـوري اسـت   

  :نماید؟ امام در جواب فرمودند تقدیر می
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که فرمـوده؛  : شود، زیرا قدرت خداوند توصیف نمی

در آن شب هر امر با حکمت ممتاز و جدا میشود، پـس  

چگونه امري با حکمـت خواهـد بـود مگـر آنچـه را کـه       

اوممتاز ساخته؟ و قدرت خداوند سبحان وصف ناپذیر 

آورد و اینکـه   چه را بخواهد پدید میاست، زیرا که او آن

یعنی حضرت فاطمه » .از هزار ماه بهتر است« : فرموده

فرشـتگان  «: سلام االله علیها و اینکه خداي تعالی فرموده

فرشــتگان و روح » .آینــد و روح در آن شــب فــرود مــی

که علم آل محمد صـلوات االله علـیهم را    مؤمنانی هستند

و آن فاطمه سـلام االله   روح القدس است» روح«دارند و 

» .از هر امـري سـلام و رحمـت اسـت    « . باشد علیها می

« اش آن را تسلیم کنـد،   هر امري که تسلیم کننده: یعنی

قیـام  ) عـج (تا وقتی کـه قـائم  : یعنی» .تا طلوع سپیده دم

  )818، ص هتأویل الآیات الظاهر( .کند

  :چهارم

  :خوانیم ي مبارکه شمس می در سوره

و الشمس و ضـحاها، و القمـر اذا تلیهـا، و النهـار اذا      «

  )1ـ4/شمس( »...جلاّها، و اللیل اذا یغشاها 

  : ترجمه
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اش، سوگند بـه مـه    سوگند به خورشید و تابندگی« 

رود، سـوگند بـه روز چـون     ]خورشـید   [چون پی 

روشن گرداند، سوگند به شـب چـون پـرده بـر آن     

  ».پوشد

ــلا  ــه الس ــادق علی ــام ص ــودام ــه «: م فرم ــوگند ب س

امیـر  : شـمس » اش خورشید و هنگـام اوج درخشـندگی  

ــت و   ــلام اســ ــه الســ ــؤمنین علیــ ــام اوج «المــ هنگــ

که : است، زیرا) عج(قیام حضرت قائم: »اش درخشندگی

ــوده  ــبحان فرم ــداي س ــام اوج  : خ ــردم هنگ ــه م و اینک

و سوگند بـه مـاه کـه در    « اش جمع شوند،  درخشندگی

و « . انـد  ین علیهمـا سـلام  حسـن و حس ـ » پی آن تابانند

قیـام حضـرت   » .زدایـد  سوگند به روز که تاریکی را می

و سوگند به شب، آنگاهی که عـالم را  « . است) عج(قائم

حبتَر و دولت اوست و این در » .در پرده سیاهی برکشد

و سوگند بـه  « حالی است که حق او را خواهد پوشاند، 

او » .نهــادآســمان بلنــد و آنکــه ایــن کــاخ رفیــع را بنــا  

ــه اســت، اوســت    ــه و آل حضــرت محمــد صــلی االله علی

آسمان، که خلایـق در علـم و دانـش بـه سـوي او بـالا       

» .و سوگند به زمـین و آنکـه او را گسـتراند   « روند،  می
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و سـوگند بـه نفـس و آنکـه او را      «ارض شیعه اسـت،  

او مؤمن اسـت کـه آفـرینش معتـدلی     » .مستقیم بیافرید

            و او شـر و خیـر را   «  ]و بر حق که پنهان است  [دارد 

  » .الهام نمود

و سوگند به نفـس  « حق را از باطل به او شناساند، 

و آنکه او را مستقیم بیافرید به راستی هر که آنرا پـاك  

نفسی که خدا آنرا پـاکیزه گردانـد   » دارد، رستگار است

البته رستگار شده و هر که را به پلیدي انداخت زیانکار 

ــه فرمــوده گشــ ــود از روي « : ته اســت، و اینک ــوم ثم ق

ــی را  [سرکشــی  ــایق وح ــد ]حق ــذیب کردن ــود » تک ثم

و « : گروهی از شیعه است که خداوند سـبحان فرمایـد  

اما قـوم ثمـود را هـدایت کـردیم، پـس آنـان کـوري و        

گمراهی را بـر هـدایت برگزیدنـد، پـس صـاعقه عـذاب،       

شیر اسـت  و این عقوبت شم» .خواري آنان را فرا گرفت

« : و اینکـه فرمـوده  . بپا خیـزد ) عج(هرگاه حضرت قائم

او پیغمبر اکرم است  [پس رسول خدا، به آنان فرموده 

ناقـه امـام   » .ي خداونـد اسـت و آبشـخور آن    این ناقه ]

است که از سوي خداوند فهمانیده و آبشخور آن علمی 

پس او را تکذیب کردند و ناقه را « است که نزد اوست، 
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شـان   دند که خداوند هم به کیفر گناهشان هـلاك پی نمو

از پایـان کـار بـیم    « در رجعت اسـت،   ]این  [» .ساخت

یعنــی از ماننــد آن چنانچــه بــازگردد، ترســی » .ندارنــد

  )803، ص هتأویل الآیات الظاهر(. ندارند

  :پنجم

  :خوانیم ي مبارکه تکویر می در سوره

  )15ـ16/تکویر( »فلا اقسم بالخنّس، الجوار الکنّس« 

  : ترجمه

نهان  ]کز دیده  [سوگند به اختران گردان، ! نه، نه« 

  ».شوند و از نو آیند

امام محمد باقر علیه السلام در پرسشـی کـه از آن   

امامی کـه در  » خنّس«: حضرت صورت گرفت، فرمودند

ــی    ــردم از آن ب ــه م ــامی ک ــودش هنگ ــان خ ــلاع  زم اط

س همچـون  ، سـپ شـود  پنهـان مـی   260شوند، سال  می

گردد،  در تاریکی شب آشکار می ]تابان  [ستاره مانند 

 .ات روشـن میشـود   اگـر آن دوران را درك کنـی، دیـده   

  )341، ص 1کافی، ج(

  :ششم

  :خوانیم ي مبارکه ملک، می در سوره
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 »       قل ان اصـبح مـاؤکم غـوراً فمـن یـأتیکم بمـاء

  )30/ملک( »معین

  : ترجمه

شـما بـه    ]آشامیدنی  [بگو به من خبر دهید اگر آب «

ــراي  ــرو رود، چــه کســی آب روان را ب ــان  زمــین ف ت

  »خواهد آورد؟

ي  حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره

تان را نیابید و  یعنی هرگاه امام: تأویل این آیه میفرماید

صدوق ره، / کمال الدین ( ».او را نبینید، چه خواهید کرد

  )260، ص 2ج

  :هفتم

  :خوانیم رکه صف، میي مبا در سوره

یطفئوا نور االله بافواههم و االله متم نوره و یریدون ل «

  )8/صف( »لو کره الکافرون

  : ترجمه

خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند و حال  می« 

آنکه خدا ـ گرچه کافران را ناخوش افتـد ـ نـور خـود      

  ».را کامل خواهد گردانید
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ذیـل ایـن آیـه    امام موسی بـن جعفـر علیـه السـلام     

خواهند ولایت امیر المؤمنین علیـه السـلام    می: فرمودند

: کند شان خاموش نماید، راوي عرض می را با پف دهان

خداونـد  : فرمودنـد . و خداوند تمام کننده نور خود است

تمام کننده امامت است، به دلیل فرموده خداي عزّوجـلّ  

 آنانکه به خدا و رسول او و نوري کـه نـازل سـاختیم   «

راوي عـرض  . پس نور، همان امـام اسـت  » ایمان آورند

اوست خدایی که رسولش را به هدایت و دین «: نماید می

یعنـی اوسـت   : امـام در جـواب فرمودنـد   » حق فرسـتاد 

خدایی که رسـول خـویش را بـه ولایـت وصـیش امـر       

تا بر همه دین : فرمود، ولایت همان دین حق است، گفتم

یـام حضـرت قـائم    گام قیعنی هن: غالب گرداند فرمودند

علیه السلام آن را بر تمامی ادیان غالب سازد، خداونـد  

یعنـی  » .و خداوند تمام کننده نور خود است« : میفرماید

رسـاند و هرچنـد    را به مرحله تمام می) عج(ولایت قائم

دارد این تنزیـل   کافران را خوش نیاید، راوي عرضه می

ت و اما غیـر  آري، این حرف تنزیل اس: فرمودند! است؟

  )432، ص1کافی، ج( .باشد آن تأویل می
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  :هشتم

  :خوانیم ي مبارکه رحمن، می در سوره

یعــرف المجرمــون بســیماهم فیؤخــذ بالنواصــی و «

  )41/رحمن(»الاقدام

  : ترجمه

ــی  « ــناخته م ــان ش ــاران از سیمایش ــوند و از  تبهک ش

  ».پیشانی و پایشان اخذ میشود

ــلام در    ــه الس ــادق علی ــر ص ــام جعف ــه   ام ــل آی ذی

شناسـد ولـی ایـن آیـه      خداونـد آنهـا را مـی   : فرماید می

نازل شده است و اوست که آنها را به ) عج(درباره قائم

شناسد، پس او و اصحابش، آنها را از  هایشان می چهره

  )127نعمانی، ص/  هالغیب( .گذرانند دم شمشیر می

  :نهم

  :خوانیم ي مبارکه زخرف، می در سوره

  )66/زخرف(»الساعۀ ان تأتیهم بغتۀ و هم لایشعرونهل ینظرون الاّ «

  : ترجمه

انتظـار میبرنـد کـه رسـتاخیز ـ در        ]این  [آیا جز «

زننـد ـ ناگهـان بـر آنـان در       حـالی کـه حـدس نمـی    

  »رسد؟
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: امام محمد باقر علیه السلام در ذیل این آیه فرموده است

خبـر   [آن ساعت حضرت قائم علیه السلام است کـه بناگـاه   «

، هتأویـل الآیـات الظـاهر   ( ».رسد به آنان می ]ظهور و قیامش 

  )571ص

  : دهم

  :خوانیم ي مبارکه زمر می در سوره

  )69/زمر( »و اشرقت الارض بنور ربها« 

  : ترجمه

  ».و زمین بنور پروردگارش روشن گردد« 

امام جعفـر صـادق علیـه السـلام در ذیـل ایـن آیـه        

یعنی امـام زمـین، سـائل    » پروردگار زمین«: فرماید می

شـود؟ امـام    هرگاه ظهـور کنـد چـه مـی    : کند عرض می

در آن صورت مردم از نور آفتاب و نور مـاه  : فرمودند

تفسـیر  ( .کننـد  شوند و به نور امام اکتفاء می نیاز می بی

  )253، ص2قمی، ج

  :یازدهم

  :خوانیم ي صافّات می در سوره

  )83/صافات( »و انّ من شیعته لابراهیم «

  



84

  : ترجمه

  ».گمان ابراهیم از پیروان اوست و بی« 

جابر بن یزیـد جعفـی از امـام جعفـر صـادق علیـه       

السلام راجـع بـه تفسـیر ایـن آیـه پرسـید، آنحضـرت        

همانا خداوند سبحان هنگـامی کـه ابـراهیم را    : فرمودند

آفرید، پرده از روي چشمش برگرفت، ابراهیم نگاه کرد 

الها : د، عرضه داشتو نوري در کنار عرش مشاهده کر

؟ به او گفته شد؛ این نور محمد صلی االله این نور چیست

اي از خلق من است و نوري هـم در   علیه و آله برگزیده

خدایا این نور چیسـت؟ بـه او   : کنار آن نور دید، پرسید

این نور علی ابن ابیطالـب علیـه السـلام یـاور     : گفته شد

گـر دیـد،   دیـن مـن اسـت، در کنـار آن دو، سـه نـور دی      

 [ایـن  : خدایا، این نورها چیستند، به او گفته شد: پرسید

فاطمه سلام االله علیها است ـ که دوسـتانش را از    ]نور 

آتش بازداشته و جدا کرد ـ و نور دو پسرش حسـن و   

بار الهـا، نُـه نـور هـم     : آنگاه ابراهیم گفت. حسین است

 اي: انـد؟ گفتـه شـد    بینم که پیرامون آنـان را گرفتـه   می

. ابراهیم اینان امامان از فرزندان علـی و فاطمـه هسـتند   
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به حق این پنج تن تـو  ! بار خدایا: ابراهیم عرضه داشت

  دهم که به من بشناسانی آن نُه تن کیانند؟  را سوگند می

اي ابـراهیم اولـین آنهـا علـی بـن      : خداوند فرمودند

ــر و    ــد و پســرش جعف ــرش محم الحســین اســت و پس

 ــ ــد و پســرش موســی و پســرش عل ــرش محم ی و پس

  . پسرش علی و پسرش حسن و حجت قائم پسر اوست

اي خـدا و سـید مـن،    : پس ابراهیم علیه السلام گفت

اند که شـماره   بینم پیرامونشان حلقه زده نورهاي را می

! اي ابـراهیم : دانـد؟ گفتـه شـد    آنها را جز تو کسی نمـی 

اینان شـیعیان امیـر المـؤمنین علـی ابـن ابیطالـب علیـه        

ایی شـیعیان او  ه ـ به چه نشانه: السلام اند، ابراهیم گفت

بـه خوانـدن   :  ]خداونـد فرمودنـد    [: شـوند  شناخته می

پنجاه و یک رکعت نماز و بلند خواندن بسم االله الرحمن 

الرحیم و قنوت گرفتن پیش از رکوع و انگشتر به دست 

بار خدایا مـرا  : راست کردن، در این هنگام ابراهیم گفت

یان امیرالمــؤمنین قــرار ده، امــام صــادق علیــه از شــیع

پس خداوند این را در کتاب خود خبـر  : السلام فرمودند

و به راستی که از جملـه شـیعیان او   « : داد که فرمودند

  )496، صهتأویل الآیات الظاهر( ».ابراهیم است
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  :دوازدهم

  :خوانیم ي سبأ می در سوره

فیها قـري ظـاهرة و    و جعلنا بینهم و بین القري التی بارکنا« 

  )18/سبا(»قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاماً آمنین

  : ترجمه

هــایی کــه در آنهــا  و میـان آنــان و میــان آبـادانی  « 

برکت نهاده بودیم، شهرهاي متصل بهم قـرار داده  

و در میان آنها مسافت را بـه انـدازه، مقـرر داشـته     

روزان آســوده شَــبان و   ]هــا  راه [بــودیم، در ایــن 

  ».خاطر بگردید

امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، به یکـی از  

اي ابـوبکیر در میـان آنهـا در    : اصحاب خود فرمودند

شبها و روزهاي با ایمنی مسافرت نمایند بـا قـائم مـا    

شـیخ طوسـی ره،   /  هالغیب ـ( .اهل البیت علیهم السـلام 

  )209ص

  :سیزدهم

  :خوانیم میي سجده  در سوره

قل یوم الفـتح لاینفـع الـذین کفـروا ایمـانهم و لاهـم        «

  )29/سجده(»ینظرون
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  : ترجمه

انـد   بگو؛ روز پیروزي، ایمان کسانی که کافر شده« 

  ».یابند بخشد و آنان مهلت نمی سودي نمی

امام جعفـر صـادق علیـه السـلام در ذیـل ایـن آیـه        

روي روز پیروزي روزي است که دنیـا بـر   : فرماید می

شود، کسی که پیش از آن  گشوده می) عج(حضرت قائم

هنگام مؤمن نبوده و بعد از این فتح یقین کنـد، ایمـانش   

نفعی به جانش نخواهد داشت، ولی هر کـه پـیش از آن   

ایمان داشته و منتظـر ظهـورش بـوده ایمـانش بـرایش      

سودمند خواهد افتاد و خداوند مقـام و شـأنش را نـزد    

م بـزرگ خواهـد سـاخت و روز    امام قـائم علیـه السـلا   

قیامت و رستاخیر و بهشتش را بـرایش زینـت خواهـد    

واهد فرمـود و ایـن   کرد و آتشش را از وي محجوب خ

است پاداش دوستان اهل بیت و ولایت امیرالمـؤمنین و  

تأویــل الآیــات ( .ذریــه پــاك آن حضــرت علیــه الســلام

  )445، صهالظاهر

  :چهاردهم

  :خوانیم ي حج می در سوره
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الذین ان مکّنّاهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتو الزکوة و امروا « 

  )41/حج(»بالمعروف و نهو عن المنکر و الله عاقبۀ الامور

  : ترجمه

همان کسانی که چون در زمین بـه آنـان توانـایی    « 

دهنـد و بـه    دارنـد و زکـات مـی    دهیم، نماز به پا می

ناپسـند  دارنـد و از کارهـاي    کارهاي پسندیده وامی

  ».دارند و فرجام همه کارها از آن خداست باز می

امام محمـد بـاقر علیـه السـلام در تفسـیر ایـن آیـه        

تا آخر براي آل محمد صلی االله  ]آیه  [این « : فرماید می

علیه و آله و سـلم اسـت و خداونـد حضـرت مهـدي و      

اصحابش را مالک و مسلّط بر مشارق و مغارب زمـین  

ا آشکار و غالب خواهـد فرمـود،   ساخت و دین ر خواهد

اصــحابش بــدعتها و  ]دســت  [و خداونــد بــه او و بــه 

ها را از بین خواهد برد، همچنانکه حق را میرانـده   باطل

باشند، تا جایی که اثري از ظلم دیـده نشـود و امـر بـه     

  )87، ص2تفسیر قمی، ج(.معروف و نهی از منکر نمایند

  :پانزدهم

  :خوانیم ي نحل می در سوره
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اتی امر االله فلاتسـتعجلوه سـبحانه و تعـالی عمـا      «

  )1/نحل(»یشرکون

  

  : ترجمه

امــر خــدا در رســید، پــس در آن شــتاب  ]هــان  [« 

 ]بــا وي  [مکنیـد، او منــزّه و فراتــر اســت از آنچــه  

  ».سازند شریک می

: فرمایـد  امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می

کنـد،   عـت مـی  نخستین کسی که با قائم علیـه السـلام بی  

شود  جبرئیل است که به صورت پرنده سفیدي نازل می

سپس یک پاي بر بیـت  . نماید و با آن حضرت بیعت می

گـذارد، آنگـاه    االله الحرام و پاي دیگر بر بیت المقدس می

شنوند فریاد  با صداي فصیح و بلیغی که همه خلائق می

 .امــر الهــی آمــد پــس آن را زود مشــمارید: خواهــد زد

  )671صدوق ره، ص/ الدین  کمال(

  :شانزدهم

  :خوانیم ي هود می در سوره

  )86/هود( »بقیت االله خیر لکم ان کنتم مؤمنین «
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  : ترجمه

خداوند براي شما بهتـر اسـت،   ) یادگار(باقیمانده « 

  ».اگر که ایمان آورده باشید

آیا به قائم علیه : لیه السلام عرض شدبه امام باقر ع

رالمـؤمنین سـلام کـنم؟ حضـرت     السلام بـا عنـوان امی  

نه، این نام را خداوند بـر امیرالمـؤمنین قـرار    : فرمودند

داده و هــیچ کــس ـ چــه قبــل از ایشــان و چــه بعــد از   

شود، مگر اینکه کافر  آنحضرت ـ به این نام خوانده نمی 

باشد، به حضرت عرض شد، چگونه بـه ایشـان سـلام    

 و سـپس  بگوئید سلام علیک یا بقیـت االله : کنم؟ فرمودند

ــد  ــلاوت فرمودن ــوق را ت ــه ف ــتقیم ( .آی ــراط المس / الص

  )321ـ  232، ص 3بیاضی، ج

  :هفدهم

  :خوانیم ي حجر می در سوره

قال رب فانظرنی الی یوم یبعثـون، قـال فانّـک مـن      «

  )38ـ39/حجر(»المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم
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  : ترجمه

برانگیختـه  پس مـرا تـا روزي کـه    ! پروردگارا: گفت« 

خواهد شد مهلت ده، فرمودند؛ تو از مهلت یافتگانی تا 

  ».روز وقت معلوم

ي روز معلـومی   از امام صادق علیه السلام دربـاره 

که شیطان ضـمن ایـن آیـات از خداونـد متعـال مهلـت       

وقـت معلـوم   : طلبد پرسیدند، حضرت جـواب دادنـد   می

روز قیام قائم آل محمـد صـلی االله علیـه و آلـه و سـلم      

است، هرگاه خداوند او را برانگیزد در مسجد کوفه کـه  

رود ـ   آید ـ در حالی که بر زانوهایش راه مـی   ابلیس می

گوید اي واي از این روزگـار، آنگـاه از پیشـانیش     و می

نــد، آنهنگــام روز وقــت زن گرفتــه شــده گــردنش را مــی

 هدلائل الامام( .رسد معلوم است که مدت او به پایان می

  )240طبري، ص/ 

  :هجدهم

  :خوانیم ي اعراف می در سوره

ــه   « ــالحق و بـ ــۀ یهـــدون بـ و مـــن قـــوم موســـی امـ

  )159/اعراف(»یعدلون
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  : ترجمه

و از میان قوم موسی جمـاعتی هسـتند کـه بحـق     « 

  ».نمایند کنند و بحق دلسوزي می راهنمایی می

: فرمایـد  امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می

آل محمد صلی االله علیـه و آلـه و سـلم بپـا      هرگاه قائم«

خیــزد، از پشــت کعبــه بیســت و هفــت مــرد را بیــرون  

آورد، پانزده تن از قوم موسـی آنـانی کـه بـه حـق       می

گردند و هفت تن دیگـر   قضاوت نموده و به آنان باز می

از اصحاب کهـف و یوشـع وصـی حضـرت موسـی و      

ري مومن آل فرعون و سلمان فارسی و ابودجانه انصا

  )32، ص2تفسیر عیاشی، ج( .و مالک اشتر

   :نوزدهم

  :خوانیم ي ذاریات می در سوره

ــماء و الارض انّــه لحــقٌّ مثــل مــا أنکــم  « الس فــورب

  )23/ذاریات(»تنطقون

  : ترجمه

پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین کـه واقعـاً   « 

  ».گوئید او حق است، همانگونه که خود شما سخن می
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: فرمایـد  امام سجاد علیه السلام در ذیل این آیه مـی 

قیــام » دیــن حــق اســت « : فرمــوده ]خداونــد  [اینکــه «

است و در همان مورد این آیه نـازل  ) عج(رت قائمحض

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمـل  «شد؛ 

در ظهـور   [انـد وعـده فرمـوده کـه      صالح انجام دهنـده 

لافت دهـد ـ چنانکـه امـم صـالح      در زمین خ ]) عج(امام

پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود سـاخت ـ و   

دین پسندیده آنان را بر همه جا مسلّط و نافذ گرداند و 

ي مؤمنان پـس از تـرس و هـراس از دشـمنان،      بر همه

ــات الظــاهره، ( ».ایمنــی کامــل عطــا فرمایــد  تأویــل الآی

  )615ص

  :بیستم

  :خوانیم ي جاثیه می در سوره

قل للّذین آمنوا یغفروا للّذین لایرجـون ایـام االله    «

  )14/جاثیه( »لیجزي قوماً بما کانوا یکسبون

  : ترجمه

اند بگو تا از کسـانی کـه    به کسانی که ایمان آورده«

خدا امید ندارند، درگذرنـد،   ]پیروزي  [به روزهاي 
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آنچـه مرتکـب    ]سبب  [گروهی را به  ]خدا هر  [تا 

  ».اند، به مجازات رساند شده می

از حضرت امام صادق علیـه السـلام ذیـل ایـن آیـه      

که مورد امیـد و   روزهایی: روایت شده است که فرمود

روز قیام حضرت قـائم  : باشد آرزو هستند سه روز می

تأویل الآیات ( ».علیه السلام و روز رجعت و روز قیامت

  )576، صهالظاهر

  

لولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و  اللّهم عجل

  انصاره بجاه محمد و آله الطاهرین
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  )عج(سیماي مهدي  

  و تصویر حکومتش
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ــا    ــان و ی ــغ جه ــه از نواب ــول اســت ک ــا معم در دنی

ساي جمهور کـه بـا   مخترعان و مکتشفان و گاهاً از رؤ

میشـوند و یـا در دوره   رأي بالا و بـدون تقلـب پیـروز    

شـان کارنامـه مانـدگار و یـا دور از      ریاست جمهـوري 

ــه  ــار جامع ــه و    انتظ ــال جامع ــود ح ــت بهب اش در جه

خبرنگاران بـه سـراغ   . گذارند کشورش از خود باقی می

ــت و نشــر خصوصــیات و ویژگــی  ــدگی او  ثب ــاي زن ه

هایی از نحوه کار، رموز موفقیت،  میروند، طی مصاحبه

نـوع لباسـی و چـه رنگـی را دوسـت       حتی از اینکه چه

پذیرند و رفتـارش را بـا    دارند، و چه طعم غذایی را می

ــاطرات      ــایگان و گاهــاً از ســفر و خ خــانواده و همس

ــرس و جــو مــی  ــدگان و  زنــدگیش پ ــراي بینن ــد و ب کنن

  .نماید ها هم بسیار جذاب می شنوندگان رسانه
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ــرت    ــیماي حض ــتم از س ــوظ خواس ــن ملح روي ای

هاي او و یارانش و نیـز تصـویري    و ویژگی) عج(مهدي

احادیـث   واز حکومت جهانی حضرتش در پناه روایات 

  .ارائه دهم انینور

بـا هـیچ یکـی از نوابـغ     ) عـج (اگرچه حضرت مهدي

ومخترعان و مکتشفان و رؤساي جمهور جهان مقایسه 

ین عناوین و القاب را نمیشود و حضرتش هیچ یکی از ا

ندارد و حقاً او نه نابغه است، نه مخترع، نه مکتشـف و  

نه رئیس جمهور بـه دلائلـی کـه جـایش در ایـن مقالـه       

ها نبودند، او  چنانچه انبیاء عظام هیچ یکی از این. نیست

خاتم اوصیاء،  ،ولی االله الاعظم، حجت حق، امام معصوم

امـا از بـاب   . اسـت . ..لـم الـه و   ع نخزینه سرّ خدا، معد

تقریب ذهن و فن بیان و نبشته و جلب خاطر خواننده و 

  .تمثیل و مثال پاراگراف اول را نوشتم
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  )عج(سیماي مهدي

) ع(ســیماي حضــرتش در بیــان امــام علــی ابــن ابیطالــب 

  :اینگونه است

هو شباب مربوع، حسن الشـعر، حسـن الوجـه، یسـیل     «

و نور وجهه یعلو سواد شعره ولحیته  ،کبیهنشعره علی م

امـام علـی و امـام    ( »مـاء بی ابـن خیـرة الإ  أرأسه بو 

مهدي، تحقیق واحـد پـژوهش و تحقیـق موعـود،     

و  281ـ بـه نقـل از الغیبـه طوسـی ره ص      13ص

  )41عقد الدرر ص

  :ترجمه

او جوان چهار شانه و متوسط القامـت، خـوش مـو و    

هـایش   شـانه ت، موهـاي او بـر روي   خوش چهره اس

اش بـر سـیاهی موهـا و محاسـن       ریخته و نور چهره

  .سرش غلبه دارد، به فداي زاده بهترین کنیزان گردم

امام حسـن عسـکري علیـه السـلام در ترسـیمی از      

  :سیماي فرزندش چنین فرمود

انی الخلـف  را حتی ایندیخرجنی من ال الحمدالله الذي لم«

یحفظه االله  ؛خُلقاًمن بعدي اشبه الناس برسول االله خَلقاً و 

تبارك و تعالی فی غیبته، ثم یظهره فیملأ الارض عـدلاً  
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دو خـاتم، واحـد   ( »و قسطاً کما ملئت جـوراً و ظلمـاً  

ـ به نقل از کمال  19پژوهش و تحقیق موعود، ص

و بحــار الانــوار  118، ص 2الــدین صــدوق ره، ج

  )16، ص51ج

  :ترجمه

اینکه جانشـینم  سپاس خداي را که مرا از دنیا نبرد تا 

تـرین مـردم از    را به من نشـان داد، همـان کـه شـبیه    

لحاظ روحیات و شـمائل بـه رسـول اکـرم صـلی االله      

باشـد، خداونـد متعـال از او در     علیه و آله و سلم مـی 

ــی  ــت م ــتش محافظ ــاهرش   غیب ــس از آن ظ ــد و پ کن

نمایـد تـا زمـین را آکنـده از عـدالت و قسـط کنـد         می

  .ظلم شده باشد همانگونه که مملو از جور و

  :و رسول گرامی اسلام نیز ضمن حدیثی چنین فرموده

القائم من ولدي، اسمه اسمی، کنیتـه کنیتـی و شـمائله    «

پــژوهش و  ،دو خــاتم( »...شــمائلی و ســنته ســنّتی، 

ال الـدین  م ـبـه نقـل از ک   ـ  20تحقیق موعـود، ص 

ــدوق ره، ج ــارالانوار، ج 122، ص2صـ ، 51و بحـ

  )73ص
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  : ترجمه

اش  ن است، نام او نامم و کنیهمیکی از فرزندان  ،قائم

ي  سـیره اش  کنیه من است، سیماي ظـاهري و سـیره  

  .من است

اي چنین  و نیز حضرت امیرمؤمنان علیه السلام در خطابه

  :بیان نموده

 ،یخرج رجل من ولدي فی آخرالزمان، ابیض اللون«

مبدح الـبطن، عـریض الفخـدین، عظـیم      ،مشرب الحمرة

علی لون جلـده و   ۀشام ؛امتانشبظهره  ،مشاش المبکین

لـه   ؛علیـه و آلـه  صـلی االله  لنبـی  علی شبه شامۀ ا ۀشام

فاما الذي یخفی فاحمد و : اسم یخفی و اسم یعلن: اسمان

و اذا هـزّ رایتـه اضـاء لهـا     » م ح م د«اما الذي یعلن فـ 

وضع یده علی رؤوس العباد  مابین المشرق و المغرب و

فلایبقی مؤمن الاّ صار قلبه اشد من زبر الحدید و اعطاه 

دو خاتم، نشر واحد ( »...االله تعالی قوة اربعین رجلاً، 

، به نقل از کمـال  22پژوهش و تحقیق موعود، ص

  )653، ص2الدین صدوق ره، ج
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  : ترجمه

کنـد،   مردي از فرزندانم در آخر الزمان ظهور مـی 

سـفید آمیختـه بـه سـرخی، شـکمش برآمـده،       رنگش 

بـر  . هـایش قـوي اسـت    رانهایش بزرگ و گـره شـانه  

یکی به رنـگ پوسـتش و   : پشتش دو خال وجود دارد

: ، دو نام دارد)ص(دیگري همانند مهر نبوت نبی اکرم

اش احمـد و   نـام مخفـی  : یکی مخفی و دیگري آشـکار 

است، هر گاه پـرچم خـود را   » م،ح،م،د«نام آشکارش 

در آورد شــرق و غــرب عــالم را روشــن  ززااهتــبــه 

کشـد، و بـه    کند، دستش را بر سر بندگان خدا مـی  می

ماند جز اینکه دلـش از   دنبال آن هیچ مؤمنی باقی نمی

شـود و خداونـد    تـر ومحکمتـر مـی    صکوه آهنین قـر 

  »... دهد  متعال نیروي چهل مرد را به او می

هی این چنـین  و نیز پیامبر بزرگوار اسلام در بیان کوتا

  :فرمود

المهدي من ولدي، وجهه کالکوکب الدري، اللـون  «

امام مهـدي و  ( »...لون عربی و الجسم جسم اسرائیلی

بانوان حریم ولایت، اثر واحد پـژوهش و تحقیـق   

 27، بـه نقـل از کـوثر ولایــت، ص   16موعـود، ص 

  )29تا
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  : ترجمه

اش هماننـد سـتاره    مهدي از تبار من است، چهره

سیمایش سیماي عربی و هیکلش هیکلـی  درخشان، و 

  »...است  ]قامتش بلند و رشید است: یعنی [اسرائیلی 

و نیز حضرت امیرمؤمنان علیه السلام راجع بـه حضـرت   

  :و یاران او چنین گوید

ل حالاّ کالک ،کهول فیهم انّ اصحاب القائم شباب لا«

امـام  ( »اد الملحو اقل الزّ ،الزّادفی او کالملح  ،فی العین

علی و امام مهدي، اثـر واحـد پـژوهش و تحقیـق     

ــود، ص  ــ36موع ــل از الغیب ــه نق ــی ره،  ه، ب طوس

، 52و بحـار، ج  315، و الغیبه نعمانی، ص284ص

  )333ص

   :ترجمه

ن قائم جوانانند و پیرمرد ایشان جز به همانا یارا

انــدازه ســرمه چشــم و نمــک در توشــه ســفر یافــت  

  .استي سفر، نمک  نمیشود که کمترین توشه
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  )عج(حکومت مهدي

رسیم به تصویر حکومت  سیما می تمثیلبعد از فراغ از 

  :حضرتش و اینک

و السلام وسعت حکومت او  هعلی علیه الصلانان مامیر مؤ

  :را چنین بیان فرموده

یسیر المهدي حتی ینزل بیت المقدس و تنقل الیـه  «

الخزائن و تدخل العرب و العجم و اهل الغرب و الروم و 

امـام علـی و امـام مهـدي، اثـر      ( »غیرهم فی طاعته

، به نقل از 38واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص

  )144الفتن ابن حماد، ص

  : ترجمه

کند تا بیت المقدس میرسد و هم  مهدي حرکت می

آورنــد و عــرب و عجــم و  هــا را بــه نــزدش مــی گــنج

ــرد      ــت او گ ــا در طاع غربیــان و روم و ســایر جاه

  .آیند می
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ــه الســلام خیــرات و برکــات   و نیــز حضــرت علــی علی

حکومت او را در جهان حیوان و انسـان و نباتـات ایـن    

  :نماید چنین توصیف می

فیبعث المهدي الی امرائه بسـائر الامصـار بالعـدل    «

ئب فـی مکـان واحـد، و    ذّاة و البین الناس، و ترعی الشّ

، و ءهم شـی لایضـرّ  ،ات و العقـارب ان بالحیبیب الصعتل

لانسان مداً یخرج لـه  و یبقی الخیر و یزرع ایذهب الشرّ 

ۀٍ انبتـت سـبع   « :، کما قال االله تعالیسبعمأة مدکمثل حب

   ».من یشاءلۀ حبۀ و االله یضاعف سنابل فی کل سنبلۀ مائ

و شرب الخمر و الرّیا و تقبل  ،و یذهب الرّباء و الزّنا

یانــۀ و و المشــروع الد) و العمــل(اس علــی العبــادة النّــ

 ،دي الامانۀؤو ت ،طول الاعمارتو  ،الصلاة فی الجماعات

ــجار ــل الاش ــک  تو  ،و تحم ــات، و تهل ــاعف البرک تض

و لایبقـی مـن یـبغض اهـل      ،و یبقـی الاخیـار   ،الاشرار

امــام علــی و امــام مهــدي، اثــر واحــد ( »)ع(البیــت
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، به نقـل از عقـد   40پژوهش و تحقیق موعود، ص

  )159الدرر، ص

  : مهترج

فرستد تـا بـه    را به سایر جاها می مهدي امیرانش

عدالت میان مـردم رفتـار کننـد، در آن دوره گـرگ و     

کنند و کودکان با مارهـا و   میش در یک مکان چرا می

رسـد و   کنند و ضرري به آنها نمـی  ها بازي می عقرب

ماند،  گردد و خیر به جاي آن باقی می شر برچیده می

کـارد و هفـت صـد مـد برداشـت       شخصی یک مد می

هماننـد  : (همان طور که خداوند متعال فرمـود . کند می

اي که کاشته شود هفت خوشه و در هـر خوشـه    دانه

آید و خداوند بـراي هـر کـه بخواهـد      صد دانه بار می

  ).کند آنرا دوچندان می

ربا و زنا و شراب خواري و ریا بر چیده میشـود  

و مردم به عبـادت و عمـل صـالح و امـور شـرعی و      

آورنـد، عمـر طـولانی     دینداري و نماز جماعت رو می

میشود و امانات پس داده میشـود، درختـان بـه بـار     

گردد، شریران هلاك  نشیند و برکات دو چندان می می
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ان اهل البیـت  مانند و احدي از دشمن و نیکان باقی می

  .ماند باقی نمی

و هم چنان حضرتش در بیان دیگري اینچنین توصـیف  

   :نماید می

حو مـا یشـاء و   مو بنا ی ،بنا یفتح االله و بنا یختم االله«

، و بنا ینـزل الغیـث   ،مان الکلبفع االله الزّدو بنا ی ،یثبت

کم باالله الغرور، ما انزلت السماء قطـرة مـن مـاء    فلایغرّن

  .االله عزّوجلّسه بح ذمن

لانزلت السماء قطرها، و لاخرجت  او لو قد قام قائمن

و  ،حنا مــن قلــوب العبــادتهــا و لــذهبت الشّــاالارض نب

 ـ ـ اصطلحت الس  ی تمشـی المـرأة بـین    باع و البهـائم، حتّ

و علی ت، ع قدمیها الاّ علی النباضلات ،امالعراق الی الشّ

علـی و  امـام  ( »خافهتجها سبع و لایها لایهلرأسها زنبی

ــود،    ــق موع ــژوهش و تحقی ــد پ ــر واح ــدي، اث مه

و بحار  610، به نقل از خصال صدوق، ص41ص

  )316، ص52الانوار ج
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  : ترجمه

 هکند و بما خاتم ـ خداوند بما همه چیز را آغاز می

کنـد،   هرچه را بخواهد بما محو یا اثبات می ،بخشد می

کند و بوسله ما باران  زمان را خداوند بما برطرف می

د کـه  یشـو نخداونـد مغـرور   بـه  کند، پس  را نازل می

حتی یک قطره از آسمان به خودي خود پائین نیامـده  

  .است

اگر قائم ما قیام نماید آسمان قطـراتش را فـرو    و

بیـرون آورد و کینـه از    ریزد و زمین گیاهانش را می

ــدگان و   ــدگان رخــت بربنــدد و رابطــه درن دلهــاي بن

چهارپایان اصلاح شود به نحوي که زنی از عراق تـا  

زنـد و سـبد    تنها بر گیاهان گام می و شام راه میرود

نهـد و هـیچ حیـوان     یا کوله بار سفرش را بر سر مـی 

  .ترساند کند و او را نمی اي به او حمله نمی درنده

از آقایم حسین بن علی علیه السلام راجع به بـی   و نیز

  :نیازي مردم روایت است

وا لتواص: عن الحسین بن علی علیه السلام انه قال«

لق الففوالذّي  ،واو تبارعلـیکم   لیأتینّ ،سمۀالنّ أۀ و برحب
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از ( »موضـعاً  هوقت لایجد احدکم لـدیناره و لا لدرهم ـ 

موعـود،  حسین تا مهدي، اثر پـژوهش و تحقیـق   

  )49ص

  : ترجمه

با یکدیگر رابطه برقرار کنید و به همدیگر احسان 

را شــکافت و  نــهکنیــد، ســوگند بــه آن خــداي کــه دا 

جانداران را آفرید بر شما آنچنان روزي فـرا خواهـد   

 رفـع نیـاز نیازمنـدان   رسید که در آن هیچ کس براي 

  .کند دینار و درهم خود جاي را پیدا نمی

از  .پـذیرد  ر او یکشبه سـامان مـی  و نیز در اینکه کا

  :آقایم حسین بن علی علیه السلام روایت است که

یصـلح االله تبـارك و    ،و هو قائمنا اهـل البیـت  ... « 

کمال الدین صـدوق ره،  ( »تعالی امره فی لیلۀ واحدة

  )132، ص51ـ بحارالانوار، ج 1، ح317، ص1ج

  :ترجمه

و او قائم ما اهل البیت است که خـداي متعـال   ...  

  .کند امر اور ا در یک شب اصلاح می
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  )عج(سیرت مهدي

سرور شهیدان حسین بن علی علیه السلام از زبـان  

  :دهد پدرش سیرت او را این چنین شرح می

ــی « ــن عل ــین ب ــن الحس ــال) ع(ع ــی  : ق ــل ال ــاء رج ج

  :فقال له) ع(منینامیرالمؤ

  هدیکم هذا؟مئنا بنبیا امیرالمؤمنین 

ــال ــداذا در: فق ــلّ ،ارجونج ال ــون و ق ــب  ،المؤمن و ذه

  .المجلبون، فهناك هناك

  ممن الرّجل؟! یا امیرالمؤمنین: فقال

من بنی هاشم، من ذروة طود العرب و بحر مغیضها : فقال

تیت، و معـدن صـفوتها اذا   خفر اهلها اذا او م ،اذا وردت

اذا المنـون   روخت، و لایاکتدرت، لایجبن اذا المنایاهکع

مر مغلولـب  شة اصطرعت، منکل اذا الکماو لای ،اکتنعت

رغامه حصد مخدش ذکر، سیف مـن سـیوف االله،   ضظفر 

مجـده   زو عار ،ؤددسه فی باذخ السأر وءم، نشثراس، ق

نک عن بیعته صارف عـارض  رفّصحتد فلایمفی اکرم ال
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ص الی الفتنۀ کل مناص، ان قال نشر قائل، ان سکت وین

  .عایردو فذ

اوسعکم کهفاً و اکثرکم : ثم رجع الی صفۀ المهدي فقال

فاجعـل بعثـه خروجـاً مـن      همعلماً و اوصلکم رحماً، اللّ

مل الامۀ فانّ خـاراالله لـک فـاعزم و    شع به مجاالغمۀ و 

لیـه،  عنه ان هدیت ا نّزلاتنثین عنه ان وفقت له و لاتجو

از ( ».شـوقاً الـی رؤیتـه   ــ   هومأ بیده الـی صـدر  أآه و 

حســین تــا مهــدي اثــر واحــد پــژوهش و تحقیــق 

، 212نعمـانی، ص  ه، به نقل از الغیب20موعود، ص

  )14، ح115، ص51بحارالانوار، ج

  : ترجمه

: از امام حسـین علیـه السـلام نقـل اسـت کـه فرمـود       

 مردي خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و عـرض 

اي امیرمؤمنان به ما از مهدي آل محمد خبر ده، : کرد

  :حضرت فرمود
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آنگاه که رونـدگان برونـد، زمانهـا بگذرنـد، مؤمنـان      

کمیاب شوند و فـراهم آمـدگان نـابود شـوند، در آن     

  .آمدزمان او خواهد 

  او از کدام قبیله است؟ ! اي امیرمؤمنان: عرض کرد

از جایگـاه   قلّـه بلنـد عـرب،    زاز بنـی هاشـم، ا  : فرمود

هاي قبیله  ژرف دراي آن هر گاه در آیند، از جفا دیده

خود و هرگاه حاضر شوند و از کان زلال آن هرگـاه  

  .تیره گردند

هـا حریصـانه    او هیچ هراسی ندارد، آنگـاه کـه مـرگ   

گردد و آنگـاه کـه حـوادث     نابود سازند و ناتوان نمی

تلخ روزگار را احاطه کند نگـران نمیشـود آنگـاه کـه     

  .جاعان فرو افتندش

گر دشـمنان  واو کارآمد چیره است و پیروز، شیر در

شمشیري از شمشـیرهاي  . آور است گن نامفو زخم ا

خداست، سرور، سـالار، بخشـنده و بزرگـوار اسـت،     

تـرین   اندیشه او از دنیـا و آخـرت رهیـده و در عـالی    

دار او در  ده است و مجد ریشـه مجایگاه سیادت بند آ

  .ها جا یافته است لتبهاترین اصا گران
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برگشـته مـانع   ) شـیطان از حـق  (آن ) هشدار که(پس 

آنچنان (خیزد  اي برمی که هر زمانی بر فتنه) راه خدا(

اگر گوید بـدترین گوینـده اسـت و اگـر خـاموش      ) که

. از بیعـت بـا او منصـرف نکنـد     شود بر آهنگ، تـو را 

حضرت پس از این هشـدار بـاز بـه توصـیف مهـدي      

  :مایدفر پرداخته، می

ــم او از همــه   ــر، عل ــاه دهنــدگی او از همــه فراگیرت پن

. تر و صله رحم او از همه بهتر و بیشـتر اسـت   فزون

خدایا ظهور او را بیرون شـدن از انـدوه و درد قـرار    

ده و به سبب او پراکنـدگی امـت اسـلام را گـردآور،     

پس اگـر توفیـق همزمـانی او را یـافتی بـدین وسـیله       

 ــ ــر تــو را ف راهم آورد، مصــمم و خــداي ســبحان خی

استوار باش و از او رو بر متاب و اگر به حضـور او  

  .راه یافتی از او مگذر یعنی به دیگري مپرداز

در این جا حضرت بـا دسـت اشـاره بـه سـینه خـود       

  .آه که چه شوقی به دیدار او دارم: نموده، فرمود

در این فراز از سخن به یاد حدیثی افتادم که آقا حسین 

السلام در آرزوي خدمت رسـی فرزنـدش    بن علی علیه

  :فرماید بوده، می
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  »یحیاتلخدمته ایام  تهو لو ادرک«

  : ترجمه

اگر زمان او را درك کنم در تمام عمـرم بـه خـدمتش    

  .خواهم بود

  

  )عج(ت حکومت مهديها و مد چالش

در حـــدیثی مـــدت حکومـــت وســـیع و فراگیـــر 

حضرتش را نوزده سال و چند مـاه ذکـر نمـوده    

  :آن چنین استکه متن 

یملـک  : عن ابی عبداالله الحسین علیه السلام قـال «

ــدرر، ( »المهــدي تســعۀ عشــر ســنۀ و اشــهراً  ــد ال عق

  )239ص

  : ترجمه

مالکیت یـا  : روایت است که فرمود )ع(از ابا عبداالله

  .باشد حکومت او نوزده سال و چند ماه می
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رسد لکن با مقایسـه   این مدت اگر چه کم به نظر می

سلام االله علیه که حضرت امیر با حکومت پنج ساله 

در محــیط محــدود از قلمــرو کشــور اســلامی و بــا 

هاي جمـل و نهـروان و    وجود موانع و سنگ اندازي

صفین که اکثر این مدت به جنگ سپري شـد چقـدر   

و  با توجه بـه وسـعت آن   برکات داشت، حکومت او

رفع موانع به مدت بسیار کمی که مدت او را هیجده 

سامان یابی کارش در یک به اند و با توجه  ماه گفته

نماید و بعـد از   شب به مراتب پر بار و پر برکت می

انتقـال  ) ع(ایشان حکومت به جدش حسین بـن علـی  

کند که  یري حکومت میپیابد و حضرت تا دوره  می

افتـد   ه چشمانش میطبق روایات ابرویش از پیري ب

  :هیجده ماه خوانده شده که متن آن چنین است

قلــت للحســین بــن : اب، قــالعــن عیســی الخشــ«

  انت هذا الامر؟ :)ع(علی

 ـ لا، ولکن صـاحب هـذا الامـر الطّ   : قال رید ریـد الشّ

قـه  تسـیفه علـی عا   عبعمـه یض ـ  ،الموتور بابیه، المکنّـی 
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ــۀمانث ــر واحــد  ( »رهشــأ ی ــا مهــدي، اث از حســین ت

، به نقل از کمـال  44و تحقیق موعود، ص پژوهش

، 398، ص6، جه، و اثبات الهـدا 318، ص1الدین، ج

   )123ح

  : ترجمه

بـه  : کند کـه گفـت   صدوق ره از عیسی خشاب نقل می

آیا صاحب امر شـمائید؟  : عرض کردم) ع(امام حسین

بـه آخـر   (نه، بلکه صاحب امر آن دور افتـاده  : فرمود

است، که انتقام خـون  ) از انبوه نااهلان(فراري ) زمان

گرفته نشده و پنهان شده از دست عموي خویش پدر 

پیکـار بــا  (مشـیر  ش) آنگـاه کـه ظهـور کنـد    (اسـت، و  

  . نهند هشت ماه بر شانه خود می) ستمگران

در پایان خوب اسـت کـه از دفـن و کفـن و حنـوط      

حضرت هم سخنی داشته باشیم که طبق روایت بـه  

انجام میشود ) ع(دست مبارك جدش حسین بن علی

  :که متن آن چنین است

 ـغجاء الحجۀ الموت فیکون الذي ی: عن ابی عبداالله« له س

لایلی و ده فی حضرت الحسین و یحنّطه و یلحو یکفّنه 
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الوصی از حسین تا مهدي، اثـر واحـد   ( »الاّ الوصی

، به نقل از بحـار  60پژوهش و تحقیق موعود، ص

، 2و تفســــیر برهــــان، ج 94، ص53الانــــوار، ج

   )7، ح407ص

  : ترجمه

هنگـامی کـه اجـل    : فرماید امام صادق علیه السلام می

دیـده از جهـان فـرو    رسـد و   حضرت مهدي فـرا مـی  

آنحضـرت را غسـل و    )ع(بندد آنگاه امـام حسـین   می

گذارد که هرگز امام را  بخاك می نموده،کفن و حنوط 

  .دهد جز امام غسل نمی

البته این موضوع امـام حسـین علیـه السـلام در بحـث      

  .خواهد اي مستقل می رجعت روشن است که خود مقاله

  

عوانه و هم کن لولیک الفرج و اجعلنی من االلّ

و آلهانصاره بجاه محم د  
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پیشگفتار:
)

بسم الله الرّحمن الرّحیم



عن المعصوم علیه السّلام: « زکات العلم نشرها»



فقر کتاب و کمبود منابع اصیل فکری ـ عقیدتی و همچنان هجوم عظیم رسانه‌ها برای کمرنگ نمودن فرهنگ غنی اسلامی، ما را بر آن داشت تا به نشر و انتشار آثار ارزشمند و گرانبهایی دست بزنیم تا از این رو توانسته باشیم وظیفه‌ی خود را در قبال انتشار و گسترش معارف حقه‌ی الهی انجام داده باشیم.

امروزه شاهد ایجاد شک و تردیدهایی در میان اقشار جامعه، بخصوص نسل جوان می‌باشیم که توسط بعضی عناصر دانسته یا نادانسته صورت می‌گیرد، و یکی از این مسائل مهدویت می‌باشد.

ما را عقیده بر آنست که خداوند همه‌ی خلایق را به «اطاعت از حضرت مهدی(عج)» فرا خوانده، زیرا اطاعت از او «اطاعت از پیامبر(ص)» است و اطاعت از پیامبر «اطاعت از پروردگار جلّ جلاله» است و خدا همه‌ی عالم را برای عبادت و اطاعت از خویش آفرید:

«و ما خلقت الجنّ و الانس الا لیعبدون» (ذاریات/56)

و همچنان است که: «من مات و لم‌یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» و مهدویت حاکمیت جهانی یافتن توحید و عدالت در عصر ظهور است. همین نوع نگرش است که دشمنان اسلام را در طیّ تاریخ به توطئه‌چینی و دسیسه ورزی‌های گوناگون برای محو مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی وا داشته است.

بعد از عصر اهل بیت عصمت و طهارت، علمای دین وظیفه‌ی سنگین نشر معارف را به عهده دارند. انسانها هم در عصر غیبت به وسیله‌ی چنین شخصیت‌هایی با حقایق اسلام آشنا شده‌اند و به سعادت ابدی رسیده‌اند.

یکی از این شخصیتهای بزرگ جامعة ما حضرت آیت الله واعظ‌زاده بهسودی است که در طول دوران زندگی‌شان تا اکنون، سعی در ترویج احکام الهی و نشر معارف اهل بیت(ع) را داشته‌اند. از ایشان تا به حال دهها جلد کتاب مطبوع و غیرمطبوع موجود می‌باشد و همچنین مجموعه‌ای از صدها سخنرانیهای روشنگرانه‌شان وجود دارد. آنچه در پیش رو دارید یکی دیگر از آثار ارزشمند ایشان تحت عنوان: «مهدی، خویشاوند جهان»، مجموعه مقالات تحقیقی حضرت ایشان در قبال مهدویت می‌باشد، که در فصلنامه‌ی وزین فلق به چاپ می‌رسید. این مقالات توسط واحد گزینش و پژوهش ابتدا برگزیده شده و سپس به عنوان اولین کار در جهت نشر معارف اهل بیت(ع) توسط واحد نشر معارف به نشر می‌رسد.

امید است در آینده‌ای نه چندان دور به نشر و انتشار کتاب، جزوه‌های مناسب و همچنین ادعیه و زندگینامه ائمه معصومین و ... در جهت ترویج فرهنگ غنی اسلام بپردازیم.



و من الله توفیق



احمد علی راشد ـ 27 رجب المرجب 1430 هـ .ق

مسئول واحد نشر معارف
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 (
مهدویّت
)





















«و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي [image: ]الصالحون»

      (انبياء / 105)



مهدويت يا آينده‌نگري (Futurism)  نگرشي جديد و پديده‌ي نو ظهور نبوده و نيست بلکه ريشه در تمام اديان داشته از نسل دوم بشر به اين طرف مشهود بوده، در آيه فوق از تورات موسي و زبور داود ذکري به ميان آمده که بيان‌گر بُعد تاريخي قضيه است، لذا در مزمور 72 کتاب مقدس مزامير آيه 1 آمده است:

«ايخدا انصاف خود را به پادشاه و عدالت خويش را به پسر پادشاه و او قوم ترا به عدالت داوري خواهد نمود و مساکين ترا با انصاف، آنگاه کوهها براي قوم سلامتي را باز خواهد آورد، مساکين قوم خود را دادرسي خواهد کرد و فرزندان فقير را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. از تو خواهند ترسيد ماداميکه آفتاب باقي است و ماداميکه ماه است تا جميع طبقات. او مثل باران بر علف‌زار چيده شده فرو خواهد آمد و مثل بارشهايي که زمين را سيراب [image: ]مي‌کند. در زمان او صالحان خواهند شکفت، و وفور سلامتي خواهد بود و او حکمراني خواهد کرد از دريا تا دريا و از نهر تا اقصاي جهان، به حضور وي صحرانشينان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاک را خواهند ليسيد، پادشاهان ترشيش و جزاير هدايا خواهند آورد. پادشاهان شبا و سبا ارمغانها خواهند رسانيد، جميع سلاطين او را تعظيم خواهند کرد و جميع امتها او را بندگي خواهند نمود. زيرا: چون مسکين استغاثه کند او را رهايي خواهد داد و فقيران را که رهاننده ندارد برمسکين و فقير کرم خواهد فرمود .... و فراواني غلّه در زمين بر قله کوهها خواهد بود.»

و در مزمور 37 کتاب مقدس مزامير آيه‌ي 29 نيز چنين مي‌خوانيم: 

«و اما نسل شرير منقطع خواهد شد، صالحان وارث زمين خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود، دهان صالح حکمت را بيان مي[image: ]‌کند و زبان او انصاف را ذکر مي‌کند، شريعت خداي وي در دين اوست پس قدم‌هايش نخواهد لغزيد.»

و همچنين در کتاب اشعياء نبي باب 45 آيات 22 الي 24 چنين مي‌خوانيم:

«اي جميع کرانه‌هاي زمين به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا من خدا هستم و ديگري نيست، به ذات خود قسم خوردم و اين کلام به عدالت از دهانم صادر گشته برنخواهد گشت که هر زانو پيش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد و مرا خواهند گفت: عدالت و قوت فقط در خداوند مي‌باشد و به سوي او خواهند آمد»

و نيز در آيات 1 الي 9 باب 11 از همان کتاب آمده است:

«و نهالي از تنه‌ي يسي (يسي پدر حضرت داود و نوه‌ي راغوت بود و به طور مشهور بود که داود را پسر[image: ] يسي مي‌ناميدند در صورتي که خود داود شهرت و شخصيت عظيمي داشته، از پيامبران بزرگ بني اسرائيل بود.) بيرون آمده شاخه‌اي از ريشه‌هايش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، يعني روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند ... مسکينان را به عدالت داوري خواهند کرد و به جهت مظلومان زمين به راستي حکم خواهد نمود ... گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد بود شير و گوساله‌ي پرواري با هم و طفلي کوچک آنها را خواهند راند و گاو با خرس خواهد چريد و بچه‌هاي آنها با هم خواهند خوابيد ... و طفل شير خواره در سوراخ مار بازي خواهد کرد و طفل از شير باز داشته شده دست خود را به خانه افعي خواهد گذاشت.»

در کتاب عهد عتيق باب دوم به اين مضمون صراحت دارد که: منتظر باش که او خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود، تمام قوم‌ها را براي خويشتن فراهم مي‌آورد و جميع امت را نزد خود جمع مي‌کند.

از اديان برحق ابراهيمي که بگذريم در کتب زرتشتي مانند: زند، پازند، جاماسب نامه، اوستا و در کتب شبه اديان و مذاهب هند و چين مانند: پاکتيل، باس[image: ]ِک و ... سخن از پيروزي آهورامزدا بر اهريمن و حق بر باطل آمده است.

قضيه‌ي مهدويت در قرآن عظيم‌الشأن به طور بهت‌آوري تذکر رفته، طوريکه آيات زير تفسير يا تأويل به حضرت مهدي(عج) شده‌اند:

1ـ آيه‌ي 55 سوره مبارکه نور

2ـ آيه‌ي 54 سوره مبارکه مائده

3ـ آيه‌ي 5 سوره مبارکه قصص

4ـ آيه‌ي 33 سوره مبارکه توبه

5ـ آيه 105 سوره مبارکه انبياء

6ـ آيه‌ي 69 سوره مبارکه زمر

7ـ آيه‌ي 62 سوره مبارکه نمل

8ـ آيه‌ي 17 سوره مبارکه حديد

9ـ آيه‌ي 8 سوره مبارکه صف

10ـ آيات سوره عصر و ...

دانشمندان و نوابغ علمي نيز به نحوي از وقوع امنيت سراسري و رفاه اجتماعي و صلح و برادري که جز در حکومت مهدي قابل تحقق صد در صدي نيست سخن به ميان آورده، مثلاً داکتر علي قائمي در کتاب «مسئله‌ي انتظارـ صفحه 51» به نقل از انشتين مي‌گويد: 

«جهاني که در آن صلح و صفا باشد و همه مردم با هم دوست و برادر باشند چندان دور نيست. مل[image: ]ل جهان از هر رنگ و نژادي که باشند مي‌توانند در زير پرچم واحد بشريت گرد هم آيند، در صلح و صفا و برادري زندگي کنند... »

روايات اسلامي بيشتر از آيات موضوع مهدي موعود را از دو طريق شيعه و سني متذکر شده‌اند که به جز عوام بي‌خبر اهل سنت که انکار دارند رجال و اهل بصيرت‌شان نه تنها قبول که کتب بسياري درباره‌ي مهدي و انتظار نوشته‌اند مانند:

ـ الاربعين، مناقب المهدي و نعت المهدي از حافظ ابو نعيم اصفهاني

ـ البيان في اخبار صاحب الزمان از حافظ گنجي شافعي

ـ اخبار المهدي از جلال الدين سيوطي

ـ البرهان في ما جاء في صاحب الزمان از متقي هندي و ...

قابل ذکر است که گنجاندن 500 حديث در شصت عنوان کتاب توسط برادران اهل سنت در موضوع مهدي موعود از اهميت ويژه برخوردارند. رجال اهل سنت که هر کدام در تفسير و حد[image: ]يث لقب امام را به خود گرفته‌اند به ترتيب از موضوع مهدي موعود، سخن گفته‌اند مانند:

ـ مسلم در صحيح، ج1، ص 136

ـ بخاري در صحيح، ج4، ص 205

ـ ابن ماجه در سنن، ج2، ص 1359

ـ نعماني درالغيبه، ص 57

ـ ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه، ج10، ص 96

ـ امام احمد حنبل در مسند، ج15، ص 277

ـ ابن حبان در صحيح، ج15، ص 237

ـ ابي يعلي در مسند، ج2، ص 274

قطعيت در مهدويت

در قطعيت مهدويت تذکر قرآن از زبور داود(ع)، تورات موسي(ع) دلالت بر حتميت موضوع دارد و الاّ چه ضرورت داشت که از کتب قديم انبياء، ذکري به عمل بياورد مثل اينکه در شرايط کنوني حکومت کرزي، بگوئيم پلان سرک فلان جا از دوره حکومت داود و ظاهر بوده لذا حکومت کرزي نيز نمي‌تواند تخطي نمايد، يا اينکه بگوئيم آفتاب هر روز طلوع مي‌کرده فردا هم طلوع خواهد کرد، قرآن مي‌فهماند که ظهور مهدي موعود چيزي جديد نيست تا با تعجب نگاه نماييد بلک[image: ]ه ظهوراتي در طول تاريخ بشر صورت گرفته نظير ظهور موسي(ع)، عيسي(ع)، نوح(ع)، ابراهيم(ع)، لوط(ع)، صالح(ع)، پيامبر اسلام(ص) و تمام انبياء عظام بعد از دوران ظلم، تاريکي، اجحاف و ستم، اين بار ابراهيم ديگري، موسي ديگري، صالح ديگري، هود ديگري، سليمان ديگري منتهي به عنوان خاتم اوصياء ظهور خواهد کرد.

دليل ديگر بر قطعيت موضوع انتظار المهدي، «ادعاي مهدويت» از سوي افراد متعددي در طول تاريخ اسلام که نشانگر مسلّم بودن قضيه است مي‌باشد، که اگر موضوع قطعي در فرهنگ اسلام و لسان روايات به ويژه نبي اکرم(ص) نبوده اين ادعاها جا نداشت و حتي افراد مدعي مهدويت مي‌خواست در پناه اين نام و اين ادعا پيروزي خود را به اذهان بقبولاند و دشمنان خويش را بيم دهد.

دليل ديگر بر قطعيت قضيه نام کردن عده کثيري از خلفاء بني عباس باسم مهدي، هادي، مهتدي، و از اين قبيل واژه‌هاي يک خانواده‌ايي، دليل خوبي است بر حتميت قضيه، زيرا: با ناميدن خودها به چنين نام‌هاي مي‌خواستند به عمر حکومت‌شان بيفزايند و رقباء را بترسانند و توده عوام را بسيج نمايند که اين‌ها مهدي امت هستند، تا قضيه روشن ش[image: ]ود که اينها مهدي نيستند کاروان‌شان به منزل مي‌رسند.

اتفاق اديان ابراهيمي و شبه اديان چيني و هندي و نوابغ علمي جهان در موضوع مهدويت منتهي گاهي در قالب حزب، گاهي در قالب دين، گاهي در قالب علم و سياست به طور ناخودآگاه موضوع مهدويت را اذعان مي‌کنند. قاعده لطف که وجو[image: ]ب آن بر خداست و اينکه امامت لطف است پس بر خدا واجب است که مردم نمونه‌طلب و الگوخواه را به الگوي اکمل رهنمايي کند، قطعيت موضوع را ميرساند و اينکه انقطاع فيض خلاف حکمت خالق جهان است نيز به خرمن استدلال ما مي‌افزايد.



طول عمر

در منشور مهدويت يکي از دهها سؤالي که مطرح است موضوع طول عمر حضرت است که برخي شبه فکنان طول عمر آن حضرت را مستبعد مي‌داند که چگونه مي‌شود از سال 255 هـ‌ . ق تا به حال که يازده قرن و هفتاد و اند سال مي‌شود انساني زنده بوده و هنگام ظهور هم جوان باشد، عرض ما اينست که موضوع طول عمر نه تنها مستبعد نيست که قابل قبول و مسلم است. زيرا: «عقل»، «علم»، «اديان» و «تاريخ بشري» هر چهار حاکم حکم به امکان و تحقق مي‌کند.

عقل طول عمر يک انسان را در سالهاي طولاني ممکن مي‌داند نه محال، زيرا: زندگي هزار ساله يا بيشتر يک انسان نه از باب ارتفاع و اجتماع نقيضين است و نه از باب اجتماع ضدين و نه از باب خلق شريک براي خداوند تا محال باشند بلکه ممکن و قابل وقوع است.

علم نيز عمر طولاني را ممکن دانسته، مرگ را يک بيماري مي‌داند و لذا بحث جوان ماندن و به تعويق انداختن پيري و رفع عوامل فرسايش‌گر مطرح است، اقليم، غذا، ژن، حالات روحي و رواني و رعايت بهداشت در طول عمر مؤثر است، مگر نه اينست که عمر چهارصد برابر ملکه‌ي زنبور عسل بر بقيه زنبوران معلول عسل شاهانه است[image: ]؟! 

در دايره المعارف بريتانيا جلد 14، ص 376 آمده است: 

«درختي در کاليفرنياي آمريکا به نام (سکونيا) که برخي از اين درختان 300 پا ارتفاع و 110 پا محيط دور تنه دارند، متجاوز از 5000 سال عمر دارند. و درختي در جزيره اوتاوا از جزاير کاناري به نام (خون سياوش) از قرن‌هاي قبل از خلقت انسان، نشو و نموّ داشته.»

روزنامه اطلاعات در شماره 11895 خود از قول پروفسور اسميس، استاد دانشگاه کلمبيا مي‌نويسد:

«حد و حصر سن مثل ديوار صوتي است همانطور که ديوار صورتي امروزه شکسته شده، اين ديوار سن نيز روزي خواهد شکست.»

و همان روزنامه در شماره 1137 خود از قول واسيلي زاخارچينگو، دانشمند روسي، مي‌نويسد:

«با وسايلي که امروزه در دست تهيه است و مطالعات و آزمايش‌هايي که به عمل آمده، مي‌توان افراد بشر را به خواب برده، پس از هزار سال ديگر بيدار کرد، بي آنکه کوچکترين عيبي ديده باشند.»

داکتر الکسيس کارل دانشمند معروف فرانسوي با کمک همکاران[image: ]ش در سال 1912 م درباره سلول‌هاي حيوان زنده، موضوعات زير را کشف کرد:

1ـ سلول‌هاي زنده ماداميکه که عارضه‌اي باعث مرگشان نشود، مثل کمبود مواد غذايي و دخول ميکروب‌ها برايشان پيش آمد نکند، همواره زنده خواهند ماند.

2ـ اجزاي مذکور نه تنها حيات دارند، بلکه داراي نمو و تکثير هستند. همچنان که اگر جزء بدن حيوان بودند نمو و تکثير داشتند.

3ـ نمو و تکاثر آنها را با غذايي که برايش تهيه مي‌شود مي‌توان مقايسه و اندازه‌گيري نمود.

4ـ مرور زمان تأثيري در آنها ندارد و پير و ضعيف نمي‌گردند، بلکه اندک اثري هم از پيري ديده نمي‌شود... از اينجا مي‌توان فهميد که پيري علت نيست بلکه معلول است.

از طرف ديگر ماهيت «حيات» اين جوهر مرموز از نظر علم حل شده نيست، تعاريفي که تا هنوز صورت گرفته تعاريفي از آثار حيات است نه خود حيات، نموّ، حرکت، تغذيه، توالد و تناسل از آثار حيا[image: ]ت‌اند که بيولوژي به ما تعريف کرده‌اند ولي خود حيات تا هنوز لاينحل باقي است ماداميکه حيات تعريف نشود چگونه مي‌توان از عمر طولاني انتقاد کرد؟

اديان نيز از وقوع عمر طولاني خبر داده‌اند مثلاً: خواب سيصد ساله اصحاب کهف و بيدار شدن آنان بدون تغيير فيزيکي در اندام آنان و هم چنين خواب صد ساله عُزير نبي و الاغ و شراب‌شان که در قرآن [image: ]عظيم‌الشأن آمده‌اند. چگونه مي‌شود که اصحاب کهف بتواند سيصد سال بخوابند و نپوسند و عزير صد سال بخوابد و در اين مدت غذايش فاسد نشود؟! ولي حضرت مهدي(عج) نتواند زنده بوده، پير و فرسوده شود؟!

تاريخ بشري نيز از دراز عمرهايي گفته که به وقوع پيوسته مثل:

ـ عمر 930 ساله‌ي آدم(ع)

ـ عمر 912 ساله‌ي شيث(ع)

ـ عمر 960 ساله‌ي انوش

ـ عمر 920 ساله‌ي قينان

ـ عمر 800 ساله‌ي مهلايل

ـ عمر 1000 ساله‌ي ادريس

ـ عمر 960 ساله‌ي متوشالح

ـ عمر 900 ساله‌ي جمشيد

ـ عمر 800 ساله‌ي عمر بن عامر

ـ عمر 1200 ساله‌ي عاد

ـ عمر 1700 ساله‌ي ضحاک اول

ـ عمر 1000 ساله ضحاک دوم

ـ عمر 3000 ساله‌ي ذي القرنين

ـ عمر 1700 ساله‌ي ريان ابن دوامغ (عزيز مصر)

ـ عمر 3500 ساله‌ي لقمان حکيم

در اين باب مي‌توان به کتب «المعمّرون» سجستاني، «کمال الدين» صدوق، «الغيبه»شيخ طوسي(ره) و «البرهان» کراجکي مراجعه کرد.

گذشته از همه «قدرت» صفت ذاتي خالق متعال است و عمر طولاني ميشود متعلَق قدرت باشد و زنده ماندن يک انسان در هزار و يکصد سال از زنده شدن مردگان به دست حضرت عيسي(ع) و [image: ]زنده شدن چهار پرنده به دست حضرت ابراهيم(ع) و زنده شدن کشتگان قوم موسي و زنده شدن مقتول بني اسرائيل دشوارتر نيست. و هم از خلق خود انسان اين موجود بسيار شگفت و خلق کائنات بي‌عرض و طول و کل موجودات جهان هستي شگفت‌اور نيست.



خداي کين جهان پاينده دارد	تواند حجّتي را زنده دارد





اگر تمام گفته‌ها مقبول نيفتد مي‌توان گفت عمر حضرت مهدي(عج) يک «استثناء» است در حاليکه استثناء در عالم موجودات پر است، آتش سوزنده است اما ابراهيم را نسوزاند، عصا نمي‌شود در يک آن اژدها شود اما در مورد موسي کليم استثناء خورد، آب نمي‌شود مان[image: ]ند ديوار بايستد ولي در داستان موسي و قوم بني اسرائيل استثناء خورد و ...

استثنائات در تمام موجودات ثابت است، در اتم، در حيوان، در انسان، در گياه، در جماد، چه مي‌شود که حضرت مهدي(عج) هم يک استثناء در تاريخ بشري باشد؟ و چه استبعاد دارد؟!






















مهدی؛

خویشاوند جهان



[image: ]











بُشر بن سليمان

بُشر بن سليمان يکي از فرزندان انصار است، انصاري که پيامبر گرامي اسلام درباره آنان فرمود: «با خوبان انصار خوبي کنيد واز بدان‌شان درگذريد.»

بشر مانند نياکانش در خدمت ولايت بود. مي‌گويد: شب بود و صداي کوبيدن درب خانه بيدارم کرد، پشت درب رفتم و صداي «کافور» غلام امام هادي سلام الله عليه را شناختم که مرا بخانه امامم مي‌خواند، لباسم را پوشيده به خانه امام اندر شدم، امام عليه السلام با خواهرش حکيمه و پسرش امام عسکري سلام الله عليه نشسته‌اند و گفتگو دارند.

به من فرمود: خداوند انصار را شرافت بخشيد و اکنون شما به امر شريفي مأموريد، دست قبول بر چشمان نهادم. امام نامه‌اي بزبان رومي نوشت و پايان آنرا با مهر مبارکش ممهور ساخت و فرمود: بغداد مي‌روي، در فلان روز در کنار رود فرات در جمع مشتريان برده انتظار رسيدن قايق‌هاي حامل بردگان را مي‌کشي و شخصي به نام عمر بن يزيد را پيدا مي‌کني و کنار او منتظر مي‌ماني، کاروان اسيران مي‌آيند و در ميان آنان اسيري با خصوصيت حياء و عفت فراوان و حجاب کامل را مي‌بيني که دو لباس حرير ضخيم بر تن پوشيده و با حدي نگاه نمي‌کند و به کسي هم اجازه نگاه نمي‌دهد، وقار و بزرگي از حرکاتش پيداست. خريداري به سيصد دينار مشتري او مي‌شود، او به ش[image: ]دت امتناع مي‌نمايد و چون خريدار مي‌خواهد نقاب او را بردارد و نگاه نمايد با عکس العمل شديد کنيز روبرو مي‌شود و صاحبش در غضب گرديده او را مي‌زند و او چيزي به زبان رومي مي‌گويد که معنايش اين است: «آه از هتک حجابم» تو او را خريدار شو و با اين مبلغ که در داخل کيسه نهادم يعني دوصد و بيست دينار به توافق مي‌رسيد او را ابتياع نموده با احترام به سامرا مي‌آوري.



بسوي بغداد

بشر بن سليمان که وظيفه خريداري بردگان را قبلاً هم عهده‌دار بود و احکام خريد بردگان را از امامش ياد گرفته بود راهي بغداد مي‌شود. بشر قدم به بغداد نهاده [image: ]به آدرس امام در روز موعود در جمع کثير خريداران برده حضور مي‌يابد و انتظار رسيدن قايق‌هاي اسيران را مي‌کشد که کاروان هم از راه مي‌رسند و خيل اسيران که مسلمان‌ها در نبرد با رومي‌ها به اسارت گرفته‌اند را پياده مي‌کنند، بشر بي‌درنگ سراغ عمر بن يزيد را مي‌گيرد و انگشتي او را نشان مي‌دهد و او خود را کنار او مي‌رساند و از او مي‌پرسد که آيا شما عمر بن يزيد هستيد؟ پاسخ آري مي‌شنود.









صحنه‌ي تماشايي

داستان به همان منوال که امام قبلاً شرح داده بود تماشا مي‌شود و بشر بن سليمان با تعجب تمام گفته‌هاي امامش را مو به مو منطبق مي‌بيند، گويا او خود شاهد بازار برده فروشان بوده، کنيزي را با همان نشاني و اوصاف مشاهده مي‌نمايد و خريدار را همانگونه به مبلغ سيصد دينار مي‌بيند و کنيز را همچنان ممتنع که به عربي فصيح مي‌گويد: «اگر سليمان باشي و بر تخت پادشاهي او هم بنشيني ميلي در من نسبت به خودت نمي‌يابي» 

و صاحب کنيز: « تو اسيري و متعلق به من ناگزير تو را بايد بفروشم»[image: ]

کنيز: عجله‌اي نيست، مشتري من مي‌رسد.

من وارد گفتگو با صاحب کنيز شدم و نامه را به کنيز دادم، او چون نامه را گشود و محتواي آنرا مطالعه نمود، بي‌درنگ به صاحبش گفت: «مرا به صاحب اين نامه بفروش و الاّ خودم را نابود مي‌کنم.»

در نتيجه‌ي چانه‌زني مبلغي که امام در کيسه نهاده بود (220 دينار) به توافق رسيديم و کنيز را تسليم شده در شهر بغداد اتاقي اجاره نمودم تا شبي اتراق نموده، فردا عازم «سامرا» شويم.



حديث نفس

بشر با خود حديث نفس نموده مي‌گويد: هميشه کنيز مي‌خريدم ولي اين بار با آدرس از پيش تعيين شده و اوصافي از قبل بيان شده و کنيز هم ممتنع از سايرين و علاقه‌مند به صاحب نامه، چه رازي است در اين قضيه که من آگاه نيستم، بسيار شبيه است به داستانهاي مادران انبياء چون عيسي مسيح و موسي کليم الله و ... نمي‌دانم، 

«و مکروا و مکر الله و الله خيرالماکرين» [image: ] (آل عمران/54)

و نيز «الله اعلم حيث يجعل رسالته» (انعام/124) 

و نيز «و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه و ان خفت عليه فالقيه في اليمّ و لاتخافي و لا تحزني انّا رادّوه اليک و جاعلوه من المرسلين» (قصص/7) جلّ الخالق و جلّ حکمه و حکمته.

گفتم خانم! به اين اتاق استراحت کن تا رفع خستگي نمايي و علي الصباح عازم شهر سامرا هستيم، خواستم پا بيرون نهم، پايم سنگيني کرد، برگشتم و پرسيدم، خانم! حرکات شما، وضعيت شما، و داستان من و خريداري امروز سؤالاتي در ذهنم ايجاد نموده که اگر جواب دهيد:

اولاً: چرا مشتري اول را رد کرديد؟!

ثانياً: چر[image: ]ا مشتري دوم را که صاحب نامه بود بدون اينکه او را ديده باشي پذيرفته و اصرار کردي؟!

ثالثاً: چرا فقط شما از بين دختران روم محجّبه و باوقار و طمأنينه هستيد؟!

رابعاً: شما که رومي هستيد از کجا عربي فصيح بلد شديد؟!

خامساً: نرگس که معرب آن مي‌شود نرجس نام عربي است و شما رومي، چگونه نام رومي به خود ننهاده‌ايد؟!

نرگس که نگاههاي محبّانه به نامه و مهر امام داشت، با آه حاکي از اميد و پيروزي شرح حکايت را اينگونه آغازيد:







از زبان نرگس

من «مليکا» دختر «يشوعا» پسر قيصر رومم، نسبت مادرم به يکي از فرزندان شمعون وصي حضرت مسيح مي‌رسد، سيزده ساله بودم که پدر بزرگم قيصر، مرا به يکي از پسران برادرش نامزد نمود و مراسم بس باشکوه ترتيب داد که در آن محفل حدود سيصد نفر از عالمان از نسل حواريان مسيح(ع) و هفتصد نفر از بزرگان و رهبانان و چهارهزار نفر از فرماندهان ارتش و واليان و مهمانان کشور روم شرکت داشتند، تختي مرصّع نشان بر فراز چهل پله براي داماد نهاده بودند، دو طرف پله‌ها را با صليب‌ها تزيين نموده بودند، اسقف‌هاي مسيحي با انجيل‌هاي باز، داماد را تا تخت مرواريد نشانش، همراهي کردند که ناگهان لرزش و تکان شديد همراه با[image: ] صداي مهيب نظم و چيده‌ها را بهم زد و داماد از تختش سرنگون شده مدهوش گرديد.

اسقف‌ها از پدربزرگم خواستند که اين وضعيت بيان‌گر سقوط مسيحيت و به صليب رفتن حضرت مسيح بوده لهذا ما را از اين پيوند شوم معاف داريد، پدربزرگ[image: ]م قيصر، براي رفع مشئوميّت محفلي نظير محفل اول ترتيب داد و براي پسر ديگر برادرش نامزد نمود، اين بار نيز وضعيت قبلي با شدت و وحشت بيشتري تکرار شد، بگونه‌اي که اهل محفل پا به فرار نهادند و داماد نقش زمين گرديد، پدربزرگم قيصر به درون قصرش گريخت.



فرزند مسيح خواستگاري شد

در همان شب در عالم رؤيا ديدم که حضرت عيسي مسيح علي نبينا و عليه السلام با حواريان و وصيش شمعون در محلي که محفل دامادي ترتيب يافته بود مشرّف بودند که پيامبر آخرالزمان با جمعي از ياران و اوصيايش بر مسيح وارد شدند، حضرت مسيح با احترام تمام از خاتم المرسلين و يارانش استقبال نموده، کنار هم نشستند، بعد از خوش آمديد و تعارفات پيامبر اسلام فرمودند:

ما براي امر خيري خدمت شما رسيده‌ايم و آن اينکه: دختر وصيت شمعون را براي پسر وصيم علي الهادي خواستگاري داريم و با دستش به جواني ماه سيما و بزرگواري که حسن عسکري صاحب اين مهر و امضاء باشد اشاره نمود و حضرت مسيح(ع) به وصيش شمعون رو کرده فرمودند: شرافت و نجابت به سويت رو آور شده است و در همان مجلس مرا به ايشان دادند، بعد از آن مراسم، محبت صاحب اين خط و امضاء هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود.



استشفاء به آزادي اسراي مسلمان

از خواب برخاستم که همان قصر و همان قيصر، ولي محبت صاحب اين مهر و امضاء مرا مجذوب نمود که از خورد و خواب ماندم و کم‌کم مريض شده به بستر افتادم، پدربزرگم قيصر اطباء [image: ]حاذق کشور روم را به معالجه‌ام خواند ولي بهبودي حاصل نگرديد، روزي پدربزرگم نگراني خودش را از رنجوريم به من اظهار نموده تأسف خوردند و نا اميدانه از من راه علاج جستجو کرد، بنده گفتم: پدربزرگ!

اگر زنجير و کنده را از زندانيان مسلمان برداري و تخفيف در عذاب آنان قائل شوي، ممکن است بهبود يابم.

پدر بزرگم که ايماني به اين کار نداشت و آنرا پيشنهادي بس کودکانه و سخيف پنداشت از باب دلخوشي[image: ] من انجام داد، بر خلاف انتظار او، حالم بهبود يافت. تا اينکه در يکي از شبها در خواب ديدم که بانوي دو جهان حضرت فاطمه زهرا(س) همراه با مريم بنت عمران و زناني بس نوراني و مجلّله عيادتم آمد و از حالم جويا شد، عرض کردم بانويم! بعد از خواستگاري، فرزند شما خبري از من نگرفته است، آيا رسم وصلت اين است؟!!

بانويم فرمود: دخترم! تشرّف شما به اسلام اين وصلت را تضمين نموده، ديدار در بيداري را نصيب خواهد کرد، من بي‌درنگ کلمه طيبه اسلام را به زبان جاري نمودم و در حضور بي‌بي‌ام تشرّفم را به اسلام اقرار نمودم، بعد از آن هر شب به ديدار صاحب اين دستخط نايل مي‌شدم.



بانويي در لباس اسيري

شبي امامم به من فرمود: پدربزرگم قيصر لشکري به منظور مقابله با اسلام ترتيب مي‌دهد و تاريخ و روزش را نيز مشخص ساخت، پس شما اگر علاقه ديدار در بيداري را داريد در لباس خدمتگاران دربار از قصر خارج شده، خود را به نزد صفوف مسلمين برسانيد:



سحرم دولت بيدار ببالين آمد

گفت برخيز کآن خسرو شيرين آمد

مژدگاني بده اي خلوتي نافه گشاي

که زصحراي ختن آهوي مشکين آمد

مرغ دل باز هوا خواه کمان ابروي است

اي کبوتر نگران باش که شاهين آمد



روزها گذشت که جيش پدرم آماده شد، در همان روز که مولايم وعده کرده بود آرايش نظامي صورت گرفت و من همان کردم که دستور فرموده بود، اين بود که اسير شدم و به اين جا رسيدم.

پرسيدم، خانم! يک سؤالم باقي ماند که شما عربي را از کجا بلد شديد؟! فرمود: من به زبان خارجي علاقه پيدا کردم، پدربزرگم معلمي را در داخل قصر مأمور تعليمم نمود و عربي را در داخل [image: ]قصر بلد شدم و براي اينکه نفهمند من از نوادگان قيصرم نامم را کتمان کردم و نامم را نرگس گفتم، چون مي‌دانستم عجم‌ها دخترانش ر[image: ]ا نرگس نام مي‌نمايند.

بشر: دست به آسمان برداشته خواندم: 

«الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدي لولا ان هدانا الله» (اعراف/43) 

«ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لّدنک رحمة انک انت الوهاب» (آل عمران/8)

براستي که نشانه و آياتت را براي بشريت نماياندي تا جز قلب مشرک و منافق زمينه انکاري باقي نماند، جلّ حمده و ثنائه.



در محضر امام هادي(ع)

رؤياي «مليکا» به واقعيت تبديل شده، محضر امام هادي(ع) را درک مي‌نمايد، امام هادي(ع) رو به «مليکا» نموده مي‌فرمايد: مي‌خواهم به تو بخششي نمايم، ده هزار درهم يا شرف همسري پسرم «ابا محمد» را؟

«مليکا»: البته شرف را.

امام هادي(ع): «پس تو را به فرزندي بشارت مي‌دهم که شرق و غرب عالم از اوست و زمين را آنچنانکه از ستم آکنده شده از عدل و داد پر خواهد کرد.»

«مليکا»: از چه کسي؟!

امام هادي(ع): در فلان شب و فلان تاريخ رسول خدا تو را از مسيح و شمعون براي چه کسي خواستگاري کرد؟ و مسيح نبي با شمعون وصيش شما را به عقد چه کسي اجازت داد؟

«مليکا»: عقد پسرت «ابا محمد».

امام هادي(ع): آيا او را مي‌شناسي؟

«مليکا»: فقط در عالم رؤيا ديدم.

امام(ع) به «کافور» غلامش دستور فرم[image: ]ود: نرگس را به خواهرم حکيمه بسپر تا احکام اسلام را به ايشان بياموزاند، نرگس از حکيمه احکام آموخت و افتخار وصلت را نصيب گرديد.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

امشب مهدي به دنيا مي‌آيد

اولين شکوفه‌ي درخت وصلت به ثمر مي‌نشيند و امام حسن عسکري(ع) به عمه‌اش حکيمه خاتون نجوا کرده، مي‌گويد: عمّه جان! امشب خانه ما بيا و مواظب نرگش باش که امشب مهدي به دنيا مي‌آيد.

حکيمه خاتون طبق دستور در موعود مقرر خانه‌ي پسر برادرش آمده با تعجب مي‌بيند که آثار حمل در نرگس نيست چه رسد به زايمان و از طرفي هم هيچگاهي از پسر برادرش دروغي نشنيده، شب را چندين بار باخواب و بيداري و ترصد از نرگس مي‌گذراند و قريب فجر صادق با شک و حيرت کنار نرگس نشسته به خواندن سوره‌هاي «الم سجده» و «يس» آغاز مي‌نمايد که ناگهان نرگس از خواب مي‌پرد و هم[image: ]زمان صداي امام عسکري(ع) از اطاق همجوار حکيمه را مخاطب قرار داده، مي‌گويد: عمّه! سوره «قدر» بخوان که مسيح دوران قدم به دنيا مي‌گذارد، از نرگس پرسيدم آيا احساس درد داري؟! فرمود: آري، درد دارم.

لحظاتي که شک و ترديدم را مي‌زدود به پايان رسيد و نوزاد سر به سجده داشته سوره قدر را با من همخواني کرد «انا انزلناه في ليلة القدر ...» 

و سپس مسيح‌وار لب به سخن گشوده خواند: اشهد ان لا اله الاّ الله و انّ جدّي محمّد رسول الله و به تعقيب اجداد طاهرينش را به امامت گواهي کرده، چون به خود رسيد خواند: 

«و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمةً و نجعلهم الوارثين ...» (قصص/5)

و گفت: خداوندا !! آنچه وعده ک[image: ]رده‌اي محقق کن، کارم را به انجام رسان، قدم‌هايم را استوار و زمين را بوسيله‌ام از قسط و عدل پر ساز!



ستاره‌اي بدرخشيد و ماه مجلس شد

دل رميده‌ي ما را انيس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد



حکيمه با شادي وصف ناپذير به خانه‌اش رفته، علي الطلوع به خانه پسر برادرش برمي‌گردد و يکراست به طرف بستر مهدي، ولي خلاف انتظار بستر را خالي مي‌بيند، دست و پاچه و رنگ باخته به امامش عرض حال مي‌نمايد، امام با آرامش تمام مي‌فرمايد:

عمه‌ام ! ناراحت نباش، او را به کسي سپرده‌ام که مادر موسي کودکش را به او سپرد.



اي غايب از نظرها بخدا مي‌سپارمت

جانم بسوختي و ز جان دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زير خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

خواهم که پيش[image: ] مردنم اي بي وفا طبيب

بيمار باز پرس که در انتظارمت

و خواند: 

«فرددناه الي امّه کي تقرّ عينها ...» (قصص/13)

آري او بازگشت و عمه‌اش در روز هفت نيز سيماي او را تماشا کرد که جامع نياکان نيک سيرتش بود، صولت حيدر(ع)، حلم حسن(ع)، شجاعت حسين(ع)، علم باقر(ع)، صداقت صادق(ع)، کظم کاظم(ع)، غربت رضا(ع)، جود جواد(ع)، هدايت هادي(ع)، تقيه بابا و فداکاري زهرا(س).



نتيجه

اينک که پا به پاي داستان آمديد آموزه‌هاي اين قصه عجيب و واقعيت غريب اين خواهد بود که خداوند توسط او شرق و غرب جهان را آشتي خواهد داد، زيرا: او خويشاوند جهان است. او از[image: ] پدر شرقي و مادر غربي زاده شده و دست تقدير طراحي زيبا در تاريخ اين وصلت رسم کرده است و مي‌فهماند که روز قيام او جهان با او بيگانه نيست و همه احساس خويشي و خودي مي‌نمايد و نشان مي‌دهد که غايت بس عالي و شکوفاي بس ايده‌آلي در پي سرنوشت جهان و بشريت است و بشر روزي گم کرده خود را باز خواهد يافت و دست نوازشگر او همگان را نوازش خواهد داد، زيرا: اوست که در ميان اهل زبور به زبور، در ميان اهل تورات به تورات، در ميان اهل انجيل به انجيل، ميان اهل قرآن به قرآن و ميان اهل هر نحله و ملتي به آئين خودش حکم خواهد کرد، چه اينکه: انجيل اصلي و تورات اصلي نزد اوست، اوست وارث همه انبياء و اوصياء و جهان آبستن فرزند مسيح و محمد، چه اينکه از مادر به آن يکي و از پدر به اين يکي، هم خون است.



مژده اي دل که مسيحا نفسي مي‌آيد

ز انفاس خوشش بوي کسي مي‌آيد

از غم هجر مکن ناله و فريا که دوش	

زده‌ام فالي و [image: ]فريادرسي مي‌آيد

کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست

آنقدر هست که بانگ جرسي مي‌آيد



اللهم انّا نرغب اليک في دولة کريمة، تعزّ بها الاسلام و اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدّعاة الي طاعتک و القادة الي سبيلک و ترزقنا بها کرامة الدنيا و الاخرة (مفاتيح الجنان/ دعاي افتتاح)














































مهدویّت،

در منابع برادران اهل سنت 





[image: ]



خوشبختانه عقيده به حضرت مهدي(عج) خاص شيعيان نبوده که در منابع مختلف برادران اهل سنت وفوراً به اين عقيده تصريح شده است. مثلاً:

دکتر حسين فريدوني در کتاب «امام مهدي آخرين پناه» چاپ سال 1400 ق. نشر انتشارات ياسر در صفحات 55 تا 58 کتاب مواردي از قول دانشمندان اهل سنت چنين نگاشته:

1ـ سبط جوزي در «تذکرة الخواص» چنين آورده است: 

«... (دوازدهمين امام و پيشوا) محمد بن الحسن ... علي بن بي طالب است و کنيه او ابوعبدالله و ابوالقاسم است و اوست آخرين بازمانده خدا و صاحب الزمان است و قائم و منتظر و آخرين ائمه ... و همان کسي است که رسول خدا فرمود: در آخر الزمان مردي از خاندان من خروج مي‌کند که اسم او اسم من است و کنيه او کنيه من، زمين را از عدل و داد پر مي‌کند، همانگونه که از جور و ظلم پر شده باشد. اوست مهدي موعود»

2ـ شيخ محمد بن يوسف بن محمد گنجي شافعي در کتاب «کفاية الطالب في مناقب علي ابن ابيطالب» در باب هشتم قسمت ملحقات بعد از ذکر ائمه از فرزندان امير المؤمنين(ع) و بعد از ذکر و القاب حضرت حسن عسکري(ع) چنين مي‌گويد: 

«... و او فرزندش را جانشين خود قرار مي‌دهد که همان امام منتظر باشد که صلوات خدا بر او باد.»

3ـ عبدالوهاب شعراني در کتاب «اليواقيت و الجواهر» مبحث 65 در باب اموري که قبل از قيامت کبري واقع مي‌شود سخن مي‌گويد و از جمله چنين بيان مي‌دارد:

«از جمله اموري که بايد قبل از قيامت اتفاق افتد خروج مهدي(ع) ا[image: ]ست که آن بزرگوار از فرزندان امام حسن عسکري است و تولد او شب نيمه شعبان سال 255 مي‌باشد و او باقي است تا با عيسي بن مريم جمع شود.»

4ـ حافظ محمد بن محمد بخاري معروف به خواجه پارسا در کتاب «الخطاب» مي‌گويد:

« و ابو محمد الحسن العسکري ولده م ح م د رضي الله عنهما معلوم عند خاصة اصحابه و ثقاته»

5ـ شيخ سليمان حنفي قندوزي در کتاب «ينابيع المودة» صفحه 452 چنين مي‌نويسد:

«نزد افراد مورد اعتماد محقّق و مسجّل است که ولادت قائم(ع) در شب پانزدهم شعبان سال 255 در شهر سامراء انجام پذيرفته است.»

6ـ شيخ محمدبن ابراهيم حمويني شافعي در «فوائد السبطين (الحطين)» از حضرت ر[image: ]ضا(ع) آورده که:

«امام بعد از من فرزندم جواد التقي و پس از او فرزندش علي النقي و پس از آن حسن العسکري و پس از وي مهدي المنتظر است که اطاعت از او در زمان غيبت نيز همچون زمان ظهور واجب است.»

7ـ سيد مؤمن بن حسن شبلنجي در کتاب «نور الابصار» باب دوم، ص152 بيان داشته:

«در ذکر مناقب محمد بن الحسن بن .... علي بن ابيطالب نام مادرش که ام الولد بود که بايشان نرجس و صقيل و سوسن هم گفته مي‌شد و کنيه‌اش ابوالقاسم است و شيعه اماميه ايشان را حجت و مهدي و قائم منتظر و صاحب الزمان لقب داده‌اند که مشهورترين القاب ايشان مهدي است.»

8ـ محمد بن شخنه حنفي در کتاب «روضة المناظر في اخبار الاوايل و الاواخر» ج1، ص294 نگاشته:

«و براي امام حسن عسکري(ع) فرزندي به دنيا آمد که دوازدهمين ائمه است که بدو مهدي و قائم و حجت و محمد گفته مي‌شود و تولد او در سال 255 اتفاق افتاده است.»

آيت الله علاّمه سيد مرتضي عسکري در کتاب «امامت و مهدويت در مکتب خلفاء»، فصل پنجم، ص104، چاب سال1384، از سوي بنياد بعثت به نقل از منابع اصلي اهل سنت:

الف: مستدر[image: ]ک حاکم نيشابوري، ج4، ص557 و ج3، ص101

ب: مسند احمد حنبل، ج3، ص36

ج: تفسير جلال الدين سيوطي، ج6، ص58

و ديگر کتب از ابو سعيد خدري آورده‌اند که حضرت رسول اکرم(ص) راجع به اينکه مهدي(عج) از اهلبيت است فرموده است:

«قيامت برپا نگردد تا زمين از ظلم و ستم و دشمني انباشته گردد، سپس فردي از اهل بيتم قيام کند و آن را از عدل و داد پر نمايد، همانگونه که از ظلم و ستم انباشته شده بود.»

ايشان با حوصله‌مندي بسيار قابل وصف، موارد کثيري از نمونه‌هاي گفتاري بزرکين اهل سنت در رابطه با حضرت مهدي(عج) را به ترتيب زير يادآور شده است:

1ـ در سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، حديث 4085 و همچنان در ابواب فتن همان کتاب، باب خروج مهدي و نيز در مسند احمد حنبل، ج1، ص84 از علي(ع) آمده است که رسول خدا(ص) فرمود:

«مهدي از ما اهلبيت است و خداوند او را در يک شب آماده قيام مي‌سازد.»

با اين تفاوت که در تفسير سيوطي، ج6، ص58، به روايت ابن ابي شيبه آمده و کتاب حلية الاولياء، ج3، ص177 نيز متعرض است. و [image: ]در ابواب جهاد همان کتاب (سنن ابن ماجه) از ابوهريره روايت شده که حضرت رسول خدا فرمود: 

«اگر از دنيا جز يک روز باقي نباشد، خداي عزّوجل آن روز را طولاني گرداند تا مردي از اهل بيتم به حکومت رسد و ارتفاعات ديلم و قسطنطنيه را در اختيار بگيرد.»

2ـ ابو داود در «سنن»، ج6، ص136، و در صحيح، ج4، ص107، حديث 4285، به طريق ابو سعيد خدري از رسول اکرم(ص) آورده است که حضرت فرمود:

«مهدي از ما اهلبيت است، کشيده بيني، فرازين چهره و پيشاني نوراني که زمين را از عدل و داد پر مي‌کند همانگونه که از ظلم و ستم انبوهي پر شده بود.»

3ـ ابو داود در «سنن»، ج7، ص134، و در «صحيح»، تحت عنوان المهدي، ج4، ص807، حديث 4284 به طريق «ام سلمه» از رسول اکرم(ص) آورده است که حضرت فرمود:

«مهد[image: ]ي از عترت من است و از فرزندان فاطمه»

4ـ ابن ماجه در «صحيح» ابواب الفتن، باب خروج مهدي مي‌گويد:

«مهدي از فرزندان فاطمه است»

5ـ حاکم در «مستدرک»، ج4، ص557 به اين عبارت نيز آورده است:

«و او (مهدي) حق است و از اولاد فاطمه مي‌باشد.»

6ـ ذهبي در «الاعتدال»، ج2، ص24، مي‌گويد:

«مهدي از اولاد فاطمه است.»

سيوطي در تفسيرش، ج6، ص58 ذيل آياتي از سوره محمد(ص) مي‌گويد:

«اين حديث را ابو داود و طبراني و حاکم از ام سلمه روايت کرده‌اند.»

7ـ کتاب کنز العُمال، ج7، ص261، به طريق علي(ع) نقل نموده از رسول خدا(ص) که حضرت فرمود:

«مهدي مردي از ماست از فررزندان فاطمه»

8ـ ذخاير العقبي، ص136، بطريق ابو ايوب انصاري از رسول خدا(ص) آورده است که حضرت فرمود:

«مهدي اين امت از اين دو (حسن و حسين عليه السلام) زاده مي‌شود.»

و در همان کتاب از طريق «حُذ[image: ]يفه» نيز روايت شده که حضرت فرمود:

«اگر از دنيا جز يک روز باقي نماند آن روز طولاني گردد تا خداوند مردي از فرزندانم را که همنام من است برانگيزد.»

سلمان گفت:  از کدام فرزندانت يا رسول الله؟ فرمود: «از اين فرزندم» و با دست خود بر حسين(ع) زد.

9ـ شيخ محي الدّين ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد معروف به حاتم طائي اندلسي شافعي مسلک متوفي 638 هـ.ق مدفون در صالحيه شام در کتاب فتوحات، باب [image: ]336 نوشته است:

«بدانيد که مهدي مسلماً قيام خواهد کرد ولي قيام او هنگامي است که زمين را ظلم و جور فرار گرفته باشد و او از قسط و عدل انباشته‌اش گرداند، اگر عمر دنيا تنها يک روز باقي ماند خداوند آن روز را طولاني گرداند تا اين خليفه به ولايت برسد. او از حضرت رسول(ص) است از فرزندان فاطمه، جدش حسين ابن علي ابن ابي طالب است و پدرش حسن عسکري فرزند امام علي نقي فرزند امام محمد تقي، فرزند امام علي ابن موسي الرضا، فرزند امام موسي کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زين العابدين، فرزند امام حسين، فرزند علي ابن ابيطالب رضي الله عنهم، همنام رسول خداست و مسلمانان بين رکن و مقام با او بيعت مي‌کنند. در خلقت و سيما شبيه رسول خداست و در خلق و خوي مادون آن حضرت، چون هيچ کس در اخلاق همتاي رسول خدا(ص) که خداي متعال فرمايد: «و انک لعلي خلق عظيم» (قلم/4) (به راستي که تو داراي اخلاق عظيمي هستي) پيشانيش بلند و بيني‌اش عقابي است، بيشترين يارانش از اهل کوفه‌اند، بيت المال را به طور مساوي تقسيم مي‌کند و با مردم عدالت مي‌ورزد، چنانکه مردي مي‌آيد و مي‌گويد: اي مهدي! عطايم بخش. و او از اموالي که فرا رويش قرار دارد جامه‌ي وي را تا آنجا که توان بردنش را دارد انباشته مي‌کند.»

علاّمه مي‌گويد: محي الدين برخي از اوصاف و افعال او را شمارش نموده و «ابن صبان» نيز در کتاب اسعاف الراغبين، باب2، ص131ـ 13[image: ]3 در حاشيه نور الابصار اشعاري از وصف حضرت مهدي(عج) آورده که فتوحات نيز در ج3، باب 366، ص328 اين اشعار را تذکر داده است که:



هـو السيد المهـدي من آل احمـد

هـو الصـارم الهنـدي حـين يبيـد

هو الشمس يجلو کلّ غم و ظلمه

هـو الـوابل الـوسمي حـين يجود



او همان سيد و مهدي از آل احمد است

او همان شمشير هندي است که نابود مي‌کند

او همان خورشيدي است که هر اندوه و ظلمتي را برطرف مي‌کند

او همان باران بهاري است که کريمانه فرو مي‌ريزد.

10ـ بخاري در صحيح، ج3، ص357، چاپ هند به طريق ابوهريره از رسول اکرم(ص) آورده است:

«چگونه خواهيد بود هنگامي که عيسي بن مريم در بين شما فرود آيد و امام شما از خودتان باشد؟»

همين گفته را ابن ماجه نيز در سنن، ج2، ص267، با عين عبارات آورده است.

11ـ [image: ]صاحب کتاب «الحاوي للفتاوي» ج2، ص167 مي‌نويسد که ابو داود و ابن ماجه با سند خود از «ابو امامه باهلي» روايت نموده که رسول اکرم(ص) درباره «دجّال» ايراد سخن فرمود و آنچه او انجام مي‌دهد آگاهمان ساخت تا آنجا که مي‌گويد:

«و امام ايشان مرد صالح است، هنگامي که براي اقامه نماز صبح مي‌رود تا عيسي بن مريم جلو بيايد و با آنها نماز بگذارد که عيسي دست خود را بين دو کتف مي‌نهد و مي‌گويد: 

(پيش برو و نماز بگذار که آن براي تو اقامه شده) 

و امام‌شان با آنها نماز مي‌گذارد.»

12ـ صاحب کتاب «الملاحم و الفتن» ج1، باب 186، ص54، از کتاب «فتن» ابونعيم و او از ابو[image: ] امام باهلي حديث قريب به مضمون قبل را نقل نموده از رسول خدا(ص) که فرمود:

«رسول خدا از دجّال سخن راند» ام شريک گفت: «يا رسول الله! پس مسلمانان در آنروز کجايند؟» فرمود: «دجّال در بيت المقدس خروج کرده و آنجا را محاصره مي‌کند و امام تکبير گويد و وارد نماز شود. عيسي بن مريم از آسمان فرود آيد و هنگامي که آن امام او را بشناسد، در حال نماز به عقب رود تا عيسي جلو بايد که عيسي دست خود را بين دو کتف او نهاده مي‌گويد: نماز بگذار که آن براي تو اقامه شده و عيسي پشت سر او نماز مي‌گذارد.»

13ـ صاحب کتاب «مشارق الانوار» ج2، ص322 شبيه مطالب فوق را آورده که:

«عيسي در زمان او (امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف) بر مناره بيضاي شرق دمشق در انتهاي شب فرود آمده و مهدي بيايد و نزد او بماند و هنگام صبح مردم از اودرخواست اقامه نماز [image: ]کنند و او امتناع کرده و گويد: «امام شما از خود شما است و مهدي به دليل کرامت اين امت و پيامبرش بر عيسي پيشي مي‌گيرد.»

14ـ صاحب کتاب «تذکرة خواص الامة» به نقل از رومي گويد:

«مهدي با عيسي ابن مريم گردهم آيند چون وقت نماز فرا رسد مهدي به عيسي گويد: «پيش برو» عيسي گويد: (تو بر اين نماز سزاوارتري) و عيسي به او اقتداء مي‌کند.»

15ـ جلال الدين محمد بلخي رومي معروف به مولوي طبق نقل از صاحب «ينابيع المودة» ص473 ابيات زير را درباره اهلبيت(ع) از جمله مهدي منتظر سروده است:



اي سرور مردان علي مستان سلامت مي‌کند

اي صفدر مردان علي مستان سلامت مي‌کند

با قاتـل کفار گو بـا ديـن و ديـن‌دار گـو

با حيدر کرار گو مستان سلامت مي‌کنـد

با درج دو گوهر بگو با برج دو اختر بگو	

با شبر و شبير بگو مستان سلامت مي‌کنـد

با زين دين عابد بگو با نور دين باقر بگـو	

با جعفر صادق بگو مستان سلامت مي‌کنـد

با مـوسي کـاظـم بـگو با طوسي عالِم بـگـو

با تقي قـائم بـگـو مـستـان سلامـت مي‌کنـد

با مير دين هادي بگو با عسکري مهدي بگو

با آن ولي مهدي بگو مستان سلامت مي‌کند

بـا بـاد نـوروزي بگـو بـا بخت فيروزي بگـو

با شمس تبريزي بگو مستان س[image: ]لامت مي‌کند



16ـ شيخ کامل صلاح الدين صفدي در کتاب «شرح الدائرة» مي‌نويسد:

«مهدي موعود همان امام دوازدهم از ائمه است که اولين آنها آقاي ما علي و آخرين آنها مهدي ـ رضي الله عنهم و نفعنا الله بهم باشد.»

17ـ شيخ ابو عبدالله اسعد بن علي بن سليمان عفيف الدين يافعي يمني مکي شافعي در کتاب «مرآة الجنان» [image: ]چاپ حيدر آباد، ج2، ص107 و 172 نشر سال 1382 هـ . مي‌نويسد:

«در سال 1260 هجري شريف عسکري ابو محمد حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي الرضا بن جعفر صادق يکي از ائمه دوازده گانه به اعتقاد شيعه اماميه وفات کرد او پدر ]امام[ منتظر صاحب سرداب است که به عسکري شناخته مي‌شود و پدرش نيز بدين نام شناخته مي‌شد، اودر روز جمعه ششم ربيع الاول وفات کرد ـ برخي هشتم ربيع و برخي روز ديگري از اين سال را گفته‌اند و در کنار قبر پدرش در سرّ من رأي (سامرا) مدفن گرديد.»

18ـ علاّمه سيد علي بن شهاب الدين شافعي در کتاب «مودة القربي في المودة العاشرة» احاديث بسياري در اثبات وجود امام مهدي(ع) و اينکه در آخر الزمان ظهور مي‌کند و زمين را از عدل انباشته مي‌سازد همانگونه که از ظلم پر شده است روايت کرده.

19ـ شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبي شافعي در کتاب «دُوَل الاسلام» مي‌نويسد:

«امام مهدي(ع) از فرزندان امام حسن عسکري است او زنده مي‌ماند تا آنگاه که خدا اجازه قيامش دهد و زمين را از قسط و عدل پر کند، همانگونه که از ظلم و جور انباشته شده است.»

20ـ شيخ جمال الدين احمد بن حسين بن علي بن مهنا در کتاب «عمدة الطالب» چاپ نجف سال 1323 هـ . ص 188 ـ 186 مي‌گويد: 

«امام علي الهادي که به دليل سکونت در پادگان سرّ من رأي لقب عسکري يافته، مادرش ام ولد در نهايت فضل و ذکاوت بود. متوکل او را به سر من رأي برد و در آن جا بود تا مسموم شد و شهيد گرديد. داراي دو فرزند بود، يکي از آن دو امام محمد مهدي(ع) د[image: ]وازدهمين امام از ائمه شيعه اماميه است. و او همان قائم منتظر در نزد آن‌ها است که از ام ولدي بنام نرجس به دنيا آمد.»

21ـ شيخ شهاب الدين دولت آبادي صاحب تأليفات عديده در تفسير و مناقب است، از جمله آنها، کتاب «هداية السعداء» است که در آن احاديثي را درباره امام حجت منتظر فرزند امام حسن عسکري آورده و يادآور شده است که آن حضرت از نظرها غايب و داراي عمر طولاني است، همانگونه که ديگر مؤمنان چون عيسي و الياس و خضر عمر طولاني دارند و از کفّار نيز دجّال و شيطان و سامري.

22ـ شيخ علي بن محمد بن احمد مالکي مکي ـ [image: ]معروف به ابن صبّاغ در کتاب خود بنام «الفصول المهمة» باب دوازدهم، ص273 و 274 زندگاني امام مهدي را يادآور شده و با ذکر تاريخ ولادت و اين که نام مادرش نرجس بود مي‌نويسد:

«ابوالقاسم محمد الحجه بن الحسن الخالصي در سرّ من رأي در نيمه شب پانزدهم شعبان 255 هجري بدنيا آمد و نسب او از حيث پدر و مادر چنين است: ابوالقاسم محمد الحجّه بن الحسن الخالصي بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن  علي بن ابيطالب(ع) و مادرش ام ولدي به نام نرجس بهترين کنيزان بود و گفته شده نام ديگري داشت، اما کنيه او ابوالقاسم و لقبش حجت، مهدي، خلف صالح، قائم منتظر و صاحب الزمان است و مشهورترين آنها مهدي است، صفت آنحضرت چنين است که: جوان ميان بالا و خوش سيماست با موهاي تا شانه آويخته و با بيني عقابي و پيشاني بلند و نوراني، کارگزار او محمد بن عثمان است و معاصرش معتمد عباسي.»

وي نيز گويد:

«حافظ ابو نعيم چهل [image: ]حديث ويژه درباره مهدي(ع) گردآوري کرده است.»

و نيز گويد:

«شيخ ابوعبدالله محمد بن يوسف گنجي شافعي کتاب خود (البيان في اخبار صاحب الزمان) را درباره امام مهدي تأليف کرده است.»

و نيز گويد: 

«از جمله علمائي که به جمع شرح احوال آن حضرت پرداخته شيخ جمال الدين ابوعبدالله محمد بن ابراهيم مشهور به نعماني است که کتاب خود را درباره غيبت و طول غيبت تصنيف کرده است.»

23ـ شيخ نور الدين عبدالرّحمن بن احمد بن قوام الدين معروف به جامي شافعي در کتاب «شواهد النبوة» از امام مهدي موعود منتظر حجت بن الحسن امام دوازدهم(ع) سخن گفته و بسياري از حالات و کرامات ايشان را بيان داشته است و مي‌نويسد:

«او کسي است که زمين را از قسط و عدل پر مي‌کند.»

جامي همچنان به ذکر برخي از کساني که امام [image: ]مهدي(ع) را ديده‌اند پرداخته و از کسي ياد مي‌کند که از امام حسن عسکري دربارة جانشين پس از او مي‌پرسيد و مي‌گويد:

«امام وارد خانه شد و بيرون آمد و کودک سه ساله‌اي را که چون ماه شب چهاردهم بود با خود آورد و به پرسش کننده فرمود: اگر ارزش خداي‌ات نبود اين فرزند را که نامش نام رسول الله(ص) و کنيه‌اش کنية آن حضرت است به تو نشان نمي‌دادم! او کسي است که زمين را از عدل و داد پر مي‌کند همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است.»

و هم چنان داستان کسي را نقل مي‌کند که: نزد امام حسن عسکري(ع) رفته و از جانشين پس از او مي‌پرسد امام به او مي‌گويد: 

«پرده را کنار بزن، او هم کنار مي‌زند. امام مهدي منتظر را مي‌بيند.

24ـ شهاب الدين احمد بن حجر هيثمي شافعي مکّي در کتاب «الصواعق المحرقة» طبع مصر، سال 1308 هـ . ص127 مي‌گويد:

«او ]امام حسن عسکري[ جز يک فرزند بر جاي ننهاد و او ابوالقاسم حجّت بود و عمرش به هنگام وفات پدرش پنج سال بود که خداوند حکمتش عطا فرمود.»

25ـ شيخ عبدالله بن محمد عامر شبراوي شافعي در کتاب «الاتحاف بحبّ الاش[image: ]راف» چاپ مصر، سال 1316 هـ . ص178 مي‌نويسد:

«در شرافت او ]امام حسن عسکري(ع)[ همان بس که امام مهدي منتظر فرزند اوست ...»































مهدویّت؛

در آینه‌ی تفسیر











[image: ]



در این مقاله به تفسیر روایی می‌پردازیم و در تفسیر روایی مطالب بسیار بکر و بدیع به نظر می‌رسد که برای خواننده طعم و بوی تازه‌ای دارد و جوهراً فرق میشود با تفسیر عقلی و علمی و باید هم فرق شود برای اینکه معصوم علیه السلام به تأویلات و رموز و اشاران قرآن آشنایی دارد، زیرا: حَمَله‌ی قرآن و راسخون در علم‌اند و تفاسیر عقلی و علمی فقط می‌توانند از عبارات قرآن و معانی ظاهری کتاب سر در آورده، ولی راه به بطون و لطایف و اشارات و رموز قرآنی ندارد بناءً معصومین علیهم السلام چیزی می‌فهمند که ما نمی‌فهمیم، اینک تفسیر آیات را از زبان معصومین علیهم السلام میخوانیم و چهره مهدی(عج) و مهدویت را در آئینه‌ی قرآن، تماشا می‌کنیم، مواردی را می‌شماریم:

یکم: 

در سوره‌ی مبارکه فجر می‌خوانیم: 

«والفجر، و لیال عشر، و الشفع و الوتر، و اللیل اذا یسر» (فجر/4ـ1)

ترجمه: 

«سوگند به سپیده دم، و به شبهای دهگانه، و جفت و تاق، و به شب وقتی سپری میشود.»

امام صادق علیه السلام در ذیل این آیات مبارکات [image: ]این طور فرمایش نموده: «فجر» همان قائم(عج) است. «لیال عشر» امامان از حسن ] مجتبی [ تا حسن ] عسکری [ هستند، و «الشفع» امیر المؤمنین و فاطمه علیهما سلام می‌باشند و «الوتر» همان خداوند یکتاست که هیچ شریک ندارد و «اللیل اذا یسر» منظور دولت حِبتَر است که سرایت می‌کند تا دولت قائم(عج) منتهی می‌گردد. ( تأویل الآیات الظاهره، ص792)

دوم: 

در سوره‌ی مبارکه لیل می‌خوانیم:

« و اللیل اذا یغشی، و النهار اذا تجلّی» (لیل/2ـ1)

ترجمه: 

«سوگند به شب چون پرده افکند، و روز چون آشکار شود.»

امام محمد باقر علیه السلام در بیان تأویل آیه دوم می‌فرماید: روز همان قائم از ما اهل البیت علیهم السلام است که هرگاه بپاخیز دولت او به باطل غلبه کند و در قرآن مثلهایی برای مردم آورده شده، خداوند آنرا به پیغمبر و ما خطاب فرموده که جز ما کسی آنرا نمی‌داند. (تفسیر قمی، ج2، ص425)

[image: ]

سوم:

در سوره مبارکه‌ی قدر می‌خوانیم:

«سلام هی حتی مطلع الفجر» (قدر/5)

ترجمه: 

« ] آن شب [ تا دم صبح، صلح و سلام است.»

یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از وی می‌پرسد، که آیا آنچه در شب قدر ممتاز و پراکنده میشود همان اموری است که خدای سبحان در آن تقدیر می‌نماید؟ امام در جواب فرمودند:

قدرت خداوند توصیف نمی‌شود، زیرا: که فرموده؛ در آن شب هر امر با حکمت ممتاز و جدا میشود، پس چگونه امری با حکمت خواهد بود مگر آنچه را که اوممتاز ساخته؟ و قدرت خداوند سبحان وصف ناپذیر است، زیرا که او آنچه را بخواهد پدید می‌آورد و اینکه فرموده: « از هزار ماه بهتر است.» یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها و اینکه خدای تعالی فرموده: «فرشتگان و روح در آن شب فرود می‌آیند.» فرشتگان و روح مؤمنانی هستند[image: ] که علم آل محمد صلوات الله علیهم را دارند و «روح» روح القدس است و آن فاطمه سلام الله علیها می‌باشد. « از هر امری سلام و رحمت است.» یعنی: هر امری که تسلیم کننده‌اش آن را تسلیم کند، « تا طلوع سپیده دم.» یعنی: تا وقتی که قائم(عج) قیام کند. (تأویل الآیات الظاهره، ص 818)

چهارم:

در سوره‌ی مبارکه شمس می‌خوانیم:

« و الشمس و ضحاها، و القمر اذا تلیها، و النهار اذا جلاّها، و اللیل اذا یغشاها ...» (شمس/4ـ1)

ترجمه: 

« سوگند به خورشید و تابندگی‌اش، سوگند به مه چون پی ] خورشید [ رود، سوگند به روز چون روشن گرداند، سوگند به شب چون پرده بر آن پوشد.»

امام صادق علیه السلا[image: ]م فرمود: «سوگند به خورشید و هنگام اوج درخشندگی‌اش» شمس: امیر المؤمنین علیه السلام است و «هنگام اوج درخشندگی‌اش»: قیام حضرت قائم(عج) است، زیرا: که خدای سبحان فرموده: و اینکه مردم هنگام اوج درخشندگی‌اش جمع شوند، « و سوگند به ماه که در پی آن تابانند» حسن و حسین علیهما سلام‌اند. « و سوگند به روز که تاریکی را می‌زداید.» قیام حضرت قائم(عج) است. « و سوگند به شب، آنگاهی که عالم را در پرده سیاهی برکشد.» حِبتَر و دولت اوست و این در حالی است که حق او را خواهد پوشاند، « و سوگند به آسمان بلند و آنکه این کاخ رفیع را بنا نهاد.» او حضرت محمد صلی الله علیه و آله است، اوست آسمان، که خلایق در علم و دانش به سوی او بالا می‌روند، « و سوگند به زمین و آنکه او را گستراند.» ارض شیعه است، «[image: ] و سوگند به نفس و آنکه او را مستقیم بیافرید.» او مؤمن است که آفرینش معتدلی دارد ] که پنهان است و بر حق [ « و او شر و خیر را             الهام نمود.» 

حق را از باطل به او شناساند، « و سوگند به نفس و آنکه او را مستقیم بیافرید به راستی هر که آنرا پاک دارد، رستگار است» نفسی که خدا آنرا پاکیزه گرداند البته رستگار شده و هر که را به پلیدی انداخت زیانکار گشته است، و اینکه فرموده: « قوم ثمود از روی سرکشی ] حقایق وحی را [ تکذیب کردند» ثمود گروهی از شیعه است که خداوند سبحان فرماید: « و اما قوم ثمود را هدایت کردیم، پس آنان کوری و گمراهی را بر هدایت برگزیدند، پس صاعقه عذاب، خواری آنان را فرا گرفت.» و این عقوبت شمشیر است هرگاه حضرت قائم(عج) بپا خیزد. و اینکه فرموده: « پس رسول خدا، به آنان فرموده ] او پیغمبر اکرم است [ این ناقه‌ی خداوند است و آبشخور آن.» ناقه امام است که از سوی خداوند فهمانیده و آبشخور آن علمی است که نزد اوست، « پس او را تکذیب کردند و ناقه را پی نمودند که خداوند هم به کیفر گناهشان هلاک‌شان ساخت.» ] این [ در رجعت است، « از پایان کار بیم ندارند.» یعنی از مانند آن چنانچه بازگردد، ترسی ندارند. (تأویل الآیات الظاهره، ص 803)

پنجم:

در سوره‌ی مبارکه تکویر می‌خوانیم:

« فلا اقسم بالخنّس، الجوار الکنّس» (تکویر/16ـ15)

ترجمه: 

« نه، نه! سوگند به اختران گردان، ] کز دیده [ نهان شوند و از نو آیند.»

امام محمد باقر علیه السلام در پرسشی که از آن حضرت صورت گرفت، فرمودند: «خنّس» امامی که در زمان خودش هنگامی که مردم از آن بی‌اطلاع می‌شوند، سال 260 پنهان می‌شود[image: ]، سپس همچون ستاره مانند  ] تابان [ در تاریکی شب آشکار می‌گردد، اگر آن دوران را درک کنی، دیده‌ات روشن میشود. (کافی، ج1، ص 341)

ششم:

در سوره‌ی مبارکه مُلک، می‌خوانیم:

« قل ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماءٍ معین» (ملک/30)

ترجمه: 

«بگو به من خبر دهید اگر آب ] آشامیدنی [ شما به زمین فرو رود، چه کسی آب روان را برای‌تان خواهد آورد؟»

حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره‌ی تأویل این آیه میفرماید: یعنی هرگاه امام‌تان را نیابید و او را نبینید، چه خواهید کرد.» (کمال الدین / صدوق ره، ج2، ص 260)

هفتم:

در سوره‌ی مبارکه صف، می‌خوانیم:

« یریدون ل[image: ]یطفئوا نور الله بافواههم و الله متمّ نوره و لو کره الکافرون» (صف/8)

ترجمه: 

« می‌خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند و حال آنکه خدا ـ گرچه کافران را ناخوش افتد ـ نور خود را کامل خواهد گردانید.»

امام موسی بن جعفر علیه السلام ذیل این آیه فرمودند: می‌خواهند ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را با پف دهان‌شان خاموش نماید، راوی عرض می‌کند: و خداوند تمام کننده نور خود است. فرمودند: خداوند تمام کننده امامت است، به دلیل فرموده خدای عزّوجلّ «آنانکه به خدا و رسول او و نوری که نازل ساختیم ایمان آورند» پس نور، همان امام است. راوی عرض می‌نماید: «اوست خدایی که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد» امام در جواب فرمودند: یعنی اوست خدایی که رسول خویش را به ولایت وصیش امر فرمود، ولایت همان دین حق است، گفتم: تا بر همه دین غالب گرداند فرمودند: یعنی هنگام ق[image: ]یام حضرت قائم علیه السلام آن را بر تمامی ادیان غالب سازد، خداوند میفرماید: « و خداوند تمام کننده نور خود است.» یعنی ولایت قائم(عج) را به مرحله تمام می‌رساند و هرچند کافران را خوش نیاید، راوی عرضه می‌دارد این تنزیل است؟! فرمودند: آری، این حرف تنزیل است و امّا غیر آن تأویل می‌باشد. (کافی، ج1، ص432)



هشتم:

در سوره‌ی مبارکه رحمن، می‌خوانیم:

«یُعرف المجرمون بسیماهم فیُؤخذ بالنواصی و الاقدام»(رحمن/41)

ترجمه: 

«تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند و از پیشانی و پایشان اخذ میشود.»

امام جعفر صادق علیه السلام در ذیل آیه می‌فرماید: خداوند آنها را می‌شناسد ولی این آیه درباره قائم(عج) نازل شده است و اوست که آنها را به چهره‌هایشان می‌شناسد، پس او و اصحابش، آنها را از دم شمشیر می‌گذرانند. (الغیبه / نعمانی، ص127)

نهم:

در سوره[image: ]‌ی مبارکه زخرف، می‌خوانیم:

«هل ینظرون الاّ الساعة ان تأتیهم بغتة و هم لایشعرون»(زخرف/66)

ترجمه: 

«آیا جز ] این [ انتظار میبرند که رستاخیز ـ در حالی که حدس نمی‌زنند ـ ناگهان بر آنان در رسد؟»

امام محمّد باقر علیه السلام در ذیل این آیه فرموده است: «آن ساعت حضرت قائم علیه السلام است که بناگاه ] خبر ظهور و قیامش [ به آنان می‌رسد.» (تأویل الآیات الظاهره، ص571)

دهم: 

در سوره‌ی مبارکه زمر می‌خوانیم:

« و اشرقت الارض بنور ربّها» (زمر/69)

ترجمه: [image: ]

« و زمین بنور پروردگارش روشن گردد.»

امام جعفر صادق علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید: «پروردگار زمین» یعنی امام زمین، سائل عرض می‌کند: هرگاه ظهور کند چه می‌شود؟ امام فرمودند: در آن صورت مردم از نور آفتاب و نور ماه بی‌نیاز می‌شوند و به نور امام اکتفاء می‌کنند. (تفسیر قمی، ج2، ص253)

یازدهم:

در سوره‌ی صافّات می‌خوانیم:

« و انّ من شیعته لابراهیم» (صافات/83)



ترجمه: 

« و بی‌گمان ابراهیم از پیروان اوست.»

جابر بن یزید جُعفی از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به تفسیر این آیه پرسید، آنحضرت فرمودند: همانا خداوند سبحان هنگامی که ابراهیم را آفرید، پرده از روی چشمش برگرفت، ابراهیم نگاه کرد و نوری در کنار عرش مشاهده کرد، عرضه داشت: الها این نور چیست[image: ]؟ به او گفته شد؛ این نور محمد صلی الله علیه و آله برگزیده‌ای از خلق من است و نوری هم در کنار آن نور دید، پرسید: خدایا این نور چیست؟ به او گفته شد: این نور علی ابن ابیطالب علیه السلام یاور دین من است، در کنار آن دو، سه نور دیگر دید، پرسید: خدایا، این نورها چیستند، به او گفته شد: این ] نور [ فاطمه سلام الله علیها است ـ که دوستانش را از آتش بازداشته و جدا کرد ـ و نور دو پسرش حسن و حسین است. آنگاه ابراهیم گفت: بار الها، نُه نور هم می‌بینم که پیرامون آنان را گرفته‌اند؟ گفته شد: ای ابراهیم اینان امامان از فرزندان علی و فاطمه هستند. ابراهیم عرضه داشت: بار خدایا! به حق این پنج تن تو را سوگند می‌دهم که به من بشناسانی آن نُه تن کیانند؟ 

خداوند فرمودند: ای ابراهیم اولین آنها علی بن الحسین است و پسرش محمد و پسرش جعفر و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش محمد و پسرش علی و پسرش حسن و حجت قائم پسر اوست. 

پس ابراهیم علیه السلام گفت: ای خدا و سیّد من، نورهای را می‌بینم پیرامونشان حلقه زده‌اند که شماره آنها را جز تو کسی نمی‌داند؟ گفته شد: ای ابراهیم! اینان شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السلام اند، ابراهیم گفت: به چه نشانه‌ه[image: ]ایی شیعیان او شناخته می‌شوند: ] خداوند فرمودند [ : به خواندن پنجاه و یک رکعت نماز و بلند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم و قنوت گرفتن پیش از رکوع و انگشتر به دست راست کردن، در این هنگام ابراهیم گفت: بار خدایا مرا از شیعیان امیرالمؤمنین قرار ده، امام صادق علیه السلام فرمودند: پس خداوند این را در کتاب خود خبر داد که فرمودند: « و به راستی که از جمله شیعیان او ابراهیم است.» (تأویل الآیات الظاهره، ص496)

دوازدهم:

در سوره‌ی سبأ می‌خوانیم:

« و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قریً ظاهرة و قدّرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایّاماً آمنین»(سبا/18)

ترجمه: 

« و میان آنان و میان آبادانی‌هایی که در آنها برکت نهاده بودیم، شهرهای متصل بهم قرار داده و در میان آنها مسافت را به اندازه، مقرر داشته بودیم، در این ] راه‌ها [‌ شَبان و روزان آسوده خاطر بگردید.»

امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه، به یکی از اصحاب خود فرمودند: ای ابوبکیر در میان آنها در شبها و روزهای با ایمنی مسافرت نمایند با قائم ما اهل البیت علیهم السلام. (الغیبه / شیخ طوسی ره، ص209)

سیزدهم:

[image: ]در سوره‌ی سجده می‌خوانیم:

« قل یوم الفتح لاینفع الذین کفروا ایمانهم و لاهم ینظرون»(سجده/29)

ترجمه: 

« بگو؛ روز پیروزی، ایمان کسانی که کافر شده‌اند سودی نمی‌بخشد و آنان مهلت نمی‌یابند.»

امام جعفر صادق علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید: روز پیروزی روزی است که دنیا بر روی حضرت قائم(عج) گشوده می‌شود، کسی که پیش از آن هنگام مؤمن نبوده و بعد از این فتح یقین کند، ایمانش نفعی به جانش نخواهد داشت، ولی هر که پیش از آن ایمان داشته و منتظر ظهورش بوده ایمانش برایش سودمند خواهد افتاد و خداوند مقام و شأنش را نزد امام قائم علیه السلام بزرگ خواهد ساخت و روز قیامت و رستاخیر و بهشتش را برایش زینت خواهد کرد و آتشش را از وی محجوب خ[image: ]واهد فرمود و این است پاداش دوستان اهل بیت و ولایت امیرالمؤمنین و ذریه پاک آن حضرت علیه السلام. (تأویل الآیات الظاهره، ص445)

چهاردهم:

در سوره‌ی حج می‌خوانیم:

« الذین ان مکّنّاهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوُ الزکوة و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبة الامور»(حج/41)

ترجمه: 

« همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند و فرجام همه کارها از آن خداست.»

امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرماید: « این ] آیه [ تا آخر برای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و خداوند حضرت مهدی و اصحابش را مالک و مسلّط بر مشارق و مغارب زمین خواهد[image: ] ساخت و دین را آشکار و غالب خواهد فرمود، و خداوند به او و به ] دست [ اصحابش بدعتها و باطل‌ها را از بین خواهد برد، همچنانکه حق را میرانده باشند، تا جایی که اثری از ظلم دیده نشود و امر به معروف و نهی از منکر نمایند.(تفسیر قمی، ج2، ص87)

پانزدهم:

در سوره‌ی نحل می‌خوانیم:

« اتی امر الله فلاتستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون»(نحل/1)



ترجمه: 

« ] هان [ امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید، او منزّه و فراتر است از آنچه ] با وی [ شریک می‌سازند.»

امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید: نخستین کسی که با قائم علیه السلام بیعت می‌کند، جبرئیل است که به صورت پرنده سفیدی نازل می‌شود و با آن حضرت بیعت می‌نماید. سپس یک پای بر بیت الله الحرام و پای دیگر بر بیت المقدس می‌[image: ]گذارد، آنگاه با صدای فصیح و بلیغی که همه خلائق می‌شنوند فریاد خواهد زد: امر الهی آمد پس آن را زود مشمارید. (کمال الدین / صدوق ره، ص671)

شانزدهم:

در سوره‌ی هود می‌خوانیم:

« بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین» (هود/86)



ترجمه: 

« باقیمانده (یادگار) خداوند برای شما بهتر است، اگر که ایمان آورده باشید.»

به امام باقر ع[image: ]لیه السلام عرض شد: آیا به قائم علیه السلام با عنوان امیرالمؤمنین سلام کنم؟ حضرت فرمودند: نه، این نام را خداوند بر امیرالمؤمنین قرار داده و هیچ کس ـ چه قبل از ایشان و چه بعد از آنحضرت ـ به این نام خوانده نمی‌شود، مگر اینکه کافر باشد، به حضرت عرض شد، چگونه به ایشان سلام کنم؟ فرمودند: بگوئید سلام علیک یا بقیت الله و سپس آیه فوق را تلاوت فرمودند. (الصراط المستقیم / بیّاضی، ج3، ص 232 ـ 321)

هفدهم:

در سوره‌ی حجر می‌خوانیم:

« قال ربّ فانظرنی الی یوم یُبعثون، قال فانّک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم»(حجر/39ـ38)







ترجمه: 

« گفت: پروردگارا! پس مرا تا روزی که برانگیخته خواهد شد مهلت ده، فرمودند؛ تو از مهلت یافتگانی تا روز وقت معلوم.»

از امام صادق علیه السلام درباره‌ی روز معلومی که شیطان ضمن این آیات از خداوند متعال مهلت می‌طلبد پرسیدند، حضرت جواب دادند: وقت معلوم روز قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، هرگاه خداوند او را برانگیزد در مسجد کوفه که ابلیس می‌آید ـ در حالی که بر زانوهایش راه می‌رود ـ و می‌گوید ای وای از این روزگار، آنگاه از پیشانیش گرفته شده گردنش را می‌زن[image: ]ند، آنهنگام روز وقت معلوم است که مدت او به پایان می‌رسد. (دلائل الامامه / طبری، ص240)

هجدهم:

در سوره‌ی اعراف می‌خوانیم:

« و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون»(اعراف/159)



ترجمه: 

« و از میان قوم موسی جماعتی هستند که بحق راهنمایی می‌کنند و بحق دلسوزی می‌نمایند.»

امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید: «هرگاه قائم آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم بپا خیزد، از پشت کعبه بیست و هفت مرد را بیرون می‌آورد، پانزده تن از قوم موسی آنانی که به حق قضاوت نموده و به آنان باز می‌گردند و هفت تن دیگر از اصحاب کهف و یوشع وصی حضرت موسی و مومن آل فرعون و سلمان فارسی و ابودجانه انصاری و مالک اشتر. (تفسیر عیاشی، ج2، ص32)

نوزدهم: [image: ]

در سوره‌ی ذاریات می‌خوانیم:

« فوربّ السّماء و الارض انّه لحقٌّ مثل ما أنکم تنطقون»(ذاریات/23)

ترجمه: 

« پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که واقعاً او حق است، همانگونه که خود شما سخن می‌گوئید.»

امام سجاد علیه السلام در ذیل این آیه می‌فرماید: «اینکه ] خداوند [ فرموده: « دین حق است » قیام حض[image: ]رت قائم(عج) است و در همان مورد این آیه نازل شد؛ «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهنده‌اند وعده فرموده که ] در ظهور امام(عج) [ در زمین خلافت دهد ـ چنانکه امم صالح پیامبران گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخت ـ و دین پسندیده آنان را بر همه جا مسلّط و نافذ گرداند و بر همه‌ی مؤمنان پس از ترس و هراس از دشمنان، ایمنی کامل عطا فرماید.» (تأویل الآیات الظاهره، ص615)

بیستم:

در سوره‌ی جاثیه می‌خوانیم:

« قل للّذین آمنوا یغفروا للّذین لایرجون ایام الله لیجزی قوماً بما کانوا یکسبون» (جاثیه/14)

ترجمه: 

«به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو تا از کسانی که به روزهای ] پیروزی [ خدا امید ندارند، درگذرند، تا ] خدا هر [ گروهی را به ] سبب [ آنچه مرتکب می‌شده‌اند، به مجازات رساند.»

از حضرت امام صادق علیه السلام ذیل این آیه روایت شده است که فرمود: روزهایی[image: ] که مورد امید و آرزو هستند سه روز می‌باشد: روز قیام حضرت قائم علیه السلام و روز رجعت و روز قیامت.» (تأویل الآیات الظاهره، ص576)



اللّهم عجّل لولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره بجاه محمدٍ و آله الطاهرین
























سیمای مهدی(عج)

و تصویر حکومتش















در دنیا معمول است که از نوابغ جهان و یا مخترعان و مکتشفان و گاهاً از رؤ[image: ]سای جمهور که با رأی بالا و بدون تقلب پیروز میشوند و یا در دوره ریاست جمهوری‌شان کارنامه ماندگار و یا دور از انتظار جامعه‌اش در جهت بهبود حال جامعه و کشورش از خود باقی می‌گذارند. خبرنگاران به سراغ ثبت و نشر خصوصیات و ویژگی‌های زندگی او میروند، طی مصاحبه‌هایی از نحوه کار، رموز موفقیت، حتی از اینکه چه نوع لباسی و چه رنگی را دوست دارند، و چه طعم غذایی را می‌پذیرند و رفتارش را با خانواده و همسایگان و گاهاً از سفر و خاطرات زندگیش پرس و جو می‌کنند و برای بینندگان و شنوندگان رسانه‌ها هم بسیار جذاب می‌نماید.

روی این ملحوظ خواستم از سیمای حضرت مهدی(عج) و ویژگی‌های او و یارانش و نیز تصویری از حکومت جهانی حضرتش در پناه روایات و احادیث نورانی ارائه دهم.

اگرچه حضرت مهدی(عج) با هیچ یکی از نوابغ ومخترعان و مکتشفان و رؤسای جمهور جهان مقایسه نمیشود و حضرتش هیچ یکی از این عناوین و القاب را ندارد و حقاً او نه نابغه است، نه مخترع، نه مکتشف و نه رئیس جمهور به دلائلی که جایش در این مقاله نیست. چنانچه انبیاء عظام هیچ یکی از این‌ها نبودند، او ولی الله الاعظم، حجّت حق، امام معصوم، خاتم اوصیاء، خزینه سرّ خدا، معدن ع[image: ]لم اِله و ... است. امّا از باب تقریب ذهن و فن بیان و نبشته و جلب خاطر خواننده و تمثیل و مثال پاراگراف اول را نوشتم.











سیمای مهدی(عج)

سیمای حضرتش در بیان امام علی ابن ابیطالب(ع) اینگونه است:

«هو شباب مربوع، حسن الشعر، حسن الوجه، یسیل شعره علی منکبیه، و نور وجهه یعلو سواد شعره ولحیته و رأسه بأبی ابن خیرة الإماء» (امام علی و امام مهدی، تحقیق واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص13 ـ به نقل از الغیبه طوسی ره ص281 و عقد الدرر ص41)

ترجمه:

او جوان چهار شانه و متوسط القامت، خوش مو و خوش چهره اس[image: ]ت، موهای او بر روی شانه‌هایش ریخته و نور چهره‌اش بر سیاهی موها و محاسن  سرش غلبه دارد، به فدای زاده بهترین کنیزان گردم.

امام حسن عسکری علیه السلام در ترسیمی از سیمای فرزندش چنین فرمود:

«الحمدلله الذی لم‌یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی اشبه الناس برسول الله خَلقاً و خُلقاً؛ یحفظه الله تبارک و تعالی فی غیبته، ثم یظهره فیملأ الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً» (دو خاتم، واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص19 ـ به نقل از کمال الدّین صدوق ره، ج2، ص 118 و بحار الانوار [image: ]ج51، ص16)

ترجمه:

سپاس خدای را که مرا از دنیا نبرد تا اینکه جانشینم را به من نشان داد، همان که شبیه‌ترین مردم از لحاظ روحیات و شمائل به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌باشد، خداوند متعال از او در غیبتش محافظت می‌کند و پس از آن ظاهرش می‌نماید تا زمین را آکنده از عدالت و قسط کند همانگونه که مملو از جور و ظلم شده باشد.

و رسول گرامی اسلام نیز ضمن حدیثی چنین فرموده:

«القائم من ولدی، اسمه اسمی، کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنّتی، ...» (دو خاتم، پژوهش و تحقیق موعود، ص20 ـ به نقل از کمال الدّین صدوق ره، ج2، ص122 و بحارالانوار، ج51، ص73)



ترجمه: 

قائم، یکی از فرزندان من است، نام او نامم و کنیه‌اش کنیه من است، سیمای ظاهری و سیره‌اش سیره‌ی من است.

و نیز حضرت امیرمؤمنان علیه السلام در خطابه‌ای چنین بیان نموده:

«یخرج رجل من ولدی فی آخرالزمان، ابیض اللون، مشرب الحمرة، مبدح البطن، عریض الفخدین، عظیم مشاش المبکین، بظهره شامتان؛ شامة علی لون جلده و شامة علی شبه شامة ا[image: ]لنبی صلی الله علیه و آله؛ له اسمان: اسم یخفی و اسم یعلن: فاما الذی یخفی فاحمد و امّا الذی یعلن فـ «م ح م د» و اذا هزّ رایته اضاء لها مابین المشرق و المغرب و وضع یده علی رؤوس العباد فلایبقی مؤمن الاّ صار قلبه اشدّ من زبر الحدید و اعطاه الله تعالی قوة اربعین رجلاً، ...» (دو خاتم، نشر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص22، به نقل از کمال الدین صدوق ره، ج2، ص653)



ترجمه: 

مردی از فرزندانم در آخر الزمان ظهور می‌کند، رنگش سفید آمیخته به سرخی، شکمش برآمده، رانهایش بزرگ و گره شانه‌هایش قوی است. بر پشتش دو خال وجود دارد: یکی به رنگ پوستش و دیگری همانند مهر نبوت نبی اکرم(ص)، دو نام دارد: یکی مخفی و دیگری آشکار: نام مخفی‌اش احمد و نام آشکارش «م،ح،م،د» است، هر گاه پرچم خود را به اهت[image: ]زاز در آورد شرق و غرب عالم را روشن می‌کند، دستش را بر سر بندگان خدا می‌کشد، و به دنبال آن هیچ مؤمنی باقی نمی‌ماند جز اینکه دلش از کوه آهنین قرص‌تر ومحکمتر می‌شود و خداوند متعال نیروی چهل مرد را به او می‌دهد ... »

و نیز پیامبر بزرگوار اسلام در بیان کوتاهی این چنین فرمود:

«المهدی من ولدی، وجهه کالکوکب الدرّی، اللون لون عربی و الجسم جسم اسرائیلی...» (امام مهدی و بانوان حریم ولایت، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص16، به نقل از کوثر ولایت، ص27 تا29)

ترجمه: 

مهدی از تبار من است، چهره‌اش همانند ستاره درخشان، و سیمایش سیمای عربی و هیکلش هیکلی اسرائیلی ] یعنی: قامتش بلند و رشید است[ است ...»

و نیز حضرت امیرمؤمنان علیه السلام راجع به حضرت و یاران او چنین گوید:

«انّ اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم، الاّ کالکحل فی العین، او کالملح فی الزّاد، و اقل الزّاد الملح» (امام علی و امام مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص36، به نقل از الغیبه طوسی ره، ص284، و الغیبه نعمانی، ص315 و بحار، ج52، ص333)

ترجمه: 

همانا یارا[image: ]ن قائم جوانانند و پیرمرد ایشان جز به اندازه سرمه چشم و نمک در توشه سفر یافت نمیشود که کمترین توشه‌ی سفر، نمک است.







حکومت مهدی(عج)

بعد از فراغ از تمثیل سیما می‌رسیم به تصویر حکومت حضرتش و اینک:

امیر مؤمنان [image: ]علی علیه الصلاه و السلام وسعت حکومت او را چنین بیان فرموده:

«یسیر المهدی حتی ینزل بیت المقدس و تنقل الیه الخزائن و تدخل العرب و العجم و اهل الغرب و الروم و غیرهم فی طاعته» (امام علی و امام مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص38، به نقل از الفتن ابن حماد، ص144)

ترجمه: 

مهدی حرکت می‌کند تا بیت المقدس میرسد و هم گنج‌ها را به نزدش می‌آورند و عرب و عجم و غربیان و روم و سایر جاها در طاعت او گرد می‌آیند.

و نیز حضرت علی علیه السلام خیرات و برکات حکومت او را در جهان حیوان و انسان و نباتات این چنین توصیف می‌نماید:

«فیبعث المهدی الی امرائه بسائر الامصار بالعدل بین الناس، و ترعی الشّاة و الذّئب فی مکان واحد، و تلعب الصّبیان بالحیّات و العقارب، لایضرّهم شیء، و یذهب الشرّ و یبقی الخیر و یزرع ا[image: ]لانسان مداً یخرج له سبعمأة مدّ، کما قال الله تعالی: «کمثل حبّةٍ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة حبّة و الله یضاعف لمن یشاء.» 

و یذهب الرّباء و الزّنا، و شرب الخمر و الرّیا و تقبل النّاس علی العبادة (و العمل) و المشروع الدّیانة و الصلاة فی الجماعات، و تطول الاعمار، و تؤدّی الامانة، و تحمل الاشجار، و تتضاعف البرکات، و تهلک الاشرار، و یبقی الاخیار، و لایبقی من یبغض اهل البیت(ع)» (امام علی و امام مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص40، به نقل از عقد الدرر، ص159)

ترج[image: ]مه: 

مهدی امیرانش را به سایر جاها می‌فرستد تا به عدالت میان مردم رفتار کنند، در آن دوره گرگ و میش در یک مکان چرا می‌کنند و کودکان با مارها و عقرب‌ها بازی می‌کنند و ضرری به آنها نمی‌رسد و شر برچیده می‌گردد و خیر به جای آن باقی می‌ماند، شخصی یک مد می‌کارد و هفت صد مد برداشت می‌کند. همان طور که خداوند متعال فرمود: (همانند دانه‌ای که کاشته شود هفت خوشه و در هر خوشه صد دانه بار می‌آید و خداوند برای هر که بخواهد آنرا دوچندان می‌کند.)

ربا و زنا و شراب خواری و ریا بر چیده میشود و مردم به عبادت و عمل صالح و امور شرعی و دینداری و نماز جماعت رو می‌آورند، عمر طولانی میشود و امانات پس داده میشود، درختان به بار می‌نشیند و برکات دو چندان می‌گردد، شریران هلاک و نیکان باقی می‌مانند و احدی از دشمنان اهل البیت باقی نمی‌ماند.

و هم چنان حضرتش در بیان دیگری اینچنین توصیف می‌نماید: [image: ]

«بنا یفتح الله و بنا یختم الله، و بنا یمحو ما یشاء و یثبت، و بنا یدفع الله الزّمان الکلب، و بنا ینزل الغیث، فلایغرّنکم بالله الغرور، ما انزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عزّوجلّ.

و لو قد قام قائمنا لانزلت السماء قطرها، و لاخرجت الارض نباتها و لذهبت الشّحنا من قلوب العباد، و اصطلحت السّباع و البهائم، حتّی تمشی المرأة بین العراق الی الشّام، لاتضع قدمیها الاّ علی النبات، و علی رأسها زنبیلها لایهیجها سبع و لاتخافه» (امام علی و مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص41، به نقل از خصال صدوق، ص610 و بحار الانوار ج52، ص316)



ترجمه: 

خداوند بما همه چیز را آغاز می‌کند و بما خاتمه می‌بخشد، هرچه را بخواهد بما محو یا اثبات می‌کند، زمان را خداوند بما برطرف می‌کند و بوسله ما باران را نازل می‌کند، پس به خداوند مغرور نشوید که حتی یک قطره از آسمان به خودی خود پائین نیامده است.

و[image: ] اگر قائم ما قیام نماید آسمان قطراتش را فرو می‌ریزد و زمین گیاهانش را بیرون آورد و کینه از دلهای بندگان رخت بربندد و رابطه درندگان و چهارپایان اصلاح شود به نحوی که زنی از عراق تا شام راه میرود و تنها بر گیاهان گام می‌زند و سبد یا کوله بار سفرش را بر سر می‌نهد و هیچ حیوان درنده‌ای به او حمله نمی‌کند و او را نمی‌ترساند.

و نیز از آقایم حسین بن علی علیه السلام راجع به بی نیازی مردم روایت است:

«عن الحسین بن علی علیه السلام انه قال: تواصلوا و تبارّوا، فوالذّی فلق الحبّة و برأ النّسمة، لیأتینّ علیکم وقت لایجد احدکم لدیناره و لا لدرهمه موضعاً» (از حسین تا مهدی، اثر پژوهش و تحقیق موعود، ص49)

ترجمه: [image: ]

با یکدیگر رابطه برقرار کنید و به همدیگر احسان کنید، سوگند به آن خدای که دانه را شکافت و جانداران را آفرید بر شما آنچنان روزی فرا خواهد رسید که در آن هیچ کس برای رفع نیاز نیازمندان دینار و درهم خود جای را پیدا نمی‌کند.

و نیز در اینکه کار او یکشبه سامان می‌پذیرد. از آقایم حسین بن علی علیه السلام روایت است که:

« ... و هو قائمنا اهل البیت، یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلة واحدة» (کمال الدین صدوق ره، ج1، ص317، ح1 ـ بحارالانوار، ج51، ص132)

ترجمه:

 ... و او قائم ما اهل البیت است که خدای متعال امر اور ا در یک شب اصلاح می‌کند.



سیرت مهدی(عج)

سرور شهیدان حسین بن علی علیه السلام از زبان پدرش سیرت او را این چنین شرح می‌دهد:

«عن الحسین بن علی(ع) قال: جاء رجل الی امیرالمؤ[image: ]منین(ع) فقال له:

یا امیرالمؤمنین نبّئنا بمهدیکم هذا؟

فقال: اذا درّج الدّارجون، و قلّ المؤمنون، و ذهب المجلبون، فهناک هناک.

فقال: یا امیرالمؤمنین! ممّن الرّجل؟

فقال: من بنی هاشم، من ذروة طود العرب و بحر مغیضها اذا وردت، و مخفر اهلها اذا اتیت، و معدن صفوتها اذا اکتدرت، لایجبن اذا المنایاهکعت، و لایخور اذا المنون اکتنعت، و لاینکل اذا الکماة اصطرعت، مشمر مغلولب ظفر ضرغامه حصد مخدش ذکر، سیف من سیوف الله، راس، قثم، نشوء رأسه فی باذخ السّؤدد، و عارز مجده فی اکرم المحتد فلایصرفّنک عن بیعته صارف عارض ینوص الی الفتنة کل مناص، ان قال نشر قائل، ان سکت فذو دعایر.

ثم رجع الی صفة المهدی فقال: اوسعکم کهفاً و اکثرکم علماً و اوصلکم رحماً، اللّهم[image: ] فاجعل بعثه خروجاً من الغمّة و اجمع به شمل الامة فانّ خارالله لک فاعزم و لاتنثین عنه ان وفقت له و لاتجوزنّ عنه ان هدیت الیه، آه و أومأ بیده الی صدره ـ شوقاً الی رؤیته.» (از حسین تا مهدی اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص20، به نقل از الغیبه نعمانی، ص212، بحارالانوار، ج51، ص115، ح14)

ترجمه: 

از امام حسین علیه السلام نقل است که فرمود: مردی خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و عرض کرد: ای امیرمؤمنان به ما از مهدی آل محمد خبر ده، حضرت فرمود:

آنگاه که روندگان بروند، زمانها بگذرند، مؤمنان کمیاب شوند و فراهم آمدگان نابود شوند، در آن زمان او خواهد [image: ]آمد.

عرض کرد: ای امیرمؤمنان! او از کدام قبیله است؟ 

فرمود: از بنی هاشم، از قلّه بلند عرب، از جایگاه ژرف درای آن هر گاه در آیند، از جفا دیده‌های قبیله خود و هرگاه حاضر شوند و از کان زلال آن هرگاه تیره گردند.

او هیچ هراسی ندارد، آنگاه که مرگ‌ها حریصانه نابود سازند و ناتوان نمی‌گردد و آنگاه که حوادث تلخ روزگار را احاطه کند نگران نمیشود آنگاه که شجاعان فرو افتند.

او کارآمد چیره است و پیروز، شیر دروگر دشمنان و زخم افگن نام‌آور است. شمشیری از شمشیرهای خداست، سرور، سالار، بخشنده و بزرگوار است، اندیشه او از دنیا و آخرت رهیده و در عالی‌ترین جایگاه سیادت بند آمده است و مجد ریشه‌دار او در گران‌بهاترین اصالت‌ها جا یافته است.

پس (هشدار که) آن (شیطان از حق) برگشته مانع (راه خدا) که هر زمانی بر فتنه‌ای برمی‌خیزد (آنچنان که) اگر گوید بدترین گوینده است و اگر خاموش شود بر آهنگ، تو را[image: ] از بیعت با او منصرف نکند. حضرت پس از این هشدار باز به توصیف مهدی پرداخته، می‌فرماید:

پناه دهندگی او از همه فراگیرتر، علم او از همه فزون‌تر و صله رحم او از همه بهتر و بیشتر است. خدایا ظهور او را بیرون شدن از اندوه و درد قرار ده و به سبب او پراکندگی امت اسلام را گردآور، پس اگر توفیق همزمانی او را یافتی بدین وسیله خدای سبحان خیر تو را فراهم آورد، مصمم و استوار باش و از او رو بر متاب و اگر به حضور او راه یافتی از او مگذر یعنی به دیگری مپرداز.

در این جا حضرت با دست اشاره به سینه خود نموده، فرمود: آه که چه شوقی به دیدار او دارم.

در این فراز از سخن به یاد حدیثی افتادم که آقا حسین بن علی علیه السلام در آرزوی خدمت رسی فرزندش بوده، می‌فرماید:

«و لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی»

ترجمه: 

اگر زمان او را درک کنم در تمام عمرم به خدمتش خواهم بود.



چالش‌ها و مد[image: ]ت حکومت مهدی(عج)

در حدیثی مدت حکومت وسیع و فراگیر حضرتش را نوزده سال و چند ماه ذکر نموده که متن آن چنین است:

«عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام قال: یملک المهدی تسعة عشر سنة و اشهراً» (عقد الدرر، ص239)

ترجمه: 

از ابا عبدالله(ع) روایت است که فرمود: مالکیت یا حکومت او نوزده سال و چند ماه می‌باشد.



این مدت اگر چه کم به نظر می‌رسد لکن با مقایسه با حکومت پنج ساله حضرت امیر سلام الله علیه که در محیط محدود از قلمرو کشور اسلامی و با وجود موانع و سنگ اندازی‌های جمل و نهروان و صفین که اکثر این مدت به جنگ سپری شد چقدر برکات داشت، حکومت او[image: ] با توجه به وسعت آن و رفع موانع به مدت بسیار کمی که مدت او را هیجده ماه گفته‌اند و با توجه به سامان یابی کارش در یک شب به مراتب پر بار و پر برکت می‌نماید و بعد از ایشان حکومت به جدش حسین بن علی(ع) انتقال می‌یابد و حضرت تا دوره پیری حکومت می‌کند که طبق روایات ابرویش از پیری به چشمانش می‌افتد هیجده ماه خوانده شده که متن آن چنین است:

«عن عیسی الخشاب، قال: قلت للحسین بن علی(ع): انت هذا الامر؟

قال: لا، ولکن صاحب هذا الامر الطّرید الشّرید الموتور بابیه، المکنّی، بعمّه یضع سیفه علی عاتقه ثمانیة أشهر» (از حسین تا مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص44، به نقل از کمال الدین، ج1، ص318، و اثبات الهداه، ج6، ص398، ح123) 

ترجمه: [image: ]

صدوق ره از عیسی خشاب نقل می‌کند که گفت: به امام حسین(ع) عرض کردم: آیا صاحب امر شمائید؟ فرمود: نه، بلکه صاحب امر آن دور افتاده (به آخر زمان) فراری (از انبوه نااهلان) است، که انتقام خون پدر گرفته نشده و پنهان شده از دست عموی خویش است، و (آنگاه که ظهور کند) شمشیر (پیکار با ستمگران) هشت ماه بر شانه خود می‌نهند. 

در پایان خوب است که از دفن و کفن و حنوط حضرت هم سخنی داشته باشیم که طبق روایت به دست مبارک جدش حسین بن علی(ع) انجام میشود که متن آن چنین است:

«عن ابی عبدالله: جاء الحجة الموت فیکون الذی یغسّله و یکفّنه و یحنّطه و یلحّده فی حضرت الحسین و لایلی الوصیّ الاّ الوصیّ» (از حسین تا مهدی، اثر واحد پژوهش و تحقیق موعود، ص60، به نقل از بحار الانوار، ج53، ص94 و تفسیر برهان، ج2، ص407، ح7) [image: ]

ترجمه: 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هنگامی که اجل حضرت مهدی فرا می‌رسد و دیده از جهان فرو می‌بندد آنگاه امام حسین(ع) آنحضرت را غسل و کفن و حنوط نموده، بخاک می‌گذارد که هرگز امام را جز امام غسل نمی‌دهد.

البته این موضوع امام حسین علیه السلام در بحث رجعت روشن است که خود مقاله‌ای مستقل می‌خواهد.



اللّهم کن لولیک الفرج و اجعلنی من اعوانه و انصاره بجاه محمّدٍ و آله







آثار چاپ شده مؤلف:



1ـ تفکّر و تعقل پاسخگوي پندار خرافات 	فارسي

2ـ المختصر ـ تلخيص اصول المظفر(ره)	عربي

3ـ افغانستان در آزمون زمان 		فارسي

4ـ در کلاس عقايد 				فارسي

5ـ نيمرخي از حادثه عاشورا		فارسي

6ـ دروس فی علم الرّجال			عربی

7ـ دروس فی علم الدّرایه			عربی

8ـ مهدی، خویشاوند جهان			فارسی




آثار در دست چاپ مؤلف:



1ـ ده سخن					فارسي

2ـ اخلاق اجتماعي اسلام			فارسي

(تفسير سوره‌ي حجرات)

3ـ قريه‌هاي ظاهره				فارسي

4ـ گوهر و حقيقت دين			فارسي

5ـ قلمروهاي دين				فارسي

6ـ وصاياي اميرالمؤمنين(ع)			فارسي

7ـ شرح خطبه‌ي غرّا			فارسي

8ـ جغرافياي افغانستان			فارسي

9ـ فقه الاحکام در 5 جلد (کتاب الصلوة) 	عربي

(تقريرات خارج فقه، مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي علوي گرگاني دام ظله العالي )

10ـ نصوص عاشورا در 2 جلد		فارسي
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